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      حسن رضا خاوری
فَاجْنَـحْ  ـلمِْ  للِسَّ جَنَحُـوا  ﴿النسـاء: 1٢٨﴾« و »وَإنِ  خَیْـرٌ  لـْحُ  »وَالصُّ
لهََـا ﴿الأنفـال: ٦1﴾« صلـح نیـک اسـت و نیکـی مطلـوب همـگان. 
همچنیـن، اگـر آن هـا بـرای صلـح بال می گسـترانند، شـما نیـز بال 
صلـح بگشـایید. امـا افسـوس کـه ایـن نیکـی در افغانسـتان بـازار و 
خریـداری نـدارد و طالبـان بـرای صلـح بـال نمی گشـایند. بال هـای 
صلـح شکسـته و در خـون غلتـان اسـت و از نظرهـا دور شـده. دیـو 
سـیاهِ جنـگ همـه جا را گرفته. اینک سـیمرغ صلح را باید در پشـت 

کـوف قـاف جسـت وجو کـرد....
دهه هـا اسـت کـه آفتـاب صلـح از افـق تاریـخ افغانسـتان رخـت 
بربسـته و میهـن عزیزمـان در ظلمـتِ »جنـگ پایـدار« فرورفتـه، 
جنـگ ظلمت بـاری که دیگر دوسـت و دشـمن در آن نامتمایز شـده 
و هـر سـال بیـش از پیـش قسـاوت بارتر می شـود. آخریـن درجـه ی 
قسـاوت در کشـتار نـوزادان و زنـان بـاردار و پرسـتاران شـفاخانه ای 
در برچـی رونمایـی شـد. چنین کشـتارهای دهشـتناک کـه زبان را 
گنـگ می کنـد و بـه بند می کشـد، نشـان می دهـد که هنـوز خبری 
و اثـری از مطلـع الفجـرِ صلـح نیسـت؛ انـگار صلـح بـه یـک افسـانه 

بدل شـده اسـت!
جنـگ به رغـم ظلمـت فراگیـرش امـا امـری حاضـر و فراگیر اسـت، 
چنان چـه هـر برشـی کـه از لحظـات زندگـی مـا برداشـته و واکاوی 
شـود، جنـگ و بـوی تنـدش از تکـه تکـه ی آن می بـارد. صلـح بـا 
این کـه در ذات خـود امـری خیـر و نورانـی اسـت امـا اکنـون از دیدِ 
ذهـن مـا خارج شـده، و تصورش برای تـوده ی مردم دشـوار گردیده 
اسـت. دوری صلـح از میـدان دیـد مـا پـرده ای سـنگین از امتنـاع 
را روی آن کشـیده و ایـن امتنـاعِ یـأس آور امـا باورهـا و اراده هـای 
و  سسـتی ها  ایـن  از  جنـگ  هیـولایِ  کـرده.  سسـت  را  اکثریـت 
صلح طلـب  اراده هـای  وحـدت  درهم شکسـتن  و  بی اعتمادی هـا 
نهایـت اسـتفاده را می بـرد و مراتـب دهشـت و قسـاوت را پلـه بـه 
پلـه طـی می کنـد و فرامی آیـد. بـا ایـن حـال، ابهـامِ صلـح مجـال 
پرسـیدن و سـخن گفتن پیرامـون آن را ممکـن و معنـادار می کنـد 
و بـه تحقیـق و تأمـل نظـری در بـاب آن ضـرورت می بخشـد. آدمی 
از طریـق پرسـش و سـخن می توانـد ابرهـای ابهـام را پـس بزنـد و 
روزنـه ای برای روشـنیِ معنـای امور بگشـاید، به این امیـد که بتواند 
آخریـن و تنهـا گوهـر باقی مانـده در جعبـه ی پانـدورای تقدیـر را از 
کام هیـولای جنـگ بیـرون بکشـد یـا دور نگـه دارد. بـا ایـن حـال، 
پرونـده ی ایـن شـماره چنیـن قصـدی نـدارد و نمی خواهـد از امیـد 
صلـح مـژده دهد بل دوسـت دارد و می کوشـد از بال های شکسـته و 
زخمـیِ صلـح سـخن بگویـد و از تیرهای کُشـنده ای که شـهپر صلح 

را هـدف گرفته انـد.
در گام نخسـت بایـد واضـح گفـت که افغانسـتان درگیـر جنگ های 
موقتـی و پراکنـده نیسـت، بلکه در چـاهِ ویلِ »جنگ پایـدار« افتاده 
کـه تـا کنـون راهی بـرای خـروج دایمی از آن سـاخته نشـده، حتی 
کوشـش ها و همکاری هـای جامعـه ی جهانـی نتوانسـته بـه جنـگ 
پایـدار افغانسـتان خاتمـه دهـد، بلکـه بـه بدتـر و پیچیده تـر شـدن 
اوضـاع انجامیـده اسـت. فراتر از خود جنـگ اما ادبیات آن اسـت. به 
وضـوح ادبیـات مشـترک و پایداری در پشـت جنگ های افغانسـتان 
نهفتـه اسـت: ادبیـات دینـی جنـگ. ادبیـات تاریخـی و مشـترک از 
یـک جنـگ پایدار حکایـت می کند یـا اینکه همواره امـکان جنگ را 
زنـده نگـه می گیـرد. پربیراه نیسـت کـه »جهاد«/ جنـگ دینی یکی 
از فـروع اساسـی در اسـام اسـت. حجـم انبـوهِ ادبیـات شـکل گرفته 
پیرامـون جنـگ بـا حجـم اندک ادبیـات صلح قابل مقایسـه نیسـت. 
هـر چـه تمدن اسـامی از عقانیـت فاصله گرفته، ادبیـات جنگ نیز 
بیشـتر رشـد کرده و خصمانه تر شـده اسـت. خاصه، قسـمی جنگ 
پایـدار وجـود دارد کـه در ادبیـات دینـی جنـگ منـزل گزیـده یـا 

به عبارتـی، گفتـار پایـداری از جنگ وجـود دارد کـه هرازگاهی فعال 
می شـود و مملکـت را بـا خـون بشـریت شـخم می زنـد و مـی رود تا 
در موسـمی دیگـر بازآیـد. به همیـن خاطر، توجه به وجه سـوبژکتیو 
و گفتـاریِ جنـگ اهمیـت تعیین کننـده دارد. گفتـارِ پایـدارِ جنگ و 
جنـگ پایـدار در فرهنگ و تاریخ مـا نیازمند تحقیقات جدی اسـت. 
اینجـا مجـال تأمل نظری در باب آن نیسـت اما اشـاره بـه دو رویداد 

تاریخـی کفایـت می کند.
بـا  الرحمـان اسـت کـه  امیـر عبـد  یـک رویـداد همانـا حکومـت 
فعال سـازی ادبیـات و گفتـار دینـی جنـگ توانسـت قبایـل معترض 
را سـرکوب کنـد و دوسـوم از جمعیـت هزاره ها را نابـود کند، مردان 
هـزاره را بکشـد، زنـان و کودکان شـان را بـرده بگیـرد و در بازارهای 
منطقـه بـه فـروش برسـاند، و بهتریـن زمین هـای هزاره هـا را غصب 
کنـد و بقیـه زمین هـا را به چـراگاه کوچی هـا بدل کند کـه تا کنون 
ادامـه دارد. امیـر عبدالرحمـان تمـام ایـن دسـتاوردهای دهشـتناک 
را بـا اسـتناد و اسـتمداد از گفتـار دینـی جنـگ انجـام داده و بـا 
تمرکـز بـر گفتـار دینی جنـگ بوده کـه موفق شـده نیمـی از مردم 
افغانسـتان را علیـه نیمـه ی دیگـر بسـیج کنـد و بشـوراند، و بدیـن 
سـان، نیمـی از مـردم افغانسـتان را بـه قاتـل و جانـی و نیمـه دیگر 
را بـه مقتـول و قربانـی بـدل کنـد. رویـداد دیگـر، قدرت گیـری و 
غلبـه ی خلقی هـا اسـت کـه صراحتـاً پیـرو و تبلیغ کننـده ی یـک 
ایدئولـوژی الحـادی بودنـد. غلبـه و کشـتارهای مخـوف خلقی هـا و 
بعـد حملـه شـوروی، گفتـار دینی جنـگ را فعـال کرد که تـا کنون 
خامـوش نشـده اسـت. زمانی که شـوروی بـه افغانسـتان حمله کرد، 
اسـام سیاسـی و گفتارهـای دینـی جنـگ در اوج خـود بـود. حمله 
شـوروی بـه گفتـار دینـی جنـگ جـان و حیـات تـازه ای بخشـید. 
مجاهدیـن موفـق شـدند کـه شـوروی را شکسـت دهند لیکـن بین 
خـود بـه توافـق نرسـیدند و جنگ های داخلـی ادامه یافت، تـا اینکه 
طالبـان ظهـور و غلبـه کـرد امـا بـا حملـه امریـکا سـاقط شـد ولـی 
چنـد سـال پـس از سـقوط دوبـاره احیـا شـد و تـا کنـون بـه جنگ 
ادامـه داده اسـت. کوشـش های فعلـی تمامـاً درصدد خاتمـه دادن به 
همیـن جنـگ اسـت که از نیم قـرن پیش تـا کنون فعـال و آتش آن 

خاموش ناپذیـر مانـده اسـت.
در ادبیـات دینـی جنـگ دو چیـز بـه همدیگـر گـره خـورده: جنگ 
و غنیمـت. کشـتار معطـوف بـه ازبین بـردنِ مـردان اسـت، به ویـژه 
مـردان جنگجـو امـا غنیمـت دایـره ی وسـیعی را دربرمی گیـرد: از 
امـوال و زمیـن گرفتـه تـا زنـان و کـودکان. چیـزی کـه در ادبیـات 
و  کافـر  اسـت.  انسـانیت«  »سـلب  می افتـد،  اتفـاق  جنـگ  دینـی 
مشـرک و مرتـد، بـه حیث انسـان پذیرفته نمی شـود و حـق مالکیت 
اموالـش  و  مـرگ  سـزاوار  نـدارد. خـودش  را  نعمـات خداونـد  بـر 
سـزاوار تصاحـب انـد. پـس، گفتـار دینـی جنـگ کمـک می کند که 
جنگجویـان یـا جامعـه بـه عـذاب وجـدان دچـار نشـوند، روحیـه ی 
خـود را حفـظ کننـد و از جنـگ پایـدار خسـته و متنفـر نشـوند. 
همچنیـن گفتـار دینـی بـا تجویز غنیمـت و تصاحب امـوال و تملک 
زنـان و کـودکان دشـمن کمک می کند کـه جنگجویان یـا جامعه از 
معیشـت و زندگـی روزمره بازنمانند. بدین سـان، موانـع توقف جنگ 
رفـع می شـود و بـا نظامـی از پاداش هـای مـادی و معنـوی از امکان 

جنـگ پایـدار مراقبـت بـه عمـل می آید.
جنـگ دینـی علیـه نامسـلمانان اینجـا حاجـت بحـث نـدارد اما چه 
اتفاقـی افتـاده کـه گفتـار دینی جنگ به سـوی مسـلمانان چرخیده 
و مـردم مسـلمان افغانسـتان را هدف قرار داده اسـت؟ چـرا برخی از 
مسـلمانان افغانسـتان برخـی دیگـر از هم وطنـان و هم کیشـان خود 
را می کشـند؟ جنـگ همـواره علیـه دشـمن صـورت می گیـرد. پس، 
می تـوان پرسـید: چـه اتفاقی افتـاده که مردمان افغانسـتان دشـمن 
یکدیگـر شـده اند؟ یـک ملت چرا به دشـمنی بـا خود برخاسـته و به 

جنـگ علیه خـود پایـان نمی دهد؟
ولـی  می کنـد  ویـران  را  انسـان  اساسـیِ  مناسـبات  پایـدار  جنـگ 
بیـش از همـه دو نسـبت اساسـی را نابـود می کند: نسـبت بـا جهان 
)تخریـب جهـان زندگی( و نسـبت با انسـان )سـلب انسـانیت که در 

کشـتن دشـمن تعیّـن می یابـد(. 
جنـگ نسـبت آدمی بـا جهـان زندگـی اش را نابود می کنـد. تخریب 
زیسـت جهان و »شهرکشـی« بـه معنـای تخریب مکانِ امکانی اسـت 
کـه اجـازه می دهـد آدمیـان بـا هـم و در کنـار هـم باشـند. جنـگ 
ایـن امـکان و مـکان آن را نابـود می کنـد. افغانسـتان قاعدتـاً بایـد 
»دار الاسـام« یعنـی خانـه ی صلـح باشـد امـا جنـگ آن را بـه دار 
الحـرب یعنـی سـرای کشـتار بـدل کـرده. افغانسـتان دیگـه وطـن 
مشـترک بـرای گردآمدن و بـا هم بـودن افغان ها نیسـت بلکه مکان 
کشـتار آنـان اسـت. بیـراه نیسـت کـه طالبـان سـرک ها، مکتب هـا، 
شـفاخانه ها، امـوال بیـت المـال و وجب به وجـب این وطـن را نابود 
می کننـد؛ چـون آن هـا ایـن سـرزمین را وطـن مشـترک بیـن آن ها 
نابـود  را  مـا  آبادانی هـای  و  پـس ساخت وسـازها  نمی داننـد.  مـا  و 

می کننـد.
همچنین، جنگ نسـبت آدمی با انسـانیت و حیـات را از بین می برد. 
طالبـان بـدون هیچ عـذاب وجدانی نوزادان و مادران بـاردار و مایان 
و محصـان و کـودکان و زنـان و پیـران و جوانان و شـرکت کنندگان 
مراسـم تشـییع اینـان را می کشـند. طالبـان سـاکنان افغانسـتان را 
انسـان بـه حسـاب نمی آورنـد و آن قـدر بـه کشـتار مردمان و سـلب 
حیـات پرداخته انـد کـه دیگـر بـرای خودشـان نیـز انسـانیتی باقـی 
نمانـده اسـت؛ یـا بالعکـس، انتحارگـران بـا سـلب حیات از خـود به 
سـلب حیـات از دیگـران می پردازنـد. درمجمـوع، انسـانیت و حیات 
انسـانی اسـت کـه سـلب و نابـود می شـود. بـر پایه ی سـلب حیات و 
انسـانیت نـه امارت سـاخته می شـود و نه مـدل دیگـری از حکومت.
فرجـام گفتـار دینـی جنـگ در افغانسـتان بـه نفی انسـانیت، سـلب 
حیـات و وطن کُشـی کشـیده شـده اسـت. قاتـل و مقتـول جنـگ 
هـر دو اهـل افغانسـتان انـد و مـکان جنـگ نیـز یک وطن اسـامی 
اسـت. چنیـن چیـزی چگونه ممکن شـده اسـت؟ فهم ایـن وضعیت 
دشـوار اسـت. چـون عناصـری فراتـر از گفتـار دینـی در آن مداخله 
کـرده: دولت هـا و قدرت هـای گوناگـون. مـرگ ماعمـر دو سـال 
مخفـی مانـده بـود. او امیرالمؤمنیـن خوانـده می شـد امـا بازیچـه ی 
دسـت اسـتخبارات کشـور دیگـر بـود. امیرالمؤمنینـی کـه ملعبـه ی 
اسـتخبارات خارجـی باشـد، ثابـت می کنـد کـه گفتـار دینـی جنگ 
به تنهایـی  جنـگ  دینـی  گفتـار  اسـت.  شـده  دولت هـا  ملعبـه ی 
و  اسـامی  ملعبـه ی دولت هـای  امـا حـالا کـه  بـود  مشـکل آفرین 
نااسـامی شـده، ثمـرات و خسـاراتش قابـل حسـاب وکتاب نیسـت.
جمع بنـدی فشـرده: بـرای درک جنـگ پایـدار افغانسـتان حداقـل 
بایـد بـه چهـار مقدمـه ی اساسـی توجـه کـرد: اول( ادبیـات و گفتار 
دینیِ جنگ در اسـام؛ دوم( مشـروعیت تغلّب در شـیوه های کسـب 
قـدرت؛ سـوم( اوج گیـری اسـام سیاسـی و رشـد ادبیـات خصمانه؛ 
چهـارم( منافع ملی کشـورهای مختلـف. تحقق صلح تحـتِ گفتمان 
جنگـی کـه بـر پایـه ی ایـن چهـار مقدمه بنـا شـده، یک امـر محال 
اسـت. چنیـن گفتمانـی صلـح را بـه افسـانه و امـر دسـت نیافتنی و 
غیرواقعـی بـدل کرده اسـت. جنـگ طالبان یـک جنگ تازه نیسـت 
بـل دنبالـه ی حل نشـده ی جنگ هـای داخلـی اسـت کـه هرازگاهی 
سـربرمی آورد. ایـن برهه هـای پراکنـده تکه هـای جـدا و جنگ هـای 
متعـدد نیسـتند بـل قطعـات یـک پـازل واحـد از گفتمـان پایـدارِ 
جنـگ و جنـگ پایـدار اسـت کـه در شـرایط انحطـاط کنونـی بـه 
سـوی داخل افغانسـتان و دار الاسـام چرخش یافته و خانه ی صلح 
را بـه سـرای جنـگ بـدل کـرده اسـت. فرمـول تبدیل خانـه ی صلح 
بـه سـرای جنگ همـان فرمول موجـود در گفتار دینی جنگ اسـت. 

پـس، به لحـاظ گفتاری، افغانسـتان با یـک جنگ تازه روبرو نیسـت 
امـا بـه لحـاظ ابعـاد و بازیگـران و عامـان و حامیـان آن بـا عناصـر 
تـازه و مداخـات گسـترده مواجـه اسـت کـه بایـد به عمـق معنای 

آن توجـه کرد.
یـک طـرف جنـگ مردمـان افغانسـتان کـه بـه قانـون اساسـی رأی 
داده و حکومـت مطابـق بـا آن را پذیرفته انـد و در طـرف دیگر جنگ 
طالبـان صف آرایـی کـرده کـه نـه قانـون اساسـی را قبـول دارد و نه 
حکومـت مبتنـی بـر آن را. قانـون اساسـی چیسـت؟ عصـاره ی روح 
یـک ملـت اسـت کـه در یـک سـند ملـّی متجلـی شـده و روح ملت 
درواقـع جوهـر هسـتی جمعی آن ها اسـت. پـس، گروهی کـه قانون 
اساسـی ملـت افغـان را قبـول نـدارد، معنـای صریحـش ایـن اسـت 
کـه هسـتی ملـت افغـان را قبـول نـدارد. خب، صلـح بـا گروهی که 
موجودیـت ملـت افغـان را نمی پذیرد، نه ممکن اسـت و نـه معنادار. 
بـه همیـن قیـاس، دولت هایی کـه از طالبـان حمایت می کننـد و به 
آنـان پنـاه و امکانـات می دهنـد، ایـن حمایـت و تمویـل یـک معنـا 
بیشـتر نـدارد: دشـمنی صریـح بـا موجودیت ملـت افغان. دشـمنان 
مـردم افغانسـتان گرچـه پشـت گفتـار دینی جنـگ پنهان شـده اند 

امـا تاریـخ، دشـمنی آن هـا را از یـاد نمی برد.
ملـت  موجودیـت  همانـا  افغانسـتان  پایـدار  جنـگ  آخـر:  حـرف 
افغانسـتان را هـدف گرفتـه و ابعـاد و اعمـاق آن بسـیار گسـترده 
اسـت. بـه همیـن خاطـر، صلـح پایـدار در افغانسـتان بیشـتر به یک 
افسـانه می مانـد، افسـانه ی خیـر و نیکـی کـه از روزگاران گذشـته 
مجـروح شـده و اکنـون خون سـرخِ امتنـاع از بال هـای آن می چکد. 
خردمنـدی و هوشـمندی بالایـی لازم اسـت که بتواند این افسـانه را 
تحقـق ببخشـد. همچنیـن، از آن جا کـه گفتار دینی جنـگ ملعبه ی 
قدرت هـا شـده، پـس حـد بالایـی از عقانیـت و خردمنـدی جمعی 
نیـاز اسـت کـه بتوان گفتـار دینی جنگ را مـورد بازنگری قـرار داده 
و شمشـیر تیـز آن را از بـالای گـردن و زیـر گلـویِ تقدیر خـود دور 
کـرد. صلـح پایـدار بدون تغییـر و بازنگـری در گفتاری کـه از جنگ 
پایـدار حمایـت می کنـد، حاصـل نمی آیـد. بازنگـری امـا بـدون حد 

بالایـی از خردمنـدی ممکـن نمی شـود.
عبدالعلـی  ملـّی،  وحـدت  شـهید  روح  از  یادداشـت  ختـام  حسـن 
مـزاری، اسـتمداد می جویـد. ایشـان مـدام از بی نتیجـه بـودن راه 
جنـگ و پایـان راه حـذف سـخن می گفـت و امکان صلـح را تنها در 
»راه تفاهـم« و »همدیگرپذیـری« می دیـد. صلح پایـدار بدون تفاهم 
و همدیگرپذیـری بـه دسـت نمی آید. پذیـرش موجودیـت یکدیگر و 
تفاهـم بـا همدیگر راهی اسـت کـه ما را بـه مدینه ی صلـح رهنمون 
می سـازد. پـس، گفتـار صلـح بایـد بـر همدیگرپذیـری و تفاهـم بنـا 

گردد.

در افغانسـتان
جنگ پایدار افغانستان همانا موجودیت افسانهیصلح

ملت افغانستان را هدف گرفته و ابعاد و 
اعماق آن بسیار گسترده است. به همین 

خاطر، صلح پایدار در افغانستان بیشتر 
به یک افسانه می ماند، افسانه ی خیر و 

نیکی که از روزگاران گذشته مجروح 
شده و اکنون خون سرخِ امتناع از 
بال های آن می چکد. خردمندی و 

هوشمندی بالایی لازم است که بتواند 
این افسانه را تحقق ببخشد. همچنین، 

از آن جا که گفتار دینی جنگ ملعبه ی 
قدرت ها شده، پس حد بالایی از 

عقلانیت و خردمندی جمعی نیاز است 
که بتوان گفتار دینی جنگ را مورد 
بازنگری قرار داده و شمشیر تیز آن 

را از بالای گردن و زیر گلویِ تقدیر 
خود دور کرد. صلح پایدار بدون 
تغییر و بازنگری در گفتاری که از 

جنگ پایدار حمایت می کند، حاصل 
نمی آید. بازنگری اما بدون حد بالایی 

از خردمندی ممکن نمی شود.

A
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     محمد هادی باهنر
صلـح امـروز در کلیـت خویـش بـه دو صورت مـی تواند مطرح شـود: یکبار بـه مثابه آرزو و آمـال و بار دیگـر به مثابه 
واقعیـت. صلـح بـه مثابـه آمـال بـرای اکثـر قریب بـه اتفاق مطـرح اسـت و گویا انزجـار عمومـی از وضعیـت جنگ و 
ناامنـی و هـر آنچـه مخـل صلـح و آرامـش اسـت، صلـح را بیشـتر مطلـوب نمـوده اسـت و لذا ایـن امر صلـح را بـه مثابه یـک واژه ی 
دوسـت داشـتنی و حتـا شـعاری تبدیـل نمـوده اسـت. مورد اول سـبب شـده اسـت کـه صلح نـه تنها بـه مثابه آمـال و آرزو بـه مثابه 
الگـو و سـرلوحه قـرار گیـرد، بلکـه صلـح و خصوصـا مفهـوم صلح بـرای گروه های کـه از این مفهوم اسـتفاده  مـی کنند، نیـز از جذبه 
یـی بالایـی برخـوردار اسـت. امـروزه گروه های زیادی چه فهم درسـتی از صلح داشـته باشـد و یا نداشـته باشـد و چه زندگـی با صلح 
را دوسـت داشـته باشـد یـا خیـر، از واژه صلـح اسـتفاده مـی کنند. جمعیـت کثیری که صلح دوسـتان اند، صلح دوسـتی شـان در حد 

آمـال و آرزو مطـرح اسـت، امـا متاسـفانه آمـال و آرزو بـدون سـازو کار تعیین شـده ما را بـه صلح رهنمون نمی سـازد. 
امـا صلـح بـه مثابه واقعیت سـازوکار دشـواری را پیش رو دارد و در این سـرزمین متاسـفانه هرگز جامه ی عمل نپوشـیده اسـت. اینکه 
صلـح نتوانسـته در جامعـه مـا بـه مثابـه واقعیـت مطـرح شـود، ریشـه در فهـم مـا و انتظـار مـا از واژه صلح  و سـازوکار موجـود صلح 
داشـته اسـت و دارد. متاسـفانه نگـرش آمـال گرایانـه از صلـح که ذکرش رفت، در بسـا موارد زمینه فهم درسـت از مسـئله را می گیرد 
و سـبب مـی شـود کـه نتوانیـم مواجـه درسـتی با این موضوع و بسـیاری از مسـائل دیگر داشـته باشـیم.  اما سـوال این اسـت که چرا 

صلـح بـه مثابه واقعیت دشـوار و یـا حتا ناممکن اسـت؟ 
راسـتش آیـا مـا تاهنـوز بـدون اینکـه از پروژه هـای بنام صلح ظهوراتی داشـته باشـیم، توانسـته ایـم از صلح بـه مثابه واقعیت سـخن 
بگوییـم؟ بـدون شـک پاسـخ بـه این پرسـش نیز به دشـواری پرسـش اصلی  اسـت که در آن صلـح به مثابـه واقعیت مـی تواند مطرح 

شود. 
اولیـن نکتـه ایـن اسـت کـه صلـح بـه مثابـه پـروژه هرگـز به صلـح بـه معنـای فراینـد رهنمون نمی شـود چـون صلـح بـه مثابه یک 
پـروژه در برابـر جنـگ بـه مثابـه  یـک پـروژه دیگر مطرح می شـود. صلـح خواهـان در برابر خویـش جنگ خواهـان را به مثابـه پروژه 
ترغیـب میکنـد و چـه بسـا صلـح خواهـان در هنگام پـروژه، ذهنیت مخالـف آنچه هسـت را بپروراند. جالب اسـت که امـروزه افراطیت 
طالبانیسـم بـه تدریـج جـای خـود را بـه افراطیـت موثـر تـر و رادیـکال تر بنـام داعش مـی دهـد و افراطیون خـود را در صـورت های 
جدیـد و متفـاوت تبدیـل مـی نمایـد. بـه عنوان نمونه  سـربازانی را شـاهد هسـتید و بوده ایـد که با اینکـه در دسـتگاه دولت مصروف 
انجـام وظیفـه اسـت، بـر همـکار دیگـر خود کـه در مواجهه با دشـمن می جنگند، شـلیک کرده اسـت/ میکنـد. این نشـان دهنده این 
اسـت کـه آنـان نـه تنهـا بـاوری بـه ایـن صلح نـدارد کـه همـواره در جهـت مخالف بـاور خود و بـه مثابه شـامل بـودن در یـک پروژه 

عمـل میکنـد و چـه بسـا فردا در پـروژه مخالـف با قاطعیت بیشـتری عمـل کند.
دومیـن نکتـه در وجـه سـلبی ایـن اسـت کـه صلح بـه مثابه پـروژه عـاری از آگاهـی لازم دربـاره صلح اسـت. آگاهـی همـواره باید به 
مثابـه زیربنـا و بنیـاد بـرای هـر پروژه یی باشـد. امـروزه گویا نه تنها عامـان درگیر مسـئله صلح آگاهـی لازم درباره صلـح ندارند، که 
حتـا اعتقـادی لازم هـم بـه آن نـدارد و لـذا ایـن امـر امکان آگاهـی را از آنان سـتانده اسـت و همواره منجـر به شکسـت و ناکامی می 
گـردد. همیشـه بـرای پیشـرفت در هـر امـری شـناختن ریشـه و بنیـاد هر امـری باید بـر شـناختن فروعات و عـرض هـای آن اولویت 

داشـته باشـد، کـه امـروز متاسـفانه توجـه به ریشـه و بنیـاد که همانـا امـکان تیوریک آن اسـت، مطرح نبوده و نیسـت.
سـومین نکتـه ایـن اسـت کـه صلح بـه مثابه پـروژه نمی تواند بـه مثابـه امـر دورن زا و خود انگیخته باشـد. پـروژه همواره امـر بیرون 
از خـود را در نظـر دارد و قـوا و تـوان خـود را در بیـرون از خـود جسـتجو مـی کنـد. ایـن گفتـه هماننـد آن محرکی اسـت که چیزی 
را بـا فشـار خـود بـه حرکـت مـی آورد و خـود بعـد از ایجـاد حرکت هیچ دخلـی در آن نـدارد  و ایـن به مثابـه انتقال نیـروی محدود 
اسـت کـه از جسـمی بـه جسـم دیگـر انتقـال مـی یابـد و ایـن حرکت تـا زمانی باقی اسـت کـه آن نیـروی بیرونـی در آن باقی اسـت 
امـا مسـئله مهـم در داشـتن حرکـت درونـی و بنیـادی اسـت. در حرکـت درونـی و  نیرویـی درونـی انگیـزه و عامل حرکت اسـت و تا 
هنگامـی کـه صلـح از منشـا بیـرون از آن انگیـزه حرکـت و تغییـر را داشـته باشـد، نمـی تواند بـه مثابه عامـل مطمئن برای رسـیدن 

به صلح شـمرده شـود. 
چهارمیـن نکتـه نیـز در امـر سـلبی مسـئله صلـح ایـن اسـت کـه صلـح هنگامـی مـی توانـد صلـح باشـد کـه بتوانـد از وجـه زودگذر 
احساسـی بـه سـطح عقانـی ارتقـا یابـد و صلح بـه مثابه پـروژه همواره بـا آرزو مشـتعل و خاموش می شـود. از آنجایی که احساسـات 
امـر زودگـذر و بـی دوام اسـت، هیـچ سـرانجام مشـخصی از آن انتظـار نمـی رود و لـذا انفعـال ایجاد مـی کند. صلـح به مثابـه فرایند 
عقانـی خـود بایـد بتوانـد در یـک گفتگویـی آزاد بـر پایـه مفهـوم صلـح جـدا از سـازوکار قـدرت کـه در فهـم آن تاثیـر گذار اسـت، 
پرورانـده شـود. متاسـفانه در وضـع جـاری امـکان گفتگویـی آزاد در ایـن زمینـه وجـود نـدارد و پـروژه های زیـادی برخـاف عقانی 

شـدن ایـن فراینـد، بر احساسـاتی شـدن آن انگشـت مـی گذارد.
پنجمیـن و مهـم تریـن نکتـه در صلـح بـه مثابـه آرزوی نبـود عدالـت به مثابه شـرط تاثیـر گـذار در زمینه صلـح و فـرا روی از جنگ 
اسـت. جالـب اسـت کـه در پـروژه یـی صلـح امـروزه جـای عدالـت و امـر عادلانه به شـدت خالـی اسـت و این مهـم اتفاق نمـی افتد، 
مگـر اینکـه عدالـت را بـه مثابه پیش شـرط صلـح بپذیریم. گسسـتن عدالت از صلح ریشـه ای بسـیاری از ناامنی ها، ناخشـنودی ها و 
تعصبـات فـراوان اسـت. متاسـفانه امـروزه در ایـن پـروژه اصا این نکتـه نه تنها مـورد توجه نیسـت بلکه از ایـن نهاد ها همـواره برای 

توجیـه جنـگ و ناامنـی و بی عدالتی اسـتفاده می شـود.
بـا ایـن پنـج وجـه مـی توانیـم امـر ایجابـی ایـن مسـئله را نشـانه بگیریـم کـه اغلبـا در تقابـل بـا آن وجـوه اولـی ظاهر می شـود که 
در ایـن معنـا صلـح بایـد فراتـر از پـروژه بـه مثابـه فراینـدی تلقی شـود کـه ازآگاهی درونـی و مـداوم با فعالیـت عقانی نسـبت دارد. 
ظاهـرا نتیجـه ایـن بحـث ایـن می شـود که آنچـه درباره صلـح گفته می شـود، اصا و اساسـا در باره محتـوای صلح نیسـت مگر آنچه 
کـه مـا از آن بـه مثابـه آرزو و آمـال نـام گرفتیـم. جالـب توجـه اسـت که ایـن آمال گرایـی امروز نـه تنها ره بسـوی صلح نبرده اسـت 
کـه برعکـس زمینـه را بـرای صلـح واقعـی تنـگ تـر و محدود تر سـاخته اسـت. بعنـوان مثال هنگامـی که صلح بـه مثابـه آرزو مطرح 
مـی شـود، مخالفـان صلـح در تـاش انـد تـا ایـن آرزو را آرزو باقی نگهـدارد تا همـواره به مثابـه آرزو مطرح شـوند. مخالفـان صلح که 
نفـع شـان در امنیـت نیسـت همـه روزه بـا آفریـدن فاجعه هـای مهیب و احساسـاتی حفظ یـک حاکمیـت ناعادلانه و ظالـم را توجیه 
مـی کنـد تـا وضـع موجـود و نـه وضـع مطلوب بـرای ما بـه مثابـه آرمـان باقی بمانـد و هـردم با ابـراز احساسـات روحیه یـی خویش 
را تلطیـف نماییـم و فقـط آرزو کنیـم کـه چنیـن حادثـه یـی دردناک در آینـده یی نزدیـک اتفاق نیافتد. شـما در طول چندین سـال 
آیـا هرگـز قدمـی بـه جلـو در مسـیر صلـح را شـاهد بودیـد؟ آیا هـر حادثه نسـبت به حادثـه یی قبلی خـود انزجـار آور تـر و دردناک 
تـر نبـوده اسـت؟ گویـا پـروژه هـای صلح جویی موجـود ما را در شـاهد بودن بـر این حوادث توانا سـاخته اسـت و عامـان را در خلق 
فاجعـه هـای عظیـم تـر و بـزرگ تـر. جنبـش روشـنایی آخرین سـفیری بود کـه در مسـیر صلح و ختـم جنـگ آنهـم در دموکراتیک 
تریـن شـکل آن فرسـتاده شـد و متاسـفانه جنگجویـان واقعـی با نقـاب صلح آن را به خطا  سـفیران جنـگ تلقی نمودند و نـه تنها آن 

را بـه مثابـه جریـان عدالـت خواهـی و امنیـت خواهـی نپذیرفتند که سـفیران صلح را بـا توطئه از بیـن بردند.
بعـد از آن ایـن بدبینـی ناشـی از نافهمـی در درون ایـن جریـان ادامـه یافـت و نـه تنهـا حس شـرمگینی بـر عامـان آن روی نداد که 
قباحـت را بیشـتر و بیشـتر نمودنـد تـا اینکـه یکـی پس از دیگری مکاتب، مسـاجد، مراکز آموزشـی و شـفاخانه ها را آمـاج حمله های 
شـان قـرار دادنـد تـا اینکـه قباحت را در بدترین شـکل ممکن رسـاندند کـه در آن نوزادان شـفاخانه را بـه مثابه تهدید تلقـی کردند و 
زنـان بـاردار و کـودکان نـوزاد را بـه رگبار بسـتند و جنایـت هولناکی را مرتکب شـدند. البته هنوز هـم در پس این جنایـت پروژه های 
بـرای تلطیـف وضعیـت در جریـان اسـت تـا با نرم سـاختن احساسـات بار دیگر مـا را وادار به بـاور به اینکه صلح ممکن اسـت، سـازد. 
تـا جاییکـه معلـوم اسـت، بـا این وضعیت صلح هنوز نه تنها در جامعه ما مسـئله نشـده اسـت، که در مسـیر مسـئله شـدن نیز حرکت 
نکـرده اسـت. صلـح خواهـان در آرزوی صلـح و ناتـوان از تعقیـب آن صلـح را بـه مثابـه آرزو با خـود دارنـد و جنگ جویـان از این مرز 
همـواره صلـح جویـان را تسـکین و پذیرفتـن وضـع موجـود وادار می سـازد. از آن سـو دولت نیز با سـاختن یک اداره صلـح چیزی جز 
تعقیـب یـک پـروژه و سـرگرم سـاختن افـرادی چند بـرای گرفتن معاش هیـچ امری را از پیش نبرده اسـت. سـازوکار نادرسـت و فهم 
نادرسـت از صلح خود را همیشـه در پشـت واژه ی صلح پنهان نموده اسـت تا فقط توجیه بر حوادث داشـته باشـد. جالب از همه در 
ایـن پـروژه ایـن اسـت کـه صلح همـواره انتزاع و مجـزا از عدالـت در نظر گرفته شـده اسـت. کارگزاران از یک سـو بر صلـح تاکید می 
کننـد و از سـوی دیگـر بـی عدالتـی را توجیه و بیشـتر می سـازد و این خـود بخودی خود در تعارض اسـت و ناممکن. صلـح واقعی در 
عدالـت و پیشـتیبانی از عدالـت ممکـن مـی شـود کـه در غیر آن صـورت بی عدالتـی راه حل نهایی شـان را جنگ و ناامنـی می داند. 

جسـتجوی
در مســیر اشــتباه
صلح

A

     رضا لعلی
تاریـخ جنگ در افغانسـتان طولانی و ریشـه در منازعه قومی و تقسـیم 
نابرابـر قـدرت و ثـروت دارد. امـا جنگ هـای پیچیـده و تبـاه کننده که 
اکنـون جریـان دارد، بـا کودتـای هفـت ثـور و فروپاشـی نظم سیاسـی 
سـنتی آغـاز شـد. ایـن کودتـا سـردارداود خـان را از قـدرت کنـار زد و 
گروه هـای چـپ را کـه در واقـع مـورد حمایت شـوروی سـابق بـود، به 
قـدرت رسـاند. به قـدرت رسـیدن نیروهای چـپ و طرفدار شـوروی نه 
تنهـا کـه تحـول عظیمی را در سـاخت سیاسـی و اجتماعی افغانسـتان 
پدیـد آورد، بلکـه زمینـه مداخلـه ارتـش سـرخ و بلـوک شـرق را نیـز 
فراهـم کـرد. در سـطح داخلـی نظـم سـنتی فروپاشـید و هـرج و مـرج 
سیاسـی و اجتماعـی بوجـود آمـد و در سـطح خارجی پـای قدرت های 
بـزرگ را بـه افغانسـتان باز کـرد. همچنان تصفیه سـازی های سیاسـی 
حـزب کمونیسـت بـا گروه هـای اسـام گـرا و اعمال سـلطه بـر خان و 
اربـاب و توزیـع زمیـن آنهـا باعث شـد کـه یک گـروه بـزرگ اجتماعی 
علیـه دولـت اعـان موضـع کنـد و همچنـان حضـور معنا دار شـوروی 
در افغانسـتان فرصـت را در دسـت غربی هـا و بـه خصـوص آمریکایی ها 
داد کـه تـا  نیروهـای ناراضـی را علیـه دولـت کمونیسـتی تمویـل کند 
و بـه هـدف ایـن کـه بتوانـد، بزرگتریـن حریـف بیـن المللـی اش را در 
زمیـن افغانسـتان، شکسـت دهد. کشـاندن افغانسـتان بـه ورطه جنگ 
سـرد،  فرصـت مداخلـه بیشـتر کشـورها را در امـور افغانسـتان فراهـم 
کـرد و جنگ و  منازعه و خشـونت در سـایه بازی هـای کان منطقه ای، 
قربانیـان بـی شـمار را به جا گذاشـت و سـرانجام مجاهدین بـا حمایت 
مالـی و تسـلیحاتی آمریکایی هـا، حکومـت کمونیسـتی را سـرنگون و 
کابـل را ویـران کـرد و میلیون هـا کشـته و زخمـی و معلـول  از خـود 
بـه میـراث گذاشـت.  امـا طاالبـان عـاوه بـر کشـتار و قتل عـام، علیه 
نشـانه های تمدنـی و فرهنگـی نیز موضـع گرفته و اعام دشـمنی کرد. 
بـا حملـه آمریکایی هـا در افغانسـتان تمـام گروه هـای کـه طرف هـای 
جنـگ و منازعـه بـوده، صلح کرد و در جلسـه بن اشـتراک کـرد و برای 
تشـکیل دولـت جدیـد تصمیـم گرفتند، امـا در این میان گـروه طالبان 
بـه حاشـیه قـرار گرفت و در جلسـه بن حتـی از این گروه دعوت نشـد. 
شکسـت کامـل طالبـان در ٢001 چشـم امیدهـا را بـر این داشـت که 
امـارت اسـامی دیگـر تـوان مقابلـه و جنگ را نـدارد و بلکـه طالبان به 
عنـوان گـروه که بیشـترین جنایـت را علیه زنـان و اقلیت هـای قومی و 
فرهنگـی و آثـار تمدنـی انجـام داده و بـا حجـم وسـیع از نقـض حقوق 
بشـر بـه محاکـم ملـی و بیـن المللـی محکمه شـود و جبران خسـارت 
پرداخـت کنـد. امـا طالبـان بعـد از مـدت کوتاهـی دوبـاره بـا حمایـت 
حامیـان خارجـی خـود یعنـی دولـت پاکسـتان جنگ هـای چریکـی را 
علیـه دولـت و نیروهـای خارجـی انجـام دادنـد. این جنـگ در طی 19 
سـال قربانیـان بسـیار و بـی شـمار بـه جـا گذاشـته و طالبـان فجایـع 
دردنـاک و هولنـاک را مرتکـب شـده و عـاوه بـر آن دارای جغرافیـا و 
قـدرت بیشـتر نیـز گردیـده اسـت. . امـا در سـال های اخیـر تاش های 
بـرای پایـان دادن به ایـن جنگ نیز آغاز شـده اسـت. آمریکایی ها چند 
دور مذاکـرات را بـا طالبـان انجـام داده و حتـی بـا فشـارهای زیـاد بـر 
حکومـت افغانسـتان هـزاران زندانی طالـب را رها کرده اسـت. زندانیان 
طالبـان در وضعیـت رهـا می گـردد کـه این گـروه حمات شـدید را در 
برابـر نیروهـای دولتـی و مـردم ملکـی سـازماندهی می کنـد. حمـات 
هدفمنـد طالبـان در برابـر نیروهـای دولتـی و گروه هـای فرهنگـی و 
قومـی و مذهبـی باعـث شـده کـه آینـده صلـح نیـز بـا ابهامـات رو برو 

شـود و حتـی می توانـد پروسـه صلـح را بـا چالـش روبـرو   نماید. 
یکـی از مهم تریـن مسـایل کـه در گفتگوهـای صلـح چی در گذشـته و 
درحـال بـه آن توجـه نشـده، حقـوق قربانیـان جنـگ و تأمیـن عدالت 
اسـت. تجربـه کشـورهای گرفتار جنگ نشـان داده کـه در صورت عدم 
تحقـق عدالـت انتقالـی و بـی توجهی به خواسـت قربانیـان جنگ باعث 
شـده کـه نـه تنها صلـح فراهـم نشـود و بلکه جنـگ به شـکل پیچیده 
و بـا ابعـاد گسـترده بـار دیگـر سـر بـر آورد. در جنـگ انسـان های زیاد 
قربانـی می شـود کـه در فـردای صلـح بـه دنبـال تأمیـن عدالت اسـت. 
هرچنـد الگـوی کشـورها در رسـیدن به صلـح متفاوت اسـت و اما یکی 

از معمول تریـن روش هـا توجـه بـه خواسـت قربانیـان جنـگ و تأمیـن 
عدالـت می باشـد. طالبـان در دوران پنـج سـال امـارت اسـامی  و چی 
در 19 سـال اخیـر  دسـت به کشـتارهای وحشـتناک و تلـخ و دردناک 
زده و جنایت هـای ماننـد جنایـت جنگـی و جنایـت علیـه بشـریت و 
نسـل کشـی را متقبـل شـده اسـت. بـر مبنـای تجربیـات جهانـی اگـر 
بـه در برابـر چنیـن جنایات پاسـخ ارایـه نکنـد و عدالت تأمیـن نگردد، 
احتمـال جنـگ در شـکل دیگـر و بـا صـورت هولناک تـر آن سـر بـر 

آورد.  خواهد 
انحصارگرایـی و بی عدالتـی مسـأله ای دیگـر می باشـد که در شـعله ور 
کـردن جنـگ نقـش برجسـته دارد و می توانـد مانـع اصلی صلح باشـد. 
افغانسـتان کشـور می باشـد کـه سـال ها رنـج انحصـار و بـی عدالتـی و 
توزیـع نابرابـر ثـروت اجتماعـی را می کشـد و جنـگ متداوم ریشـه در 
نبـود عدالـت و شکسـتن انحصار سیاسـی و قومـی و اقتصـادی دارد. به 
هـر میـزان کـه قـدرت و ثـروت در دسـت گـروه قومـی خـاص باشـد، 
زمینـه بـی عدالتـی و تبعیض بیشـتر فراهم می گـردد. مرکـز مطالعات 
اسـتراتژیک تحقیـق در بـاره جنـگ انجـام داده و نشـان می دهـد کـه 
بخـش از سـرباز گیـری گروه هـای مسـلح از میـان کسـانی می باشـد 
کـه قربانـی بـی عدالتـی و تبعیـض گردیـده اسـت. ایجاد نظـام مبتنی 
بـر عدالـت و ضـد انحصـار و دسترسـی همـگان بـه امکانـات و ثـروت 
اجتماعـی برابـر می توانـد در برقراری صلـح و امنیت پایـدار کمک کند 

و نبـود عدالـت می توانـد نقـش معکـوس را بـازی کند. 
پراکندگـی طیف هـای سیاسـی و نبـود اجماع ملـی نیز از جملـه موارد 
می باشـد کـه در عـدم برقـراری صلـح و ثبـات نقـش ویـژه دارد. در 
19 سـال اخیـر ایـن مسـأله بسـیار برجسـته بـود. دولت هیـچ گاه برای 
اجمـاع ملـی تاش هـای جـدی برخـرج نـداد و بلکـه بـا اسـتفاده از 
ادبیـات دوگانـه در گفتگوهـای صلـح زمینـه مداخله بیشـتر قدرت های 
منطقـه ای را فراهـم کـرد. کرزی طالبان را در سـطح یک گـروه قومی و 
بـرادر تقلیـل داد و تـاش کـرد که بـا اسـتفاده از روابـط درون قومی با 
طالبـان کنـار بیایـد و زمینه آشـتی را فراهـم کند و امـا در طول دوران 
حکومـت اش هیـچ گاه نتوانسـت کـه گفتگوهایـش بـا چنـد دکار کـه 
خـود را بنـام طالـب جا زده بـود، فراتر بـرود. دو دوران حکومت وحدت 
ملـی فرصـت صلـح نیز با چالـش روبرو شـد. اختاف سیاسـی میان دو 
رهبـر حکومـت وحـدت ملی زمینه شـکاف های سیاسـی را نـه تنها در 
سـطح نخبـگان بـالا برد و بلکـه در میان توده های اجتماعی نیز شـکاف 
بوجـود آورد. چیـزی کـه در رسـیدن بـه صلح کمـک می کنـد،  اجماع 
ملـی و دیـدگاه واحد سیاسـی در یک کشـور اسـت. در حکومت وحدت 
ملـی، نبـود اجمـاع ملـی و شـکاف های سیاسـی تا سـرحد پیـش رفت 
کـه طالبـان حتـی بـه خـود اجـازه داد که بـا دولـت افغانسـتان گفتگو 
نه کنـد و دولـت را نماینـده مـردم تلقـی ننمایـد. ایـن موضـع ضربـه 

سـنگین سیاسـی را بردولـت در سـطح منطقـه و جهان زد.
دیپلوماسـی ناتوان و سیاسـت خارجی ضعیف یکـی دیگر از جالش های 
مهـم در برقـرار صلـح می باشـد. بدون شـک طالبان از آدرس پاکسـتان 
حمایـت و تمویـل و در افغانسـتان بـرای منافـع پاکسـتان می جنگـد و 
عقیـده بـر این می باشـد که تـا زمان که منافع پاکسـتان در افغانسـتان 
تأمیـن نشـود، پاکسـتان همچنـان از طالبـان حمایـت و جنـگ را در 
افغانسـتان تقویـت خواهـد کـرد. امـا چیـزی کـه در روابط بیـن الملل 
بسـیار اولویـت دارد، منافـع کشـورها اسـت. سیاسـت های واقع گرایانـه 
می توانـد در چنیـن امـر کمـک کنـد. افغانسـتان بایـد تـاش کنـد که 
پاکسـتان را متقاعـد سـازد و منافع پاکسـتان را در مسـایل افغانسـتان 
تأمیـن نمایـد و امـا در عـوض آن بتوانـد امتیاز بدسـت آورد. سیاسـت 
متخاصـم و همـرا با تهدید نمی توانـد زمینه همـکاری منطقه ی و میان 
دو کشـور را فراهـم کنـد. دولـت  کـه ارتـش ضعیـف و شـکنندگی های 
داخلـی دارد، بایـد بـا اسـتفاده از دیپلوماسـی فعـال، منافـع دو طـرف 
را تأمیـن و زمینـه هرگونـه مداخلـه کشـور دیگـر را بگیـرد. در صورت 
کـه افغانسـتان در مواجـه بـا پاکسـتان ناتوان عمـل کنـد و منافع برای 
پاکسـتان تعریـف نتوانـد، امـکان گرفتـن امتیـاز و رسـیدن بـه صلـح 

است.  دشـوار 

چــرا به صـلح پـایدار
 نمـی رسیم؟ 

A



رخ�ی وحمج
پــرونــده ای در بـاب صــلح

چهار شنبه*11سرطان1399*سال سوم*شماره بیستم

4

     محمد واثق حسینی
هابـز مـی گویـد: »تـا زمانی کـه ما در ایـن دنیـا زندگی مـی کنیم، 
خبـری از آرامـش خاطـر دائمـی نیسـت، زیـرا زندگـی خـود، تنهـا 
حرکـت اسـت و هیـچ گاه نمـی توانـد خالـی از خواهـش یـا تـرس 
 .)113  :13٨7 )هابـز،  نیسـت.«  حـس  از  خالـی  چنان کـه  باشـد، 
تومـاس هابـز در لویاتـان وضعیـت طبیعـی را »جنـگ همـه علیـه 
همـه« و »انسـان گـرگ انسـان« توصیـف می کنـد. هابـز بـر ایـن 
نظـر اسـت کـه دلبسـتگی و گرایشـی بـی پایان بـه قـدرت، در همه 
انسـان هـا وجـود دارد کـه تنهـا با فرارسـیدن مـرگ باز می ایسـتد. 
چنان کـه متصـور اسـت وضـع طبیعـی هابـز موقعیتـی خشـونت بار 
اسـت. در وضـع طبیعـی و در نبـود امنیـت تمـام تعامل هـای افراد، 
بـرای دسـت یابـی بـه حراسـت از خویـش، دسـت خـوش خشـونت 
اسـت. بنابـر ایـن انسـان ها برای حفظ جـان خود و دور نگه داشـتن 
آن از تعـرض و تجـاوز بـه قرار دادی روی آورده اند که همانا تشـکیل 
و فرمانبـرداری از حکومـت هاسـت. امـا بـه راسـتی شـکل گیـری و 
ظهـور حکومـت ها توانسـته اسـت خشـونت را متوقف و وضـع اولیه 
را نابـود و منهـدم کنـد؟ یـا نه احیا و ابـداع دولت فقط توانسـته فرم 
و شـکل خشـونت هـا را تغییـر دهـد و کمیـت و کیفیت خشـونت ها 

بـه مـوازات جوامع بشـری بازتولید شـده اسـت؟
 آن زمـان کـه همـه ی انسـان ها آزاد و برابر بودند البتـه نوعی برابری 
مـرده و راکـد، امـا بـاز هـم هیـچ کـس از تعـرض دیگـری در امـان 
نبـود. وضعیـت اولیـه و یـا بـه تعبیـر هابز وضعیـت طبیعی »انسـان 
گـرگ انسـان« در جامعـه حاکـم بود، زندگـی کوتاه بـود و ترس بی 
نهایـت. هیـچ قانونی انسـان ها را از دسـت اندازی و تجـاوز هم دیگر 
در امـان نـگاه نداشـت. همـه بـه هـم بـی اعتمـاد بودنـد و هرکـس 
مجبـور بـود از جـان و مـال خـود در برابـر دیگـری دفاع کنـد، زیرا 
ضعیـف تریـن انسـان نیز بـه آن انـدازه قوی بـود که با مکـر و حیله 
یـا همدسـتی با شـخص سـوم، قـوی ترین انسـان را زخمـی کرده و 

بـه قتل برسـاند.
 بدیـن گونـه انسـان هـا بـرای امنیـت همگانـی پیمان بسـتند. پس 
از تامـات دشـوار، آن هـا پیمانـی را امضـا کردنـد که حـدود و ثغور 
اعمـال انسـان هـا را در آن مشـخص می کـرد. گام بزرگی برداشـته 
شـد، بـرای لحظـه ای بـه نظر رسـید تـرس رخت بر بسـته اسـت. با 
ایـن وصـف، خطـر از میـان نرفته بـود. هرکس مـی دانسـت تازمانی 
کـه در قیـد حیات اسـت همیشـه ممکن اسـت مـورد ظلـم و تعدی 
قـرار بگیـرد. برخـی هـا ایـن پیمـان را فقط با شـک و تردیـد  تأیید 
کردنـد، عـده ای دیگـر فقـط منتظـر فرصـت بودنـد تـا ایـن پیمان 
را نقـض کننـد. سـوء ظـن و تـرس دوبـاره بـر اذهان بشـریت سـایه 

فکند. ا
انسـان  سـاختن  داشـت:  نامعقـول  طرحـی  نخسـتین  انسـانهای 
طـراز نویـن یعنـی دگرگـون کـردن انسـان قدیمی/اولیـه بـا تغییـر 
در سـاختار قـدرت و مناسـبات اجتماعـی، شـاید در تنهـا کاری کـه 
موفـق شـدند فقـط تغییـر در شـکل و فـرم روابط بـوده انـد و تمام. 
خشـونت هنـوز که هنوز اسـت بـه موازات جامع بشـری رشـد کرده 
و بسـط یافتـه اسـت. بـه همـان انـدازه کـه سـاختارهای سیاسـی و 
مناسـبات اجتماعـی پیچیده شـده، فرم های خشـونت نیـز در چهره 
هـای متفاوتـی در کنـش و رفتـار انسـانها رخ مـی نمایانـد. اعمـال 
خشـونت از سـوی انسـان بـر علیـه انسـان در جنـگ هـای صلیبـی 
ویـران نشـد، قتـل عـام های جهان گشـایان آنـرا نابود نکـرد و حتی 
در کـوره هـای آدم سـوزی آشـویتس آتش نگرفت. خشـونت انسـان 
علیـه انسـان در کلـه منارهـای عبدالرحمانـی زیـر آفتاب سـوزان از 
بیـن نرفـت و بـا شـیرین نتوانسـت از فـراز سـخره هـا دل بـه دره 

نیسـتی بدهـد. تاسـیس دولت-ملـت هـا، قوانیـن، نهادهـای مدافـع 
حقـوق بشـر و... همگـی در شکسـت ایـن لویاتـانِ حیـات بشـریت 
نـاکام بـوده انـد و شکسـت خـورده. گـروه های تروریسـتی نـوزاد و 
مـادر را در روز روشـن بـه رگبـار می بنـدد، فاجعه ای بـه مراتب غم 
انگیزتـر از زنـده بگور کـردن نوزادان، طالبـان سـربازان را زنده زنده 
بـه آتـش می کشـند، و چرخـه خشـونت را فعال تر و وحشـتناک تر 
از قبـل بـه چرخـش در مـی آورنـد. روزگار اسـت دیگـر پدرانـی که 
فرزندانشـان را بـرای کسـب حداقـل معیشـت بـرای رفتن بـه ایران 
بدرقـه کردنـد امیدوار بودند تا فرزندان برومندشـان با دسـتان شـان 
بـر بدسـگالی هـای روزگار پلشـت غلبـه کننـد و روزی یکـی از آن 
بشـود داکتر نجیب و سـینه سـپر کنـد در مقابل جنـگ های داخلی 
و یـا بشـود خالـد حسـینی و بادبـادک بـاز خلق کنـد، بـه آن بال پر 
بدهـد و آنـرا در نبـض حیات ادبـی دنیا بدمـد، زین دنیا اسـب امید 
را سـوار اسـت و رنـج هـا نیـز بـر اسـاس همین قاعـده قابـل تحمل 
انـد. دریـای هلمنـد امـا در بهار امسـال با خـون این جوانـان رنگین 
شـد و خیلـی از آنهـا را بـرای ابـد بـا خـود بـرد، تـا حامل ایـن پیام 
باشـد: مرزبانان را مامتی نیسـت، انسـان تا انسـان اسـت باید علیه 
یکدیگـر بجنگـد، ایـن جنـگ را پایانـی نیسـت مگـر پایـان جـان و 
جهـان. فرقـی نمی کند در مهد دموکراسـی پلیسـی سـفید پوسـت 
گلـوی فلویـد را آنقـدر بفشـارد تـا نتواند نفس بکشـد و یـا اینکه در 
ایـن سـوی دنیـا پـدری بـا داس گلـوی فرزنـدش را ببرد، مـی توان 
انگیـزه خفـه کـردن فلویـد را رنگین پوسـتی و سـاخی رومینا را به 
سـنت و فرهنـگ آن جامعـه نسـبت داد امـا همـه و همـه بـا همان 
فورمـول وضـع طبیعـی قابل فهم و تفسـیر اسـت. در زیر سـعی می 

کنـم بـه اختضـار فراینـد بازتولید خشـونت را شـرح دهم.
روی هـم رفتـه می تـوان گفت، اعمال خشـونت، تنها قابلیت انسـان 
بـرای صیانـت از خویـش اسـت، زیـرا در وضعیـت طبیعـی هر کس 
تابـع عقل خویشـتن اسـت؛ و مـی تواند برای صیانت حیـات خود در 
مقابـل خویـش از هـر چیزی حتی جسـم و جـان دیگران، اسـتفاده 
نمایـد و تـداوم ایـن چرخـه ناامنـی را تکثیـر مـی کنـد و بـه همین 
دلیـل، همـواره اساسـی تریـن و بنیـادی تریـن نیـاز آن هـا تولیـد 
امنیـت اسـت. انسـان هـای اولیـه نیـز بـر همین مبنـا بـرای امنیت 
عمومـی پیمانـی بسـتند، کـه بـراي همه مقرر سـاخت کـدام امور را 
انجـام بدهنـد و از انجـام کـدام امـور امتناع ورزنـد. ظاهرا انسـان ها 
گام بزرگـی در راسـتای نیـل بـه این هدف برداشـتند و بـرای لحظه 
ای عنصـر غالـب کـه همانـا تـرس و جنـگ اسـت از جامعـه رخـت 
بـر بسـته.  ولـی بـا آن هـم خطـر از میـان نرفتـه بـود و هرکس می 
دانسـت تازمانی که در قید حیات اسـت همیشـه ممکن اسـت مورد 
ظلـم و تعـدي قـرار بگیـرد. گروهـی در کمال نابـاوری تائیـد کردند 
ایـن پیمـان را و گروهـی در شـکار فرصتـی بـرای نقض ایـن پیمان 

بودنـد، سـوء ظـن و تـرس بـر جامعه حاکـم بود.
انسـان هـا قاطعانـه تصمیم گرفتنـد گام مهم دیگـری بردارند، آن ها 
همـه اسـلحه هایـی را کـه طی زمان سـاخته بودنـد کنار گذاشـتند 
و آن هـا را بـه پـاره ای از رهبـران، کـه قبـا از میـان خـود انتخاب 
کـرده بودنـد، تحویـل دادند. ایـن رهبران موظـف بودند بـه نام همه 
امنیـت را برقـرار کننـد و بـا آنانی کـه مقاومت کرده، برخـورد کنند. 
اربابان با پشـتکار و وسـواس دسـت به کار شـدند. آن ها یکی پس از 

دیگـری قوانیـن را تصویب کردنـد، انحرافات را ثبـت و تنظیم کردند 
و از سراسـر کشـور اخبـار را دریافـت کردنـد. هرآنکـس را کـه نمی 
خواسـت حـرف بزنـد در مـکان هـای مخفـی مجبـور کردنـد حرف 
بزنـد. هرکـس را کـه مـورد توجـه قـرار گرفـت یـا خـود را تطبیـق 
نـداد، یـا تبعیـد کرده یـا در برابر دیـدگان عموم کیفر دادنـد. هنگام 
تجسـس در محلـه یـا منطقه، تعقیـب و پیگرد بـدکاران و بی دینان، 
اعـدام یـک قانـون شـکن، همیشـه تماشـاگران زیـادی جمـع مـی 
شـدند. زیردسـتان زیـادی به همکاری جذب شـدند. آن هـا مجریان 
نظـم نـام گرفتنـد. ایـن زیردسـتان در خانـه هایـی که بـرای آن ها 
سـاخته شـده بـود زندگـی و کار کردنـد، خانـه هایـی که بـزرگ تر 
از قصرهـای مقامـات بـود. در هـر محـل سـاختمان هایـی سـاخته 
شـد. محـل هایی بـرای زندانـی کـردن مجرمـان، محل هایـی برای 
تربیـت و پـرورش نیروهـای تـازه نفـس. هرازگاهی سـخنرانانی پا به 
صحنه گذاشـته، انسـان ها را به حفظ روح جمعی سـوگند داده و از 
بازگشـت بـه هـرج و مرج برحذر داشـتند. و انسـان ها بـرای این که 
هیـچ کـس از قدرت سواسـتفاده نکنـد هرازگاهی نماینـدگان جدید 

را جانشـین نماینـدگان کهنه کار سـاختند.
بـرای دفـاع از اجتمـاع درمقابـل خطـرات خارجـی، مامـوران مرزی 
روز  و سـیم خـاردار کـه شـبانه  دیوارهـا  تیرهـا،  بـا  را  سـرحدات 
توسـط نگهبانـان مراقبـت مـی شـد، محصـور کردنـد. بعضـی مواقع 
لشـکرهایی از جنگجویـان تا دندان مسـلح به اطراف گسـیل شـدند، 
کـه در مبـارزه علیـه بیگانـگان و دشـمنان در هر کاری مجـاز بودند. 
آن هـا کالاهـا و چیزهـای قیمتـی را بـه غنیمـت گرفتنـد، و گاهـی 
موفـق شـدند تیرهـای مـرزی را در سـرحدات قبلـی شـان بگذارند. 
درایـن میـان، کار نظـم با سـرعت پیـش رفت. قانـون ازپـی قانون و 
مصوبـه از پی مصوبه تصویب شـدند. کار قواعدسـازی بـی پایان بود. 
زیـرا هـر فرمانـی مواد نقـض تازه، هـر قاعـده ای اسـتثناهای جدید 
بـه بـار آورد، کـه ایـن هـم قواعد جدیـد و دسـتورات تازه بـه دنبال 
داشـت. نظـم ماننـد پنجه هـای یک هیـولا زندگی را محاصـره کرد. 
ناتوانـی و خشـم فروخـورده بـر روزمرگـی سـایه افکند. بـرون رفتی 
از یکنواختـی تنظیـم شـده وجـود نداشـت. ایـن جـا بود کـه برخی 
انسـان هـا دوران گذشـته آزادی را بـه یـاد آورنـد. اعامیـه هـا سـر 
درآوردنـد و مخفیانـه دسـت بـه دسـت گشـتند، شـایعات دهـان به 
دهـان گشـتند، ناآرامـی هـا زبانـه کشـیدند. بـا فرارسـیدن زمـان 
مناسـب، انسـان هـا در برابر خانه قانون جمع شـدند و بـه آن هجوم 
بردنـد و اسـلحه و مهمـات را دوبـاره تصاحـب کردنـد. سـندِ پیمـان 
را کـه مـدت هـا تحـت محافظـت بـود آتـش زدنـد. همه انسـان ها 
در ایـن کار حضـور داشـتند. انسـان هـا پیـروزی خـود را بـر قدرت 
و قانـون جشـن گرفتنـد. ایـن جشـن آزادی بـود، و آتـش فینـال 
آن بـود. وقتـی در اواخـر شـب شـعله هـا خامـوش شـد، انسـان هـا 
دسـته دسـته در خیابـان هـا رژه رفتنـد. برخی دسـت به دسـت هم 
داده، بـه زور وارد خانـه هـا شـدند و هـر چیـزی را که سـر راه شـان 
قـرار گرفـت تکـه تکـه کردنـد. آن هـا کتـاب هـا را از قفسـه پائیـن 
کشـیدند، تصاویـر را پـاره پـاره کردنـد، تندیس هایی را کـه از قدیم 
الایـام در معابـد نگاهـداری مـی شـد را شکسـتند. صبح همـه جا را 
مـرده گرفتـه بـود، در آسـتان در خانه هـا، در حیاط ها، در حاشـیه 
شـهر. گلـه هـای انسـانی هلهلـه کنـان بیـرون ریختنـد و مـزارع را 

ویـران کردنـد. در مـزارع کوهـی از جنـازه بوجـود آمـد، رودها رنگ 
خـون گرفـت. یکدفعـه انسـان هـا مجـاز بودنـد هـر آن چـه را کـه 
قبـا ممنـوع بـود انجـام دهنـد. بدیـن سـان آن هـا بـه اصل شـان 

بازگشـتند. آن هـا بـه چیـزی بـدل شـدند کـه بودند. 
هیچ اسـطوره ای نمی گوید واقعا چه روی داده اسـت. اسـطوره فقط 
یـک داسـتان را روایـت مـی کنـد. نه شـرح می دهـد و نـه خبر می 
دهـد، اسـطوره فقـط توضیـح مـی دهد چـرا جهـان یک بـاره کاما 
دگرگـون گشـت و چـرا آن گونـه گشـته اسـت کـه هسـت. همـان 
گونـه کـه مـی دانیـم، اسـطوره خویشـاوندی غریبـی بـا ایدئولـوژی 
هـای سیاسـی دارد. اسـطوره با توضیـح دادن پیمان، قانون، سـلطه، 

آن هـا را هـم توجیـه مـی کند. 
باایـن حـال، آیـا قـوه تخیـل از ایـن حق ویـژه برخـوردار نیسـت به 
اصـل جلـوه هایـی بیفزایـد و تاریخ را بـه راه دیگری رهنمـون کند؟ 
ازهمیـن روی ایـن افسـانه بشـارتگر پیـام دیگـری اسـت تـا نسـخه 
آشـنای کهـن. اسـطوره فقـط و صرفـا از سرمنشـا و سـردلیل دولت 
روایـت نمـی کنـد، بلکـه از چرخه تمدن، از بازگشـت به آغـاز. پایانِ 
خشـونت را شـرح نمـی دهـد، بلکـه تغییـر اشـکال اش را وصف می 
کنـد. آن چـه پـس از وضـع طبیعـی مـی آیـد، سـیادت، شـکنجه و 
تعقیـب اسـت. نظـم بـه قیـام ختـم می شـود، بـه جشـن و پایکوبی 
قتـلِ عـام. خشـونت در زمـان مـی مانـد. و بر تاریـخ بشـر، از آغاز تا 
انجـام، فرمـان روایـی مـی کنـد. خشـونت هرج و مـرج مـی آفریند، 
و نظـم خشـونت مـی آفریند. ایـن تناقـض غیرقابل حل اسـت. نظم 
کـه برپایـه تـرس از خشـونت بناگشـته اسـت، خـود موجـی تـازه از 
تـرس و خشـونت بوجـود مـی آورد. بـه همیـن جهـت اسـت کـه 

اسـطوره پایـان تاریـخ را نمـی داند.
آن چـه انسـان هـا را گرد هم می آورد چیسـت؟ پاسـخ این پرسـش 
عیـان اسـت. جامعه نـه بر بنیـاد تمایـل مهارناپذیر بـه جمعی بودن 
اسـتوار اسـت نـه بـر ضـرورت هـای کار، این تجربه خشـونت اسـت 
کـه انسـان هـا را متحـد مـی کنـد، فـرار از وضعیت طبیعـی، جنگ 
همـه علیـه هـم خونریزی بـی وقفه نیسـت، بلکـه در ترس مسـتمر 
از ایـن خـون ریختـن اسـت. انگیـزه و دلیـل جامعـه پذیـری تـرس 
انسـان از انسـان اسـت. به همین جهت اسـت که اسـطوره نه از قتل 
هـا حکایـت مـی کنـد نـه از گـرگ صفتـی ظلمانـی انسـان، بلکه از 
قربانیـان، و نیـاز قربانـی بـه حمایت و خدشـه ناپذیری. همه انسـان 
هـا بـا یـک دیگر برابر هسـتند چون همه بدن هسـتند. چون انسـان 
هـا آسـیب پذیر هسـتند، چون آن هـا از هیچ چیز بیشـتر از درد در 
تـن خـود نمی هراسـند، آن هـا به قـرارداد نیاز دارند. انسـان ها یک 
دیگـر را مـی جوینـد تـا از گزند هـم دیگر در امـان بماننـد. آن ها با 
توافـق دربـاره ایـن کـه چگونه بـا یـک دیگر برخـورد کننـد زندگی 
خـود را حفـظ مـی کننـد. درآخر بنـای جامعـه در قاموس جسـمی 

موجود انسـانی مبرهن اسـت. 
منشـا جامعـه در کنش نیسـت، در دردکشـیدن اسـت. تـرس از درد 
انسـان هـا را بـه امضـای قـرارداد وامـی دارد. امـا مانند هـر معاهده 
ای ایـن قـرارداد هـم قابـل فسـخ اسـت. در یک چشـم به هـم زدن 
مـی تـوان آن را فسـخ کـرد، خـوار داشـت، از اعتبـار سـاقط کـرد. 
برطبـق افسـانه، قطعـا برخـی فقـط علـی رغـم میـل باطنـی خـود 
زیـر ایـن قـرارداد را امضـا کردنـد، شـاید از روی هـوا و هـوس یا به 
خاطـر مزایـای کوتـاه مـدت. امـا حتا وقتـی همـه بـه معنامندبودن 
معاهـده ایقـان داشـتند درنهایت چـه چیـزی اعتبـار و الزامی بودن 
آن را تضمیـن مـی کـرد؟ بـدون حمایت شمشـیر قـراردادی در کار 
نیسـت. قاعـده نیاز بـه نظارت دارد، هنجـار به مجازات. بـه ارزش ها 
اطمینانـی نیسـت. آن هـا کمتـر از هنجارهایی که قرار اسـت آن ها 
را مبرهـن کننـد، محل جدل نیسـتند. انسـان های ماقبـل تاریخ آن 
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     آرش مقصودی
کشـورهای جهـان سـوم با مشـکات فـراوان درگیرند. اکثریـت این مشـکات اقتصادی 
انـد امـا در ایـن میان مشـکات دیگـر از قبیل جنـگ  و تبعیض هـای قومی نیـز زندگی 
مـردم را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. جنـگ و تبعیـض بـه معنـای از بیـن بـردن امکان 
برقـراری صلـح و ثبـات اسـت. افغانسـتان در جمـع کشـورهای جهـان سـوم محسـوب 
می شـود و مـردم آن بـا همه جـور مشـکل دسـت بـه گریبـان انـد. یکـی از مشـکات 
عمـده در افغانسـتان همیـن بحـث دوام جنگ و عدم پایداری صلح اسـت. ممکن اسـت 
تعاریـف متعـدد از صلـح بیـرون شـود - کـه البتـه ایـن اتفـاق بیشـتر در عالـم نظر رخ 
می دهـد - امـا بـا این حـال در عالـم واقـع صلح را بـه معنای نبـود جنگ و خشـونت در 
نظـر می گیرنـد کـه ایـن امر امـکانِ تشـتت و پراکندگی آرا در بـاره صلح را تـا حدودی 
برطـرف می سـازد. در این جـا تـاش می شـود بـا دو روی کـرد متفـاوت به مسـئله صلح 
پرداختـه شـود. منظـور ایـن اسـت کـه ابتـدا صلـح را در سـطح جهانـی، کـه متأثـر از 
پیش رفت هـای تکنالوژیکـی اسـت، و سـپس در سـطح پایین تـر، یعنی منطقـه ای و حتا 

بیـن دو فرد، بررسـی شـود.
الـف( صلـح اتمـی: انسـان، بـه عنـوان یکـی از گونه هـای زیسـتی  در روی کـره زمیـن، 
از ابتـدای خلقتـش تـا زمـان حاضـر مسـیرهای پـر پیچ و خـم را طـی نمـوده اسـت. تـا 
آن جایـی کـه بـه علـم مربـوط می شـود ثابـت گردیده اسـت کـه حیـات در روی زمین 
از حـدود چهـار میلیـارد سـال قبـل به وجـود آمـده. در این میان شـروع زندگـی اولین 
گونه هـای انسـانی بـه حداقـل دو میلیـون سـال قبل بـاز می گـردد. از دو میلیون سـال 
قبـل اولیـن گونه هـای انسـانی مسـیر تکاملی شـان را در پیـش  گرفتنـد؛ ایـن مسـیر 
همچنـان پیمـوده شـده تـا این کـه بـه مـا می رسـد، یعنـی مـا: انسـان های خردمنـد. 
بـدون اندک تریـن تردیـد در ایـن مسـیر اتفاقـات بی شـمار و سرنوشت سـاز رخ داده 
اسـت کـه این جـا فرصـت نیسـت بـه آن هـا پرداختـه شـود، اما هـدف این اسـت که در 
بـاره وضعیت هـای جنگـی و نبـودن صلـح توضیـح داده شـود. از آن جایـی که انسـان ها 
ابتـدا بـه صـورت قبیلـه ای و در گروه هـای کوچک کوچـک زندگی می کردنـد جنگ ها و 
نزاع های شـان نیـز در ایـن محـدوده کوچـک اتفـاق می افتاد. امـا پیش رفت هـای علمی 
و متناسـب بـا آن تمامیت خواهـی بعضـی از حاکمـان و تمنای شـان بـرای گسـترش 
قلمـرو حکومت شـان جنـگ را از حالـت قبیله یـی و انحصـاری بیـرون نمـوده و حتـا در 
سـطح جهانـی بـه میـان آورد. از میـان تمام نمونه هـای تاریخـی در این مـورد صرفاً دو 
جنـگ جهانـی را در نظـر بیاوریـد. تمـام جنگ هـای ثبـت شـده در تاریـخ بشـر از یک 
چیـز حکایـت داشـتند؛ این کـه امـکان جنـگ همیشـه وجـود دارد و پایـان یـک جنگ 
بـه معنـای پایـان ابـدی جنـگ نبـود. آدم ها وقتـی بـه اهداف شـان نمی رسـیدند دوباره 
می توانسـتند بـرای تجدیـد قـوا و شـروع مجدد جنـگ تصمیم گیـری کنند. امـا آخرین 
جنگ خانمان سـوز و عالم گیـر )یعنـی جنـگ جهانـی دوم( از فورمول هـای قبلـی جنگ 
پیـروی نکـرد. بـا فرود آمـدن بمب اتمـی بر فـراز هیروشـیما و ناگازاکی جهـان متوجه 
شـد کـه بعـد از ایـن وقـوع جنـگ به معنـای تهدیـد حیات کل بشـر اسـت و بـا اندک 
خطایـی ممکـن اسـت کـره زمین به کلـی نابود شـود. بنابراین بعـد از آن چهـره جدید 
از جنـگ بـه میـان آمـد و بشـر نمی تواند مثل سـابق بـه راحتی بـه جنگ بپـردازد مگر 
آن که تصمیم یک خودکشـی دسـته جمعی را در سـر پرورانده باشـد. این جا بهتر اسـت 
همـان حـرف انشـتین را بـه یاد آوریـد که گفته بـود »مـن نمی دانم انسـان ها در جنگ 
جهانـی سـوم بـا چـه سـاح هایی خواهـد جنگیـد، امـا مطمئـن هسـتم کـه در جنـگ 
جهانـی چهـارم بـا چوب و سـنگ خواهیـد جنگید«. بـا دیـد خوش بینانه می تـوان ادعا 
کـرد کـه از زمـان جنـگ جهانـی دوم بـه بعـد جهـان در صلح همگانـی به سـر می برد، 
زیـرا حـالا جنـگ به یـک امـر امکان ناپذیر تبدیل شـده اسـت. به یادداشـته باشـیم که 
صلـح واقعـی بـه معنای نبود جنگ نیسـت بلکـه به معنـای ناممکن بودن جنگ اسـت. 
مـا می بینیـم کـه فعـا جنگ، بنـا به دلایلـی که قبـاً توضیح داده شـد، ناممکن شـده 
اسـت. امـا بـا این حـال بایـد تذکـر داد کـه ایـن طـرز نـگاه بسـیار خوش بینانه اسـت و 
بشـر ممکـن اسـت بازهم مرتکـب خطـای جبران ناپذیر شـود. در عین حـال، صلحی که 
مـا از آن بـه عنـوان »صلـح اتمـی« یـاد کرده ایم صرفـاً جنگ هـای هسـته ای را منتفی 
سـاخته اسـت. از ایـن لحـاظ ممکن اسـت کشـورها با هم دیگـر وارد جنگ شـوند بدون 

آن کـه از صاح هـای اتمـی اسـتفاده کنند.
در مجمـوع، »صلـح اتمـی« امـکان یـک جنـگ عالم گیـر – بیشـتر میـان کشـورهای 
ابرقـدرت جهـان – را از میـان بـرده اسـت. این نوع صلـح اکثراً میان کشـورها و مرزهای 
سیاسـی برقـرار اسـت تـا میـان افـراد و انسـان ها. از ایـن حیث می تـوان ادعا کـرد این 
نـوع صلـح صلـحِ واقعی نیسـت. بخـش دوم ایـن یادداشـت بیـان خواهد کـرد که صلح 

واقعـی چگونـه ممکن می شـود.
ب( صلـح انسـانی: آدم هـا در زندگی شـان شـرایط سـخت و گاهـاً جنـون آور را از سـر 
می گذراننـد. تحمـل ایـن شـرایط بعضی اوقات آن قدر دشـوار می شـود که فـرد چاره ای 

نمی بینـد جـز این کـه دسـت به یـک کار بنیـادی بزند. منظورم خودکشـی اسـت. وقتی 
از ایـن زاویـه بـه جهـان نـگاه کنیم کـه ما می میریـم و هیچ کس تـا ابد زندگـی نخواهد 
کـرد بـه شـدت بـه بی معنایـی رنج هایی کـه می کشـیم و حتا بـی معنایی خـود زندگی 
پـی  می بریـم. زیـرا وقتـی کـه قرار اسـت همـه بمیریم دیگـر دلیلـی برای رنج کشـیدن 
وجـود نـدارد. بنابرایـن منطقـی اسـت کـه فکـر کنیـم هرچـه زودتـر بـه ایـن رنج های 
بی پایـان خاتمـه بدهیـم بهتـر خواهـد بـود. این جـا مـن به یـاد همـان سـخن آلبرکامو 

می افتـم کـه گفتـه بـود »انسـان ها می میرنـد و خوش بخـت نیسـتند«.
بـودا گفتـه بـود »زندگی سراسـر رنج اسـت«. احتمـالاً این حرف بـودا بیـش از زمانه ی 
او در عصـر حاضـر معنـادار و واقعـی جلـوه می کنـد. زیـرا بـا یـک نگاهـی اجمالـی بـه 
تاریـخ بشـر بـه راحتـی می تـوان پـی بـرد کـه حرکت بـه سـمت جلو لزومـاً بـه معنای 
برخـورداری از زندگـی سـعادت مندانه نیسـت. بـه هیچ وجـه نمی تـوان ادعـا کـرد کـه 
میـزان رضایت منـدی یـک دهقـان از زندگی در هزار سـال قبل از میاد کم تـر از میزان 
رضایـت یـک کارمنـد بانکـی در قرن بیسـت و یکـم از زندگـی اش بوده اسـت. عاوه بر 
ایـن، ذات زندگـی مـدرن بـا انبوهی از فشـارهای روحـی و روانی در هم  آمیخته اسـت. 
مـا بـرای این کـه بتوانیـم زندگـی در عصـر انترنـت و انبـوه اخبارهـای ناخوشـایند را 
تحمـل کنیـم روزانـه بایسـتی میـزان زیـادی از فشـارهای روانـی را نیـز تحمـل کنیم. 
امـا همـه ی ایـن حرف هـا بـه چـه معناسـت؟ یـا به عبـارت بهتـر، ارتبـاط آن بـا »صلح 

چیست؟ انسـانی« 
حـالا کـه به صـورت اجمالـی به چگونگـی زندگـی در عصر مدرن پرداخته شـده اسـت 
امیـدوارم ضـرورت همدلـی میـان انسـان ها نیـز آشـکار گـردد. ما بـرای این کـه بتوانیم 
زندگـی را قابـل تحمـل کنیـم نیـاز بـه همدلـی بـا همنوعان مـان داریم. زندگـی کردن 
دشـوار اسـت اما بـا این حال خوش بخـت زندگی کردن ناممکن نیسـت. یکـی از راه های 
کـه می توانـد آدم هـا را بـه خوش بختـی و سـعادت برسـاند زندگـی در سـایه صلـح و 
آرامـش اسـت. بـه جاهایـی دور نمی رویـم، بـه کشـور خودمـان توجـه کنیم. مـردم در 
کنـار این کـه از مشـکات اقتصـادی رنـج می برنـد و فقر گلوی شـان را می فشـارند اما از 
زندگـی آرام نیـز برخـوردار نیسـتند. تـرس از طالبـان، سـربریدن ها، انتحـاری  و این که 
در یـک لحظـه بـدون کـدام دلیـل و برهـان نابود شـوی بخشـی بزرگـی از واقعیت های 
زندگـی مـردم را بـه خود اختصاص داده اسـت. ایـن وضعیت را نمی توان بهبود بخشـید 
و از صلـح واقعـی بهره منـد شـد مگـر آن کـه قبـل از همـه همدلـی و همدیگرپذیـری 
میـان همـه ی مـا ایجـاد شـود. بـرای این کـه بتـوان دیگـران را بهتـر درک نمـود ابتـدا 
بایـد خودمـان را در جایـگاه آن ها قـرار بدهیم. هیچ کس شـاید از زندگی نفرت نداشـته 
باشـد، بهتـر اسـت کسـانی کـه آدم می کشـند و انتحـاری می کننـد یک بار خودشـان را 
در جـای کسـانی قـرار بدهند که زندگی شـان را نابـود می کنند. و همین طـور هیچ کس 
در زندگـی مطلقـاً خوش بخـت نیسـت. اگر ما از وضـع موجود زندگی مـان رضایت داریم 
شـاید بـد نباشـد برای ایجـاد تفاهم و همدلـی خودمان را در جای کسـانی قـرار بدهیم 
کـه زندگـی برای شـان چیـزی جـز بدبختـی و رنج نـدارد. در صورتـی که چنیـن اتفاق 
رخ بدهـد امـکان درک متقابـل بـالا مـی رود و کسـی بـه ایـن راحتـی زندگـی دیگـران 
را نابـود نمی کنـد و خشـونت  بـه بـار نمـی آورد. کسـانی کـه بـا رنج هـای زندگی آشـنا 
هسـتند بـه راحتـی می تواننـد بـا دیگـران همدلی داشـته باشـند، زیـرا چنین افـراد به 
بیچارگی هـای موجـودی بـه نـام انسـان پـی  برده اسـت و قطعـاً تاش می کنـد مرهمی 
بـر ایـن دردهـا ایـن موجـود باشـد. وقتـی مـا درد آشـنا باشـیم تمـام تـاش خـود را 
بـه خـرج می دهیـم تـا زمینـه یـک زندگـی آرام و مسـالمت  آمیز را فراهـم کنیـم، مـا 
ایـن کار را انجـام می دهیـم چـون می خواهیـم خوش بخت زندگـی کنیم. پـس از این جا 
می تـوان بـه ایـن نتیجه رسـید کـه در صورتـی که آدم هـا از رنج هـای بنیادیـن زندگی 
آگاه باشـند بـه صـورت خیلـی بهتـر می  توانند بـا هم دیگر هم دلی داشـته باشـند. و نیز 
یکـی از ملزومـات برقـراری صلـح و ثبـات ایـن اسـت کـه مـا تفاوت هـا را بپذیریـم و بر 
اسـاس باورهـای ایدئولوژیـک و دینـیِ کـه داریم حق حیـات را از دیگران سـلب نکنیم.

ممکـن اسـت نـکات فـوق خیلی سـاده لوحانه به نظر برسـد. ایـن نکتـه را از آن رو بیان 
می کنـم کـه همیـن حـالا در ذهنـم بـه »سیاسـت« فکـر می کنـم و خواننـده ای که به 
وضعیت سیاسـی افغانسـتان توجه داشـته باشـد به همیـن راحتی حکم صـادر نمی کند 
کـه بـرای برقـراری صلـح قبـل از همـه بایـد هم دلی داشـته باشـیم. مـن با افـرادی که 
این گونـه اسـتدلال می کننـد مخالفتـی نـدارم امـا بـا این حـال می خواهـم بر ایـن نکته 
نیـز اشـاره کنم که سیاسـت بدون حضـور »مـردم« و »جامعه« قابل تعریف نیسـت. در 
صورتـی کـه مـردم و جامعـه به رهبـران دغل بـاز و سـودجود اعتنایی نکننـد و به جای 
آن بـا همسـایگان و بقیـه افـرادی که بـا آن ها مواجـه اند نیکـی کند آن وقت آیـا بازهم 
نیـاز خواهـد بـود که از آشـوب های بازار سیاسـت متأثر شـوند و دنبـال رهبرانی بگردند 
کـه زندگـی  مردم  اصاً برای شـان مهم نیسـت؟ اگر پاسـخ منفی باشـد بهتر اسـت برای 

قضـاوت کردن عجلـه ای نکنیم.

قـدر عاقـل بودنـد کـه ]قـراردادی[ را بـر پایـه اصـول بنا نسـازند. سـختی شـامه آن هـا را برای 
تکالیـف اخاقـی قـوی کـرده بـود، اما آن هـا به امنیـت های غایـی باور نداشـتند. چـه کاری از 
دسـت آن هـا برمـی آمـد؟ گـزارش اسـطوره بـر همـگان آشـکار اسـت: از پـی قرارداداجتماعی، 

قراردادسـلطه مـی آید.
بدیـن گونـه زمـانِ سـلطه مـدام تـا آن لحظـه به پیشـروی خـود ادامـه داد که انسـان هـا از آن 
جـان شـان بـه لب رسـیده بود. داسـتان بـا قیام نهایـی، با آتـش زدن قـرارداد، با ویرانـی جهان 
فرهنـگ پایـان مـی گیـرد. طغیان آخریـن علیه رژیم کهن نشـانه نگرفته اسـت، بلکه در اسـاس 
علیـه اصـلِ نظـم. انسـان ها اسـلحه و آرای خود را پس می گیرند. عربده کشـان به وسـط شـهر 
و روسـتا مـی ریزنـد و هـر آن چـه را که ممکن اسـت آن هـا را به یاد رژیم سـابق بینـدازد نابود 
و ویـران مـی کننـد. یـک دفعه تـرس می ریـزد. کشـتار یـک اقـدام خودارضایی اسـت. هرکس 
اربـاب خویـش اسـت، و هرکـس از آزادی تازه لـذت می برد. سـرانجام مجازاسـت هرکس همان 
کاری را کـه مـی خواهـد انجـام دهـد، اجـازه دارد هـرآن جـا که مـی خواهد بـرود، بـرای اولین 
بـار اجـازه دارد دوبـاره هـر کاری کـه دلـش مـی خواهد بکنـد. نفرتِ سـرکش عنان می شـکند، 
نفـرت از سـلطه، نفـرت از دیگرانـی که خدمتکار سـلطه بودنـد. نیروهای محرکه فـوق العاده ای 
را جشـن و سـرور قـدرت آزاد مـی کنـد. پیکـر فرمانبـری از هـم فـرو مـی پاشـد. با پـاره کردن 
همـه ی بندهـا، برخـی در گـروه هـای کوچـک جمع شـده، به شـهر و خیابـان ریخته شـروع به 
ویرانگـری مـی کننـد. آن هـا را نمـی تـوان بازداشـت. آن هـا آتـش قدرت را کشـف مـی کنند. 
هیـچ قـدرت، هیـچ اخـاق و فرهنگـی دیگـر انسـان هـا را بـه یک دیگـر زنجیـر نمی کنـد. آن 
هـا یـک وجهـه مشـترک کامـا تـازه را کشـف مـی کننـد، تجربـه ویرانگری مشـترک، شـکار و 
کشـتار. خشـونتِ نظـم بـه خشـونتِ وحشـی قبیلـه هـا تغییـر می کنـد. همه انسـان هـا دوباره 

با هـم برابر هسـتند. 
هیـچ دلیلـی در دسـت نیسـت این آخریـن اقدام در تاریخ خشـونت را پیشـرفت تلقی کـرد و بر 
غریـو پیـروزی آنارشـی صحه نهـاد. پیام روایت اسـطوره ای چنـدان جایی برای یقیـن نمی نهد. 
بـر روی پایـان خشـونت حسـاب نمـی کنـد، فقـط از تحـول شـکل آن تـا پایـان زمـان خبر می 
دهد. خشـونت همیشـه پیروز اسـت. نظم چیزی نیسـت مگر نظام مندسـازی خشـونت. سـلطه 
صلـح را بـه ارمغـان نـدارد، فقـط در خدمـت امیـال، فتح کردن، هم سـطح سـاختن، تسـخیر و 
ضمیمـه کـردن اسـت. سـلطه فـرم اخاقیـت و تمدن نیسـت. تنها تسـلی این اسـت کـه آغاز و 
پایـان روایـت در مجـاز گـم مـی شـوند. هیـچ دولتـی هیـچ وقت توسـط قواعـد و قـرارداد پدید 
نیامـده اسـت. تاسـیسِ دولـت اغلـب همـراه بـا اقدامـات خشـونت و انقیـاد صبعانه بوده اسـت. 
انحصـار قهـر از درون اشـک و خون مسـتقر شـد. هیچ وقت انسـان هـا در انجمنی گـرد نیامدند 
کـه بتوانـد آن هـا را از تـرس و ناامیدی شـان رهایی دهـد. آن ها قربانـی بودنـد، و قربانی مانده 
انـد. زیـرا دوران قبـل و پـس از سـلطه عـاری از خشـونت نیسـت. این هـا دوران جنایات شـنیع 
افسارگسـیخته هسـتند. این قطعا افسـانه اسـت کـه شـکارچیان و گردآورنـدگان آغازتاریخ مدام 
بـا یـک دیگـر و علیـه هـم دیگـر در جنـگ و جـدل بودنـد. شـوق وصـال بـه آغـاز هیـچ چیـز 
نیسـت جـز شـوقی رمانتیـک. هرگـز روایـت بـزرگ منشـاء چیز دیگـری نبـوده اسـت مگر یک 
بازفراافکنـی زمـان حـال در یـک گذشـته بـی زمـان. از تصاویرخیالـی و کابـوس هـای معاصران 
حـرف مـی زنـد، و نـه از گوهـر طبیعـت نوع بشـر. و مـدت ها بـه منزلـه فرضیه مفیـدی کمک 
کـرد تـا خشـونت هـای مـدرن در قالـب فـرم هـای شـکیل و زیبـا توجیـه کنـد خشـونت لجام 
گسـیخته اولیـه را، امـا خـود نیـز همان خشـونت بـود ولـی در قالب و فرمـی نوین و بـا منطقی 
جدیـد. انسـان همـواره بـرای دریـدن هـم نوعش اقـدام کرده اسـت. چـه در آغاز جوامع بشـری 

چـه در اکنـون و ایـن وضعیـت تـا زوال کامل بشـریت داوم خواهـد آورد.

همـدلی به عـنوان 
 مهـم ترین اصـل صــلح

تومـاس هابـز در لویاتـان وضعیـت طبیعـی را »جنگ همه 
علیـه همـه« و »انسـان گـرگ انسـان« توصیـف می کنـد. 
هابـز بـر ایـن نظـر اسـت کـه دلبسـتگی و گرایشـی بـی 
پایـان بـه قـدرت، در همـه انسـان ها وجـود دارد کـه تنها 
بـا فرارسـیدن مرگ بـاز می ایسـتد. چنان که متصور اسـت 
وضـع طبیعـی هابـز موقعیتی خشـونت بار اسـت. در وضع 
طبیعـی و در نبـود امنیـت تمـام تعامـل هـای افـراد، برای 
دسـت یابی به حراسـت از خویش، دسـت خوش خشـونت 
اسـت. بنابـر ایـن انسـان ها بـرای حفظ جـان خـود و دور 
نگـه داشـتن آن از تعـرض و تجـاوز بـه قـرار دادی روی 
آورده انـد کـه همانـا تشـکیل و فرمانبـرداری از حکومـت 
هاسـت. امـا به راسـتی شـکل گیـری و ظهـور حکومت ها 
توانسـته اسـت خشـونت را متوقـف و وضع اولیـه را نابود و 
منهـدم کنـد؟ یـا نه احیـا و ابـداع دولت فقط توانسـته فرم 
و شـکل خشـونت هـا را تغییـر دهـد و کمیـت و کیفیـت 
خشـونت ها به موازات جوامع بشـری بازتولید شـده اسـت؟

◄از  صفـحه قـبل

A
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     رضا لعلی 
شــورای امنیــت ملــی افغانســتان در تازه تریــن گــزارش خــود اظهــار 
ــه را  ــان بیــش از 4٢٢ حمل ــه طالب ــک هفت کــرده کــه در طــول ی
علیــه نیروهــای امنیتــی انجــام داده کــه در ایــن میــان ٨41 ســرباز 
کشــته و زخمــی شــده اســت. بــه گــزارش شــورای امنیــت ملــی، 
میــزان تلفــات در طــول نــوزده ســال بــی پیشــینه بــوده و  گســتره 
کشــتار و جنایــت طالبــان را بســیار هولنــاک توصیــف کــرده اســت. 
ایــن کشــتار و حمــات در وضعیتــی اتفــاق می افتــد کــه دولــت و 
طالبــان در آســتانه گفتگوهــای صلــح قــرار دارد و چشــم امیــد تمام 
مــردم افغانســتان بــه ختــم جنــگ خشــونت و تباهــی کــه ســالیان 

بســیار طولانــی رنــج آنــرا متحمــل شــده، می کشــد. 
   پرسشــی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه بــا چنیــن حجــم 
کشــتار و تشــدید جنــگ از  طــرف گــروه طالبــان، امــکان رســیدن 
بــه صلــح دایمــی و پایــدار و ختــم جنــگ چنــد دهــه در افغانســتان 
ــر ایــن می باشــد کــه جنــگ ریشــه  ــه؟ عقیــده ب وجــود دارد و یان
یــک  در  سیاســی  پیچیده گی هــای  و  اجتماعــی  ســاختار  در 
جامعــه دارد. جامعــه شناســان جنــگ عقیــده دارد کــه گروه هــای 
اجتماعــی بــرای تصفیــه و اســتیا بــر همدیگــر دســت بــه خشــونت 
ســازمان یافتــه می زنــد و بــرای تحکیــم ســلطه دســت بــه کشــتار 
و ایجــاد هــراس و تــرس زده و تــاش می کنــد کــه ســایه توحــش 

گســترش یابــد. ذات جنــگ تباهــی و خشــونت و ویرانــی اســت.
    هرچنــد جنگ هــا بــرای ایجــاد نظــم صــورت می پذیــرد و 
ــد  ــور می رس ــه ظه ــی در مرحل ــادی و سیاس ــع اقتص ــرای مناف ب
ــدگار  ــار مان ــد، آث ــراث می مان ــه می ــگ ب ــه از جن ــع ک ــا فجای و ام
ــخ  ــذارد. تاری ــا می گ ــه ج ــردم ب ــی م ــی و روان ــه جمع ــر روحی ب
ــر  ــاله ظاه ــل س ــت چه ــز دوران حکوم ــه ج ــتان ب ــر افغانس معاص
شــاه، بقیــه سراســر آشــوب و خشــونت و بــه تعبیــر هابــز » 
ــی در  ــا چ ــن جنگ ه ــت. ای ــوده اس ــه« ب ــه هم ــه علی ــگ هم جن
قالــب منازعــه قبیلــه ای و چــی در ســاخت جنــگ قومــی و چــی در 
ــک  ــه در ی ــغال هم ــد اش ــای ض ــی و جنگ ه ــای مذهب رویاروی ه
ــش  ــا آرام ــردد.  ام ــدی می گ ــورت بن ــگ« ص ــام» جن ــوم بن مفه
ــی گروه هــای قومــی و مذهبــی  ــدار و مصوونیــت جان و امنیــت پای
ــلطه،  ــتیا و س ــازی اس ــوده و در ب ــن نب ــچ گاه تأمی ــا هی و اقلیت ه
ــوده اســت. اگــر از جنگ هــای هولنــاک گذشــته  قربانــی دایمــی ب
ــگ  ــگ افغانســتان، جن ــن جن ــن و خونبارتری ــم، دردناک تری بگذری
داخلــی در دهــه هفتــاد و »جنــگ طالبــان و علیــه طالبــان« اســت. 
ــه  ــای ده ــان بافت ه ــروزی ریشــه در هم ــه ام ــک منازع ــدون ش ب
ــقوط در دام  ــرانجام س ــگان و س ــه بیگان ــاد علی ــاد دارد؛ جه هفت

ــی.  ــه قوم منازع
ــگ و  ــم جن ــرای خت ــای ب ــه تاش ه ــار ده ــد از چه ــال بع     ح
ــن  ــه در ای ــزی ک ــا چی ــت. ام ــده اس ــاز ش ــح آغ ــه صل ــیدن ب رس
میــان هیــچ توجــه نشــده، دلایــل و چرایــی ایــن جنــگ اســت. بــر 
فــرض کــه طالبــان را تنهــا گــروه جنگجــو در افغانســتان بدانیــم، 
ــرای  ــان ب ــه طالب ــود ک ــرح ش ــر مط ــار دیگ ــش ب ــن پرس ــد ای بای

ــه  ــرای رســیدن ب ــد؟ ب ــع جنــگ می کن ــرای کــدام مناف چــی  و ب
امــارت اســامی، بــرای تحکیــم ســلطه قومــی و یــا بــرای بــه بــار 
ــی اش؟  ــن الملل ــه ای و بی ــان منطق ــت های حامی ــتن خواس نشس
ــح و  ــای صل ــان در گفتگوه ــت طالب ــز خواس ــش از هرچی ــد پی بای
ــم  ــر بپذیری ــح مشــخص شــود. خــوب اگ ــردای صل ــان در ف همچن
ــع  ــرای مناف ــرای ســلطه قومــی و ب ــارت و ب ــرای ام ــان ب کــه طالب
ــد  ــد، بای ــا می جنگ ــدام این ه ــرای هرک ــا ب ــه ای و ی ــان منطق حامی
درگفتگوهــای صلــح ایــن مســایل برجســته شــود. جامعــه سیاســی 
افغانســتان و حکومــت بایــد ایــن خواســت ها را دســته بنــدی کنــد. 
در مرحلــه دوم چارچــوب بــرای گفتگــو  و صلــح ایجــاد کنــد.  ســوم 
ــن خواســت ها مشــروعیت زدای  ــد ای ــداوم جنــگ بای در صــورت ت

شــود. 
ــا«  ــان و آمریکایی ه ــق طالب ــا »تواف ــان ب ــگ طالب ــی جن   بارمذهب
دچــار چالــش و بــا بحــران مشــروعیت روبــرو شــده اســت. پیــش 
ــان جنــگ  ــی طالب ــه سیاســی و مذهب ــا توجی ــه، تنه ــق نام از تواف
ــان را در  ــی ش ــیج نظام ــد و بس ــی می ش ــا تلق ــه آمریکایی ه علی
ــان  ــه طالب ــق نام ــد از تواف ــا بع ــرد. ام ــری می ک ــب رهب ــن قال ای
ــتان  ــردم افغانس ــت و م ــر دول ــی در براب ــه مذهب ــی توجی ــا چ ب
دســت بــه خشــونت می زنــد؟ بــه اعتقــاد اکثــر از مفســرین 
ــلمانان  ــتار مس ــا کش ــلمان و ی ــم مس ــه حاک ــگ علی ــامی جن اس
ــان  ــود. همچن ــف می ش ــب تعری ــن و مذه ــروج از دی ــع خ در واق
در متــون دینــی و نظــام سیاســی مســلمانان الگــوی بنــام» امــارت 
اســامی« و » امیــر الموئمینیــن« نیامــده و در اســام » خافــت« 
و » خلیفــه« بیــش از هــر مفهــوم سیاســی دیگــر دارای مشــروعیت 
ــار تاریخــی و حقوقــی اســت. جنــگ طالبــان توجیــه مذهبــی  و ب
ــی  ــل حنف ــا اه ــران و مفتی ه ــر مفس ــت داده و اگ ــود را از دس خ
ــا قاطعیــت بیــان کنــد، گــروه طالبــان  موضــع مذهبــی خــود را ب
دچــار ســرخوردگی مذهبــی خواهــد شــد و ســرباز گیــری آنهــا از 
ــه  ــود متوج ــان خ ــود. طالب ــرو می ش ــش روب ــا چال ــردم ب ــان م می
ایــن امــر شــده اســت. بــر همیــن اســاس دســت بــه کشــتن ماهــا 
و مفتی هــای میانــه رو و روشــن اندیــش در پایتخــت و دیگــر 

ــد.  ــتان می زن ــهرهای افغانس ش
   فرضیــه دیگــر ایــن می باشــد کــه طالبــان رویکــرد قومــی دارد. 
ــان  ــور طالب ــه ظه ــه در زمین ــگران ک ــاد پژوهش ــه اعتق ــد ب هرچن
تحقیــق کــرده، رویکــرد قومــی در ایــن گــروه را بســیار برجســته 
توضیــح داده اســت. طالبــان در دهــه نــود بــا بــه قــدرت رســیدن 
اقــوام غیــر پشــتون و در واکنــش بــه آن ظهــور کــرد و  در مــدت 
ــتی در  ــتانه و راسیس ــژاد پرس ــای ن ــارت، کنش ه ــال ام ــج س پن
ســطح وســیع از خــود نشــان دادنــد. هــدف قــرار دادن گــروه قومــی 
ــوط  ــه مرب ــی ک ــا نشــانه های تمدن ــب ب خــاص و دشــمنی و تخری
بــه گــروه فرهنگــی خــاص می شــود، در واقــع چنیــن اعمــال آنهــا 
ــز  ــه نی ــن توجی ــی چنی ــرایط کنون ــا در ش ــد. ام ــه می کنن را توجی
ــترده و در  ــطح گس ــتون ها در س ــروز پش ــت. ام ــع اس ــاف واق خ
رهبــری حکومــت قــرار دارد و طالبــان هیــچ گاه »بــا شــعار قومــی 

ــگ و  ــد جن ــته« نمی توان ــی گذش ــکوه سیاس ــن ش ــت رفت و از دس
ــد.  ــه نمای ــی اش را توجی ــاک کنون خشــونت هولن

 مســأله دیگــر جنــگ طالبــان بــرای منافــع کشــورهای منطقــه ای 
ــا  ــان از پاکســتان ســر بلنــد کــرد و ب و فرامنطقــه ای اســت. طالب
ــد و  ــا آن رش ــط ب ــبکه های مرتب ــی آی اس آی و ش ــت مال حمای
تبدیــل بــه قــدرت نظامــی و مذهبــی و سیاســی گردیــد. در دهــه 
ــا ســاح های  ــا چنــان شــتاب و قــدرت و ب 90 میــادی طالبــان ب
ــیار  ــدت بس ــد و در م ــل آم ــرف کاب ــه ط ــار ب ــرفته از قنده پیش
ــا  ــک و ب ــدون ش ــرل آورد، ب ــت کنت ــور را تح ــام کش ــاه تم کوت
ــر چنیــن  ــورهای دیگ ــی کش ــتان و بعض ــت پاکس ــت دول حمای
قــدرت را بدســت آورده بــود. حــال در گفتگوهــای صلــح و در 
ــد شــدن« آنهــا در رســانه های  ــه زنی هــای سیاســی و در »برن چان
ــا نقــش  ــا آنه ــز پاکســتان و کشــورهای همســو ب ــی نی ــن الملل بی
ــزار سیاســت خارجــی  ــوان اب ــه عن ــان ب دارد. از طــرف دیگــر طالب
ــتفاده  ــه ای اس ــه منطق ــه خصــوص در منازع بعضــی کشــورها و ب
ــران کشــورهای می باشــد کــه بعــد  می شــود. چیــن و روســیه و ای

ــرل دارد.  ــان کنت ــر طالب ــتان ب از پاکس
ــه لحــاظ فکــری دچــار شــکاف و شــکنندگی شــده  امــا طالبــان ب
اســت. امــا چیــزی کــه بســیار نگــران کننــده می باشــد، حمایــت 
ــرون از  ــان در بی ــی آدرس طالب ــت. پراکندگ ــان اس ــی طالب بیرون
ــروه  ــن گ ــا ای ــه ب ــتان در مواج ــه پاکس ــای دوگان ــور و بازی ه کش
ــع  ــرض مناف ــر ف ــاخته اســت. ب ــده س ــان پیچی ــت را همچن وضعی
اســتراتژیک پاکســتان در مســایل افغانســتان تأمیــن نشــود، 
پاکســتان تــاش خواهــد کــرد کــه از طالبــان همچنــان بــه عنــوان 
ــان در  ــد و همچن ــزاری کن ــتفاده اب ــی اس ــی و قوم ــروی مذهب نی
تباهــی و ویرانــی اســتفاده خواهــد کــرد. از طــرف دیگر  کشــورهای 
کــه منافع سیاســی و اقتصادی و اســتراتژیک در مســایل افغانســتان 
دارد نیــز منابــع بــی شــمار را  در اختیــار گــروه  طالبــان قــرار داده/ 
ــی و هــراس  ــه نگران ــان مای ــن می ــزی کــه در ای ــا چی می دهــد. ام
جامعــه مدنــی و گروه هــای فعــال اجتماعــی می شــود، آن برخــورد 
ــت  ــه دول ــن می باشــد ک ــر ای ــده ب ــان اســت.  عقی ــا طالب ــت ب دول
ــده  ــف ش ــوپ تعری ــدون چارچ ــرانه و ب ــیار سبکس ــان بس ــا طالب ب
سیاســی و امنیتــی برخــورد کــرده انــد. رهایــی زندانیــان طالبــان  
تنهــا بــا فشــار آمریکایی هــای صــورت گرفتــه و در واقــع یــک بــاج 
سیاســی اســت. ایــن بــاج بیــش از ایــن کــه تأمیــن کننــده منافــع 
ــه  ــاز دادن ب ــد، امتی ــح باش ــای صل ــرای گفتگوه ــرط ب ــش ش و پی
طالبــان اســت. بــا شــدت رهایــی زندانیــان طالــب، جنــگ تشــدید 

و کشــتار دامنــه وســیع پیــدا کــرده اســت. 
  در هفته هــای کــه  زندانیــان طالبــان آزاد می شــود، جنایــت ایــن 
گــروه در ســطح بســیار هولنــاک آن جریــان دارد. طالبــان نــه تنهــا 
ــه  ــد و بلک ــرار می ده ــدف ق ــی را ه ــی و دولت ــای امنیت ــه نیروه ک
گروه هــای اجتماعــی و مــردم ملکــی را نیــز هــدف قــرار داده اســت. 
در صــورت کــه تعریــف و خواســت طالبــان در مســأله افغانســتان به 
ــی  ــان مشــروعیت زدای ــروه طالب ــان نشــود و  گ صــورت واضــح بی

ــر و  ــان گی ــه زم ــا ک ــه تنه ــح ن ــای صل ــان گفتگوه نگــردد، همچن
بــدون نتیجــه خواهــد بــود و بلکــه طالبــان در ایــن مــدت چرخــه 
ــی  ــی آمادگ ــای امنیت ــر نیروه ــر و در براب ــز ت ــان را تی ــتار ش کش
ــه  ــا ک ــه تنه ــگ ن ــورت جن ــت و در آن ص ــد گرف ــتر را خواه بیش
ــز  ــیاه تر نی ــر و س ــده تیره ت ــای آین ــه روزه ــد و بلک ــان نمی یاب پای
خواهــد شــد و طالبــان ایــن بــار بــرای منافــع حامیــان منطقــه ای 
ــد  ــاز خواه ــر را آغ ــی دیگ ــده سیاســی و مذهب ــازی پیچی شــان، ب

کــرد. 

 برای کـدام منافع    مـی جنگد  ؟
نطالـبا

 طالبان از پاکستان سر بلند کرد 
و با حمایت مالی آی اس آی 

و شبکه های مرتبط با آن رشد و 
تبدیل به قدرت نظامی و مذهبی 

و سیاسی گردید. در دهه 90 
میلادی طالبان با چنان شتاب و 

قدرت و با سلاح های پیشرفته از 
قندهار به طرف کابل آمد و در 
مدت بسیار کوتاه تمام کشور را 
تحت کنترل آورد، بدون شک 

و با حمایت دولت پاکستان و 
بعضی کشورهای دیگر چنین 

قدرت را بدست آورده بود. حال 
در گفتگوهای صلح و در چانه 

زنی های سیاسی و در »برند شدن« 
آنها در رسانه های بین المللی نیز 

پاکستان و کشورهای همسو با آنها 
نقش دارد. از طرف دیگر طالبان به 
عنوان ابزار سیاست خارجی بعضی 

کشورها و به خصوص در منازعه 
منطقه ای استفاده می شود. چین و 
روسیه و ایران کشورهای می باشد 

که بعد از پاکستان بر طالبان 
کنترل دارد.

A
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اشاره
افغانستان  در  بی ثباتی  و  قرن جنگ، خشونت  نیم  از حدود  پس 
از  و  اساسی  ضرورت  یک  سرزمین  این  مردم  برای  صلح  اکنون 
و  صلح  به  پرداختن  چند  هر  می آید.  حساب  به  اصلی  مطالبات 
جست وجوی راه های دستیابی به آن، یکی از اصلی ترین چالش های 
بشر در طول تاریخ به شمار می رود؛ چراکه سایه جنگ و ناامنی اغلب 
حیات بشر را تهدید کرده است. اما آنچه که صلح و »حد« و »وزن« 
آن در افغانستان را متمایز  و متفاوت می سازد این است که صلح در 
افغانستان بیش از همه یک واقعیت بین گروهی و بین انسانی است، 
افغانستان  ضرورت های  که  صلحی  ثانیا،  بین الدولی.  پدیده  یک  نه 
این  مردم  اساسی  مطالبات  سلسله  رأس  در  و  است  آن  مقتضی 
کشور قرار دارد، فقط نقطه مقابل جنگ نیست (هر چند نبود جنگ 
گرانیگاه و نقطه آغاز صلح است) بلکه نبود همه وضعیت های سلب 
خشونت های  »آنتی تز  که  است  واقعیتی  و  عمومی  رفاه  و  آسایش 
نهادی«  و  »نمادین  و  ساختاری«  و  »سیستمی  پنهان«،  و  آشکار 
و  انسانی میان گروه های قومی  تعامل  و  تفاهم  و  به حساب می آید 
نتیجه  را  اعضای جامعه  میان  آمیز  اجتماعی و همزیستی مسالمت 
می دهد و به تعادل و توازن در جامعه منتهی می شود. حال سوال این 
است که در شرایط و اوضاع کنونی کشور و با توجه به گفتمان های 
حاکم بر ذهن و ضمیر طرف ها و جریان هایی نقش آفرین در پروسه 

صلح، چنین صلحی امکان تحقق دارد؟!
مفهوم شناسی

باید توجه داشت که صلح با »حد« و »وزن« پیش گفته در کنار 
عدالت و امنیت، از ارزش های انسانی شناخته شده در همه فرهنگ ها 
که  معنا  این  به  است؛  متعامل  واقعیت های  و  فرهنگی  نظام های  و 
عدالت منتهی به صلح و صلح منتج به امنیت می شود. اما در عین 
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  شرایط  و  متعدد  محیط های  حال، 
دارد  تناسب  صلح  از  »حد« خاص  و  با »سطح«  کدام  هر  مختلف، 
و  پیرایه ها  از  که  است  صلحی  کارا،  و  کارآمد  صلح  آن،  تبع  به  و 
پیرنگ متناسب با آن شرایط و آن محیط رنگ و سامان گرفته باشد، 
واقعیتی که هم از جنبه نظری و هم عملی، موجب تولید نگرش ها و 
ماحظات متکثر می شود و پرسش از امکان یا امتناع صلح در سطح 
و معنای خاص و در محیط و شرایط متفاوت را وجاهت و ضرورت 

می بخشد.
بر این اساس، شناخت مفهوم و معنای متناسب از صلح، پیش شرط 
هرگونه کندوکاو درباره آن و استدراک رهیافت و رویکردهای نظری و 
عملی است. تعریف صلح، مسأله نه صرفا نظری، بلکه دارای جنبه های 
عملی و کاربردی است. رسیدن به تعریف متناسب با شرایط اجتماعی 
مفهوم  این  از  اجتماعی  و  فرهنگی  محیط  با  سازوگار  و  سیاسی  و 
از پدیدارهای ضد صلح افکند، بلکه دامنه  نه تنها ممکن است پرده 
اقدامات و بایسته هایی را که در پناه صلح ارزش حمایت می یابند نیز 

تعیین می کند. 
معانی و کاربردهای صلح 

دوستی،  آشتی،  چون  معانی  به  فارسی  دانشنامه های  در  صلح 
است.  آمده  و...  کینه  و  جنگ  مقابل  آمیز،  مسالمت  همزیستی 
به  )معین 1390( چنانکه در فرهنگ های عربی  و  )دهخدا 13٨٢( 
سِلم، همزیستی مسالمت آمیز، نیکی کردن، شایسته و خوب شدن، 
آرامش، رسیدن به وفاق و پایان خصومت و دشمنی معنا شده است. 
)محمدعلی بن علی 1919٦(، )ابن منظور 14٢٦( و  )زبیدی 1414(

روی همرفته برای واژه صلح می توان معانی زیر را بر شمرد:
1. سلم، سامتی، امنیت و آرامش؛

٢. اتفاق و اتحاد؛
3. نیکو ساختن امری و چیزی؛

4. همزیستی مسالمت آمیز و با هم در امنیت زیستن؛
۵. ضد جنگ و حرب و فتنه یا حالت فقدان جنگ و نا امنی.

اما در اصطاح، غالبا از صلح، شرایطی آرام، بی دغدغه، و خالی از 
تشویش، کشمکش و ستیز و در کل وجود شرایط امن و فقدان جنگ 
صلح،  مبنا،  این  بر   )139٦ )جمشیدی  می کنند.  مراد  را  تهدید  و 
همزیستی مسالمت آمیز، رعایت اصول انسانی، برابری حقوق سیاسی 
و در سطح کانتر عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها است. 
در این معنا صلح نقطه مقابل جنگ )نبود جنگ( نیست، بلکه همان 
طور که اشاره شد، »آنتی تز خشونت های آشکار و پنهان« و به معنای 
کارکردی، ناظر بر »نبود مرگ« بر اثر خشونت است. )ساعد 13٨9(

سه نگره سیاسی به صلح
امروزه در قاموس سیاسی به طور کلی سه نگرش راجع به صلح 

مطرح است:
1. نگرش سلبی و حداقلی به صلح. در این نگرش صلح در مقابل 
جنگ و به معنای نبود جنگ تعبیر و تفسیر می شود و مکانیسم یا 
ابزاری است سازنده که می تواند به حل منازعات کمک نماید. به بیان 
دیگر، دیپلماسی و گفتگوی سازنده با در نظر گرفتن حقوق طرفین 
تنها طریق دستیابی به برقراری صلح و ثبات و امنیت در سطح ملی 

و جهانی دیده می شود.
٢.نگرش ایجابی و حد اکثری از صلح. در این نگرش صلح به معنای 
وجود امنیت و آرامش یا حالتی است که در آن مسئله تهدید بالقوه 

و بالفعل نیز وجود ندارد.
3. صلح به معنای نفی زور و خشونت برای رسیدن به امنیت. این 

معنا از صلح، حد واسطی میان دو معنای قبلی است. )همان(
با در نظر داشت این معانی، روی همرفته می توان صلح را به معنای 
نبود خشونت، نبود فقر، نبود ظلم، نبود مرگ ناشی از این امور و... 
دانست که موجبات تعامل و تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز میان 
گروه های اجتماعی و فرهنگی را فراهم می سازد و به نوعی تعادل و 

توازن در جامعه منتهی می شود.
فرهنگی  محیط  و  اجتماعی  شرایط  با  متناسب  صلح 

افغانستان
و  قومی  گروه های  میان   روابط  عرصه  در  اخیر  سده  دو  تحولات 
سده،  دو  این  در  که  می دهد  نشان  خوبی  به  افغانستان،  اجتماعی 
»صلح« به معنای »تفاهم و تعامل انسانی و زندگی مسالمت آمیز«، 
بیشتر از هر مسأله دیگری در معرض تهدید و نقض قرار داشته است. 
تصفیه های خونین  به  منتهی  بار  اقدامات خشونت  از  تحولات،  این 
قومی، قتل عام ، غصب زمین، کوچ های اجباری و هژمون طلبی گرفته 
تا فقر و گرسنگی های هدایت شده و فقدان توزیع عادلانه امکانات 
حیات انسانی میان گروه های قومی و اجتماعی و همچنین بی سوادی 
تحمیلی و نبود دسترسی به آگاهی های لازم برای گروه های قومی 
و  سیاست گذاری ها  در  عدالت  حاکمیت  فقدان  درنهایت  و  خاص 

مناسبات سیاسی، شامل می شده است. 
که  شود  ادعا  است  ممکن  محافظه کارانه  موضع گیری  یک  در 
از  بحث  صلح  چه،  نمی کند.  صلح  به  کمکی  هیچ  تاریخ،  یادآوری 
اکنون است و تاریخ مربوط به گذشته و گذشته هر چه بود گذشته 
گذشته  زیرا  باشد؛  متأمانه  و  دقیق  نمی تواند  نگاهی  چنین  است. 
نگذشته است و تاریخ همان چیزی است که زمینه ارتباط و گفت و 
شنود میان گذشته و آینده و جامعه امروز و دیروز را فراهم می آورد. 

اساسا، قادر ساختن بشر به درک جامعه گذشته و افزایش استیای 
او بر جامعه کنونی، از وظایف دوگانه تاریخ است. )کار 13٨7, ٨9( 
فلذا تذکر این مطالب بدین جهت است که ما را به درک صحیحی از 
عوامل نا آرامی و »صلح زدا« راه نماید. فقدان درک صحیح از عوامل 
منتهی به بحران های صلح، شناخت پیامدهای دقیق این عوامل بر کم 
و کیف حیات اعضای جامعه و بالطبع بسترهای پیشگیری از چنین 

بحران هایی را ناممکن می سازد.
فراروی  موانع  و  کنونی  بحران زده  وضع  که  است  این  واقعیت 
صلح واقعی، به هنجارهای سیاسی و فرهنگی حاکم بر روابط میان 
متأسفانه  هنجارها  این  برمی گردد.  اجتماعی  و  قومی  گروه های 
شرایط  در  بویژه  است.  داشته  تقدم  صلح بانی،  و  صلح  بر  کنون  تا 
یافته  سازمان  تروریسم  و  ترور  با  مواجه  کشور  که  کنونی  شکننده 
است و »تروریسم« اکنون بیش از هر چیزی، صلح و امنیت را تهدید 
می کند. مشکلی اساسی این جاست که هنجارهای قومی و ایدئولوژی 
انحصاری و تمامیت خواهی همچنان بر صلح مقدم داشته می شود. اگر 
به نیکی توجه شود، خشونت و جنگ در افغانستان زاییده ایدئولوژی 
دو  این  در  کشور  تاریخ  است.  آن  ذات  در  نهفته  و  تمامیت خواهی 
سده نشان داده است که مشخصه ی اصلی انحصار قبیله ای به عنوان 
یـک سیستم تمامیت خواه، خشونت فزاینده و سلب فراگیر آسایش از 
زندگی مردم است. خشونت نتیجه استبداد و استبداد پیامد انحصار 
است. وقتی انحصار شکل گرفت، به مرور زمان استبداد و به دنبال آن 
خشونت بازتولید می شود. در حاکمیت انحصاری اقوام و قبایل دیگر، 
به عنوان »بیگانه« و »دیگری« و محور شر و بدی بازنمایی می شوند 

و تمام حق و حقوق شان به این بهانه انکارمی گردد.
و  خشونت  که  بحران های  و  خشونت  زدودن  برای  ترتیب،  بدین 
انحصار در کشور موجب شده است صلح حداقلی، یعنی »نبود جنگ« 
و  است  معنادار  وقتی  صلح  شرایط،  و  محیط  این  در  نیست.  کافی 
موجبات تفاهم و تعامل انسانی و همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام 
که  می شود  منتهی  جامعه  پویایی  و  تکامل  به  و  می کند  فراهم  را 
سالم،  محیط  بنیادین،  آزادی های  و  انسانی  حقوق  برابری،  عدالت، 
همدلی، اخاق و معنویت نیز در جامعه حکمفرما و غالب باشد. این 
در حالی است که آن معنا از صلح که رسانه های جمعی افغانستان و 
نخبگان سیاسی و فرهنگی در این روزها بر آن تأکید می ورزند، صلح 
حد اقلی و نگاهی به شدت محافظه کارانه است که تنها به جلوگیری 
از جنگ معطوف است و از صلح فقط »نبود جنگ« را مراد می کنند 
در حالی که تقلیل آگاهانه یا ناآگاهانه ی صلح به معنای »نبود جنگ« 
از جنگ  با جلوگیری  تنها  به عنوان پدیده ای که  به صلح  و تمرکز 
پدید می آید، غفلت از جریان اصلی و مستمر صلح زدایی در کشور 
است، جریانی که بر انحصار و عدم عدالت و نابرابری های اجتماعی، 
»وزن«  و  »حد«  این  با  صلح  است.  یافته  ابتنا  اقتصادی  و  سیاسی 
آن چیزی نیست که بتواند امنیت پایدار ایجاد کند. تنها چیزی که 
می توان از آن انتظار داشت »آرام سازی« چند روزه ای فضای ملتهب 
نمی تواند  چنانکه  داشت.  نخواهد  آن  از  فراتر  برُدی  و  است  کنونی 
»صلح فراگیر« و »وضعیت قابل استمرار« در کشور را موجب شود و 
نتیجه اش چیزی جز تأکید و تأیید نابرابری های موجود و صیانت از 
ساختارهای تولید کننده نابرابری، خشونت آفرین و صلح زدا نیست.

موانع صلح پایدار در افغانستان
تهدید  را  افغانستان  در  پایدار  صلح  تحقق  که  موانعی  مهم ترین 

می کند، سه چیز است:
الف( فرهنگ سیاسی

ب( باورهای سلفی

ج( هژمونی خواهی قومی
وزین  نشریه  ظرفیت  و  توان  قدر  به  را  موانع  این  می کنم  تاش 

سیمای خرد توضیح دهم:
1- فرهنگ سیاسی و پروسه صلح

چند  و  قومی  چند  جوامع  و  ناهمگون  محیط های  از  افغانستان 
هویتی است. اکثر قریب به اتفاق منازعات و گسست ها در این کشور، 
ریشه در هویت و قومیت دارد، به این معنا که الگوهای حاکم بر روابط 
میان اقوام و هویت ها متأثر از عصبیت های قومی، مذهبی، زبانی و 
منطقه ای است و باورهای سلسله مراتبی و قوم محورانه، صورت بندی 
اجتماعی ای را موجب شده است که عما در ساختارهای سیاسی و 
اجتماعی کشور یکسری نقاط ممنوعه شکل بگیرد، نقاطی که ورود 
همه هویت ها به آن تقریبا غیرممکن است. هنوز هم برای برخی ها 
یک  و  قبول  قابل  غیر  تصمیم گیری  مرتبه  و  قدرت  به  هزاره  ورود 
امنیت، وزارت  نهادهای مانند شورای  به  »تابو« است. چنانکه ورود 
به  ممنوعه  از ساحات  هزاره  برای  افغانستان  مالیه  وزارت  و  خارجه 
لیاقت، شایستگی و  با داشتن  به آن ها حتی  نفوذ  و  حساب می آید 

تحصیات عالی امر ناممکن تلقی می شود.
 این اوضاع و شرایط افغانستان را در زمره اندک کشورهایی قرار 
از  با دوره های متوالی  داده است که در تجربه سیاسی معاصر خود 
منازعات و کشمکش های قومی و هویتی دست به گریبان بوده است. 
در  تعصب  شدت  و  شیوع  و  قومی  نگاه  از  انسانی  ناهمگن  ساختار 
مناسبات میان اقوام، سبب شکل گیری نوعی پیش داوری و بدگمانی 
نسبت به همدیگر شده، و به دنبال آن راه های تعامل، همپذیری و 
خویشتن داری متقابل میان اقوام  را به حداقل رسانده است. با این 
حال، عدم وجود نظام سیاسی مردمی و فراگیر و نبود ساختارهای 
مدنی و نهادهای مشارکت سیاسی وقانونی، موجبات پایداری و تداوم 
کرده  تقویت  را  اقوام  میان  منازعه  و  تنش  آورنده  وجود  به  عوامل 
اعتماد، خصومت ها  از پیش سوء ظن ها، عدم  بیش  و سبب رسوب 
هرچند،  است.  گردیده  اقوام  میان  مناسبات  در  انتقام جویی ها  و 
در  مذاهب  و  اقوام  مسالمت آمیز  هم زیستی  از  بسیاری  نشانه های 
این کشور  تاریخ  واقعیت  تمام  این  اما  دارد.  وجود  افغانستان  تاریخ 
نیست. از زاویه دیگر، تاریخ افغانستان معاصر آکنده از خاطرات قتل 
عام ها، نابرابری ها، جنگ ها و خشونت ها و مملو از تعصبات و تصلبات 
ایدئولوژیک و تصفیه های قومی است، واقعیتی که مناسبات اقوام را 
با دنیایی از بی اعتمادی، انعطاف ناپدیری، تصلب، تعارض و ناخویشتن 
قومی در کشور،  برساخته ای  فرهنگ  است. در  داری همراه ساخته 
اقوام دیگر، به عنوان »غیر« و »دیگری« و محور شر و بدی بازنمایی 
معمولا  »دیگرسازی ها«  و  »بازنمایی ها«  از چنین  و هدف  می شوند 
این  است.  فرهنگ ها  و  اقوام  میان  و جداسازی  نفرت  ایجاد  تحقیر، 
شیوه ای  افغانستان،  بر  حاکم  سیاسی  فرهنگ  در  »دیگری سازی« 
اقوام و گروه های فرهنگی  برای دسته بندی  است که قوم »مسلط« 
»حاشیه ای« انجام می دهد تا هویتی را برای آنان برسازند و شناختی 
را از آن ها به عنوان »دیگری« سازماندهی کنند. این درحالی است که 
هویت »برساخته« اغلب با هویت »واقعی« آنان هیچ ارتباط و تناسبی 
ندارد. به عبارت روشن تر، »دیگری سازی« به فرایندی اطاق می شود 
نه چندان  یا  و  نسبتا کوچک  تفاوت های  دلیل وجود  به  آن  در  که 
مهم، »افراد«، »جریان ها« یا »گروه های قومی« تبدیل به »دیگری« 
ذهنیتی  رسمی،  غیر  و  رسمی  سازوکارهای  طریق  از  و  می شوند 
منفی نسبت به آنها ایجاد می گردد. در واقع در دیگری سازی، »ما« 
به  گرایش  نوعی  که  می گیرند  قرار  همدیگر  مقابل  در  »دیگری«  و 
متفاوت دانستن گروه های قومی مسلط و گروه های قومی حاشیه ای 
را نشان می دهد و در بطن خود، مفاهیمی چون »برتر« یا »بهتر« 

 امـکان یا امـتناع؟!
)بخـش اول(

صـلح پایدار  در افغانستان؛

◄در صفـحه بعـد

Aیوسف عارفی
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بودن گروه های مسلط و در مقابل »فروتر« بودن گروه های حاشیه ای را به همراه 

دارد. 
تقلیل گرایانه  را می توان »فرایند  رویکرد مفهوم شناختی، »دیگری سازی«  در 
خامی تعریف کرد که هویت برتر خیالی را به خود و هویت ترس آفرین یادون 
پایه خیالی را به دیگری منتسب می کند و هدف از آن، تقویت و تشدید تفاوت و 
فاصله میان خود و دیگری به منظور از میان  بردن هرگونه فرصت برای دیگری 
در بیان کردن خود، و در واقع، مغلوب کردن دیگری درون گفتمان قومی است.« 
)عاملی 139۵: 19٢- 193( در چنین فرهنگی است که گروه قومی مسلط، خود 
را  یک »استثنا« و »متمایز« از بقیه تصویر و تصور می کند و حقوق و جایگاه 
استثنایی برای خویش قائل می شود. اقدامات خشن و سرکوب های فاجعه بار خود 
»ملت سازی«  برساخته ای  قالب  در  دانسته،  اخاقی«  »فعل  و  »حق«  نوعی  را 

توجیه و حتی تقدیس می کند. 
دلیل  اقوام،  میان  مناسبات  بر  حاکم  فرهنگی  فضای  در  واقعیت  این  وجود 
معاصر،  افغانستان  در  سیاسی  تنازعات  و  تخاصمات  زیربنای  که  است  این  بر 
خصوصا پس از عبدالرحمن، برساخته های فرهنگی این چنینی و فضای فرهنگی 
حاکم بر مناسبات اقوام است و جنگ ها بیشتر از این ناحیه ناشی شده است؛ 
کارکرد  و  شکل  و  ازیکسو،  جامعه  یک  در  غالب  فرهنگی  الگوهای  میان  زیرا 
دارد.  وجود  آشکار  رابطه ای  دیگر،  سوی  از  سیاسی  رفتارهای  و  سیاسی  نظام 
فرهنگ  در  بنیادین  ویژگی های  ماحصل  سیاسی  رفتارهای  و  سیاست  اساسا 
است. )محمدی 1371( فرهنگ سیاسی »انحصارگرایی« و »تمامیت خواهی« در 
افغانستان که منشأ اصلی درگیری ها و منازعات است، دقیقا ریشه در »عصبیت 
و فرهنگ »غیریت ساز« در طول دهه ها  قومی«، »غیریت سازی«های فرهنگی 
و سده ها دارد. در واقع، فرهنگ سیاسی حاکم بر مناسبات قدرت به شدت از 

دیگری  سازی های خصمانه، رنگ و تأثیر پذیرفته است.
به سیاست،  نگاه فرد  نوع  از کل فرهنگ است که   فرهنگ سیاسی، بخشی 
می کند.  تعیین  را  سیاسی  فرایند  در  او  آفرینی  نقش  نحوه  و  سیاسی  ساختار 
بنابراین، رفتارهای بازیگران سیاسی در قالب فرهنگ سیاسی قابل تحلیل و پیش 
بینی است و فرهنگ سیاسی یکی از مقدمات بنیادین برای فهم چگونگی رفتار 
سیاسی مردم، نخبگان و سیاستمداران و درک نگرش ها، باورها و سازوکارهای 
در  فرهنگ سیاسی،  است.  اقتدار  پذیرش  و  اعِمال  یا  قدرت،  به کسب  متوجه 
برگیرندۀ مجموعه ای از نگرش ها، ایستارها و جهت گیری های یک ملت نسبت به 
نظام سیاسی، نخبگان و قدرت سیاسی است )محمدی 1371( و در شکل دادن 
دولت،  به سیاست های  نسبت  مردم  نگرش  در  و  نظام های سیاسی  ساختار  به 
مبنای مشروعیت، آزادی، و حقوق شهروندی عاملی تأثیرگذار و محوری است. 
بنابراین از طریق شناخت و توجه به ویژگی های فرهنگ سیاسی هر جامعه و 
عوامل موثر برآن، افزون بر فهم ماهیت بسیاری از تحولات سیاسی آن جامعه 
می توان رفتارهای سیاسی نخبگان سیاست را شناخت. )پناهی و کردی 13٨9(  
و از اندیشه های سیاسی که تحت تسلط چنین فرهنگی شکل گرفته است، پرده 
افکند. و روشن ساخت که این اندیشه ها در توافق و همراهی با فرهنگ سیاسی 

رایج و حاکم بوده است یا تقابل. 
پروسه صلح  در افغانستان به صورت کلی دارای سه طرف اساسی است. در 
یک طرف طالبان قرار دارد. در طرف دیگر دولت افغانستان و طرف سوم اقوام 
غیر پشتون هستند. حلقه که در رأس دولت قرار دارد و طرف طالبان، به طور 
هژمونی  احیای  نهان  و  آشکار  طور  به  و  است  فرهنگی  چنین  از  متأثر  آشکار 
مطلق و سلطه کامل پشتون بر افغانستان را در سر می پرورانند و تمام بازی ها 
حق  حاکمیت  و  قدرت  اینان  نظر  در  می گیرد.  شکل  منظور  بدین  مواضع  و 
طبیعی پشتون است، دیگران چاره ای جز تمکین از خواسته ها و برنامه های این 
قوم ندارد. آنچه که حیات گروه های قومی و فرهنگی را در دام انواع منازعات و 
خشونت ها قرار داده است و شرایط غالب در تاریخ دو سده اخیر کشور را عمدتا 
بر مناسبات ناسازگار با همزیستی مسالمت آمیز استوار ساخته است، چیزی جز 
این فرهنگ است که روابط گروه های قومی و فرهنگی را  این فرهنگ نیست. 
تابع الگوهای غیریت سازانه ی مبتنی بر »برتری طلبی قومی« و »قوم محوری« 
ساخته است. فلذا آنچه که در این کشور هیچ ارزشی نداشته و ندارد انسان و 

حقوق انسانی است.
و  باشد  پایدار  می تواند  صورتی  در  کشور  در  صلح  که  است  حالی  در  این   
پیامدهای نیک و مثبت را رقم زند که از حداقل شرایط، یعنی نبود جنگ به 
در محیط های سیاسی،  پایداری  آن  در  که  سمت حداکثر سازی وضعیت های 
فرهنگی و اجتماعی میسر گردد و برای مردم همزیستی مسالمت آمیز و نبود 
هرگونه عوامل سلب آسایش را به ارمغان آورد، گذار کند. چنین چیزی بر »تغییر 
اساسی« در وضع موجود استوار است و هرگز صلح پایدار و فراگیر در بستر ادامه 
شرایط کنونی، تحقق نمی یابد. شرایط فرهنگی و اجتماعی موجود، کاما مغایر با 
صلح پایدار است؛ زیرا در این شرایط فرهنگی و اجتماعی، طرف اصلی صلح زدا، 
صلح را تسلیم شدن دیگران به خواسته های خود و تمکین از هژمونی انحصاری، 
بر  را  انحصار طلبانه خویش  این است که خواسته های  به دنبال  معنا می کند و 
ندارد.  تحقق  امکان  اساسا،  برابری  بدون  صلح  و  امنیت  کند.  تحمیل  دیگران 
توازن منجر می شود و وضعیت  و  تعادل  به عدم  نخواهی  برابری، خواهی  عدم 
نابسامان ناشی از برابری، اولین چیزی را که هدف قرار می دهد امنیت و صلح 
است. بنابراین، تنها در شرایطی که برابری تعیین کننده روابط میان گروه های 
اجتماعی و فرهنگی و رفتارهای سیاسی باشد، می توان انتظار تحقق امنیت و 

صلح پایدار را داشت.
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میـان تمـام افـراد آن جامعـه نهادینـه شـود. زمانی کـه آرزوی 
همـه ی مـا  افغانسـتان متمـدن و همـراه بـا صلـح و دوسـتی 
میـان تمام اقشـار جامعه و  کشـور عـاری از خشـونت که دیگر 
هیـچ قـوم و نـژادی در آن جرم نباشـد، شـیعه و سـنی با صلح 
و برابـری و بـرادری کنـار هـم زندگـی کنند و زمینه مشـارکت 
عادلانـه ایجـاد شـود، نباشـد شـاهد صلـح پایـدار نیـز در ایـن 
سـرزمین نخواهیـم بـود. صلـح زمانـی می آیـد که  تمـام مردم 
بدون در نظر گرفتن قوم و مذهب شـان در سـاختن سرنوشـت 
شـان سـهم بگیرنـد، زیرا بـدون دموکراسـی و نظـام جمهوریت 
نمی شـود، بـه یـک افغانسـتان عـاری از  جنـگ و خـون ریـزی 
رسـید. چـون  ریشـه های اصلـی بدبختـی در افغانسـتان بـه 
همیـن مسـئله برمی گـردد.  واضـح  اسـت بـا منطـق حـذف و 
نادیـده گرفتـن حقـوق دیگران  نمی شـود بـه افغانسـتان عاری 
از خشـونت رسـید.  ایـن منطق در طـول تاریخ افغانسـتان جلو 
شـگوفایی و پیشـرفت ایـن کشـور را گرفتـه اسـت. اکنـون که 
در آسـتانه مزاکـرات صلـح میـان افغانـان قـرار داریـم  قبـل از 
همـه ایـن را نبایـد فرامـوش کنیـم کـه زمـان کـه همـه مردم 
افغانسـتان به سـوی سرنوشت شـان سوق داده نشـود و جایگاه 
سیاسـی و اجتماعـی همـه اقـوام سـاکن در این کشـور در نظر 
گرفتـه نشـود اگـر باطالبـان موافقـت هـم نماییـم در واقـع بـه 

صلـح واقعـی نرسـیده ایم.
     بنـاءً آنچـه کـه گفته شـده جنـگ افغانسـتان در درجه اول 
در گروی پاکسـتان اسـت. تا زمانی حضور کشـورهای همسـایه 
مخصوصـا پاکسـتان در افغانسـتان مدیریت نشـود صلح در این 
کشـور آمدنی نیسـت.  دوم مسـئله عدالت اجتماعی اسـت، که 
یکـی از بنیان هـای صلـح پایدار در جهان می باشـد. افغانسـتان 
همیشـه از مشـکات همچـون فقـر، بیـکاری، شـکاف طبقاتـی 
و عـدم توسـعه یافتگـی رنـج بـرده اسـت؛ عدالـت اجتماعی در 
ایـن کشـور یـک پدیده ناشـناخته بوده اسـت.  یک اصـل ثابت 
بایـد در صلـح در افغانسـتان این باشـد کـه تمام اقوام بـه اندازه 
شـعاع وجـودی خودشـان در قـدرت و نظـام سیاسـی شـریک 
باشـند، و هیـچ قومـی و مذهبـی خـودش را در انـزوا نبینـد. 
نگـذارد سیاسـت حـذف هماننـد دوره سـیاه  اینکـه  خاصـه 
طالبـان دوبـاره بوجـود بیایـد. زیرا زمان ما شـاهد صلـح واقعی 
در افغانسـتان می باشـیم کـه ایـن سـرزمین خانه تمـام اقوام و 
مذاهـب  باشـد، همه باید در آبادی این سـرزمین سـهیم شـود 

و همـه اقـوام بایـد دارای حقوق مسـاوی باشـد. 

     جواد فلسفی
مسـئله صلـح در افغانسـتان از دیـر باز به این سـو مطـرح بوده 
اسـت، بـه همان انـدازه که جنگ در این کشـور سـابقه طولانی 
دارد صلـح نیـز از ایـن امر مسـتثنا نیسـت. اما همیشـه  جریان 
غالـب در ایـن سـر زمیـن جنـگ بود نـه صلـح زیرا رونـد صلح 
هیچـگاه در مرحلـه عملـی و اجرایـی نرسـیده اسـت.  اولیـن 
پروسـه به شکل رسـمی درافغانسـتان در زمان داکتر نجیب الله 
و خـروخ شـوروی بـر می گردد کـه متاسـفانه نـاکام و بی نتیجه 
باقـی مانـد و آتـش جنـگ بـار دیگـر تمـام کشـور فـرا گرفت.   
بعـد از سـقوط حکومت نجیـب الله تاش های جهان و سـازمان 
ملـل در ایـن بـود کـه رونـد انتقال حکومـت به آرامـی به پیش 
بـرود  امـا  تمـام تـاش مانـع جنگ هـای داخلـی نشـد. بعـد 
ازچهـارده سـال منازعـه، سـقوط حکومـت خلـق و پرچـم و 
خـروج شـوروی از افغانسـتان و پیـروزی مجاهدین بنـا بود یک 
حکومـت جامـع و فراگیـر تشـکیل داده و دولتـی بـا پایه هـای 
وسـیع در افغانسـتان بـه وجـود بیـاورد.  امـا مجاهدیـن بـرای 
سـاختن یـک حکومـت مقتـدر و همـه شـمول در افغانسـتان 
موفـق نشـد بعـد از موفـق  نشـدن پروسـه صلـح در آن زمـان 
حـالا می فهمیـم  ایـن رونـد اگـر موفـق می شـد، اکنون شـاهد 
چنیـن بدبختـی در افغانسـتان نبودیم. دومین پروسـه صلح در 
بعـد از حکومت کمونسـتی آغاز شـد، بعد از این کـه مجاهدین  
وارد کابـل شـده یک خاء اساسـی قدرت در افغانسـتان بوجود 
آمـد، بنابرایـن جنـگ دوبـاره شـعله ور شـد. در همـان زمـان 
هـم خیلی هـا تـاش کـرده میـان تنظیم هـای جهـادی صلح و 
صمیمـت ایجـاد کنـد اما متاسـفانه این پروسـه نیز نـاکام باقی 
مانـد. سـومین فراینـد صلـح در افغانسـتان از زمـان حکومـت 
حامـد کـرزی به این سـو جریـان دارد کـه هنوز هم بـه مرحله 
نهایی و عملی نرسـیده اسـت. اساسـی ترین و شـاید بزرگترین 
و مهمتریـن سـوالی کـه در ذهـن همـه وجـود دارد ایـن اسـت 
کـه گـره کـور جنـگ افغانسـتان کجاسـت و چگونه بـاز خواهد 

شـد؟  در ایـن سـطور دنبـال جـواب این سـوال خواهیـم بود.
     یـک: افغانسـتان همیشـه از بیگانـه گان زخـم خـورده و 
انسـان ایـن سـرزمین بـه هـر بهانـه توسـط همسـایه های مـا 
تکـه تکـه شـدند. تـا زمانـی کـه حضـور  کشـورهای همجـوار 
در ایـن کشـور مدیریـت نشـود، و اذهـان عمومـی نسـبت بـه 
ایـن  کشـورها تغییـر نکنـد جنـگ در افغانسـتان ادامـه خواهد 
یافـت. ناگفتـه پیداسـت کـه بنیادگرایـی در حـال گسـترش 
اسـت، در اکثـر ولایـات افغانسـتان جوانان به سـمت این پدیده 
سـوق داده می شـود،  پدیـده ای کـه قبـل از هـر چیـزی  دیگر 

محصـول صادراتـی کشـورهای همسـایه افغانسـتان اسـت.  اگر 
نگاهـی بـه گذشـته داشـته باشـیم، بـه خوبـی درمی یابیـم  که 
افغانسـتان همیشـه توسط دو کشـور همسـایه خود پاکستان و 
ایـران بیشـتر از همـه آسـیب دیده اسـت. احـزاب و تنظیم های 
جهادی در افغانسـتان از سـوی این دو کشـور ایجاد شـده بود، 
شـعار »کابـل بایـد بسـوزد« را هـم توسـط ایـن دو کشـور بـه 
خـورد مجاهدیـن داده شـد بـود.  اکنـون هـم  تمـام گروه هـا 
تروریسـتی کـه در افغانسـتان فعالیـت می کند به نحـوی با این 
کشـورها در ارتبـاط اسـت. و هـم چنیـن از گذشـته تـا اکنـون 
مـدارس دینـی اهل سـنت مـا تحت تاثیـر پاکسـتان  و مدارس 
اهـل تشـیع ما تحـت تاثیـر ایران بـوده اسـت. به همیـن دلیل 
احـزاب و تنظیم هـای سـنی مذهـب توسـط پاکسـتان ایجـاد 
شـد و تنظیم هـای شـیعه مذهـب توسـط ایـران تشـکیل شـد. 
جنگ هـای تنظیمـی در ایـن کشـور توسـط پاکسـتان و ایـران 
شـروع و اداره  و مدیریت می شـد. هزاران انسـان این سـرزمین 
را بـه خـاک و خـون کشـید، کشـور مـا را یـک مخروبـه بـدل 
اختیـار  در  را  وسـیله  بهتریـن  کشـورها  ایـن  چـون  کردنـد. 
داشـتند، و آن »مذهـب« بـود/ اسـت. زیـرا مذهب بیـش از هر 
پدیـده دیگـر درجهـان اسـتعداد آلـوده شـدن به ابزار سـرکوب 
را دارا می باشـد. بـه همیـن دلیـل اینهـا در قـدم اول شـیعه و 
سـنی را بـه جـان هـم انداختـن و در ایـن بسـنده نکـرده میان 
نتظیم هـای هـم مذهـب نیز نفـاق ایجاد کـرده و آنهـا را نیز به 
جـان هـم انداختنـد. نمونـه اش را  مـا در تمـام  نقـاط کشـور 
عمـا شـاهد بودیـم کـه بسـیار پیامـد ناگـوار داشـت.  اکنـون 
هـم وضعیت به همان شـکل سـابق باقی اسـت. طالبان توسـط 
پاکسـتان حمایـت و تجهیـز می شـود، ایـران هم بـه آنها کمک 
می کنـد، زیـرا می دانـد ایـن گـروه ویرانگـر و کشـتارگر اسـت 
سـرزمینش ویـران و مردمـش را بـه خـاک و خـون می کشـد.

افغانسـتان همیشـه  دوم، تفرقـه و تعصـب: در طـول تاریـخ  
فاقـد ایـن دو واژه بـود اسـت. بـه همیـن دلیـل یکی از آسـیب 
پذیرتریـن کشـورها بـه شـمار مـی رود زیرا ایـن مسـئله زمینه 
نفـوذ بیگانـه گان را فراهـم کـرده اسـت تـا بـه وسـیله دیـن و 
قـوم  آتـش جنـگ را شـعله ور نمایـد.  همـه  مـا بـه خوبـی 
واقـف هسـتیم  کـه بـدون وحدت و همدلـی میان اقوام سـاکن 
در ایـن سـرزمین نمی شـود همـه را در سـاختار یـک حکومـت 
واحـد جمـع کـرد، و یـک نظـام دموکراتیـک را بنـا نهـاد. در 
صورتـی می شـود یک نظـام عادلانه و انسـانی را در یک کشـور 
که از بن اسـتبداد زده اسـت و شـهروندان شـان از بام تا شـان 
بـر طبـل تفرقـه می کوبـد اسـتقرار نمـود، کـه صلح و دوسـتی 

جنگ
در افغانسـتان

وصلح ◄از  صفـحه قـبل
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جنـگ بـه عنـوان یـک واقعیـت اجتماعی همـواره در زندگی بشـر وجود داشـته اسـت، همچنـان که صلح 
بعنـوان یـک ضـرورت اجتماعـی و یکی  ازآروزهای دایمی بشـر بوده اسـت. بـه عبارت دیگـر؛ صلح همانند 
جنـگ یـک پدیـده ای اجتماعـی اسـت کـه حاصـل روابط متقابـل و مبتنـی بر همـکاری هـای لازم میان 
گروههـای درگیـر بـوده اسـت. امـا اینکـه صلـح چیسـت و چگونـه بوجود مـی آید خـود داسـتانی مفصل 
دارد. درسـت هماننـد جنـگ راجـع به صلـح نیز می تـوان از نظریـات و دیدگاههای متفاوتی سـخن گفت. 
ازرهیافـت هـای روانشناسـانه کـه بیشـتر تحلیـل جز یـی و خـرد را بـر مـی تابـد تـا رهیافت هـای جامعه 
شناسـانه و فیلسـوفانه کـه رویکـرد کلـی نگرنـد. فـارغ ازاین جـدال های نظـری  در خصـوص مفهوم صلح 
و تفسـیرهای متفـاوت از آن »فقـدان جنـگ« بمثابـه مفهـوم حد اقلی از جنـگ از تعاریفی اسـت که برای 

صلح در نظرگرفته شـده اسـت. 
  فرصـت هـای تاریخـی بـرای نجـات یـک ملت همیشـه بوجـود نمی آیـد وگاه گاهـی اگر هـم بوجود می 
آیـد بنـا بـه عوامـل گوناگـون از آن بخوبی اسـتفاده نمی شـود .تاریـخ بخوبی گواهـی داده اسـت که مردم  
و ملتـی سـروری جهـان را از آن خـود کـرده انـد که از این فرصـت ها بخوبی اسـتفاده کرده انـد. اگر صلح 
را یـک نقطـه عطـف در تاریـخ برخـی کشـورها قلمـداد کنیـم بـدون شـک افغانسـتان یکی از ایـن همین 
کشـورها خواهـد بـود کـه از این جهت بـرای افغانسـتان صلح یک ضرورت حیاتی اسـت. ضروتـی که بیش 
از هـر زمانـی دیگـر بـه آن نیـاز داریـم. و بایـد اذعـان کـرد کـه افغانسـتان از ایـن جهـت در آسـتانه یک 
نقطـه عطـف قـرار گرفتـه اسـت و برماسـت که بـا در نظـر گرفتن تمـام جوانب مسـئولانه عمـل کنیم و از 
ایـن فرصـت تاریخـی برای نجـات افغانسـتان اسـتفاده کنیم. به یقیـن اگر افغانسـتان از ایـن فرصت بطور 
شایسـته اسـتفاده نکنـد بایـد زمـان زیـادی را صبرکنیم تـا در همچـون نقطه عطفـی قرار گیریم و شـاید 
ایـن فرصـت را هرگـز بدسـت نیاوریـم و مـا باشـیم  و همیـن چرخـه باطل خشـونت، کشـتار و قتـل عام، 

عقـب ماندگـی، آوارگـی و آسـیب های روحـی و روانی. 
  اینکـه طالبـان بعـد از 1٨ سـال فعالیـت تروریسـتی  حاضر شـده اسـت کـه رو در رو با دولت افغانسـتان 
روی یـک میـز قـرار بگیـرد و در خصـوص آینـده افغانسـتان گفـت گو کنـد خود یـک گام بسـیار مهم در 
حـل بحـران و منازعه  افغانسـتان اسـت. این امـر روزنه های امیدی را بـرای مردم افغانسـتان بوجود آورده 
اسـت امـا اینکـه واقعـا تـا کجا می توان به این پازل امیدوار بود و به آن دل بسـت سـوالی اسـت که پاسـخ 
دادن بـه آن دشـوار اسـت. ایـن دشـواری زمانـی بیشـتر مـی گـردد که ابتـدا به این دو مسـله مهـم توجه 
کنیـم. نخسـت اینکـه  علـل و عوامل بحران و خشـونت دراین کشـورمتعدد، گوناگـون و از مولفه های چند 
وجهـی ریشـه مـی گیرد. دوم اینکـه تحلیل و آنالیز مسـایل نیازمند دسترسـی به اطاعات اسـت. راجع به 
مسـله نخسـت بایـد اذغـان کـرد بـه هرمیزان کـه تعداد عوامـل و بازیگـر افزایش پیـدا می کنـد، به همان 
پیمانـه  صـورت مسـئله نیـز پیچیـده تـر خواهد شـد. و راجع به مسـئله دوم بایـد اعتراف کرد بسـیاری از 
تحلیـل گـران اطاعـات لازم و کافـی در اختیـار ندارند و لذا اسـت کـه تحلیل و آنالیز در خصوص مسـایل 
سیاسـی و اجتماعی افغانسـتان بسیارسـخت و پیچیده هسـت و شـاید گمراه کننده. با در نظر داشـت این 
دو نکتـه فرضیـه ای را بـا ایـن عنـوان مـی تـوان مطـرح کـرد کـه یکی از مهـم تریـن مانع برسـر راه صلح 
در شـرایط فعلـی پـروژه ای غـارت اسـت. غـارت و جنـگ غارتـی یکـی ازمهـم ترین مانـع بر سـر راه صلح 
اسـت. سـالیان سـال اسـت کـه غـارت  منجر بـه بـاز تولید جنـگ و ناامنی شـده اسـت. جنگ کـه بعضی 
هـا بدرسـتی آن را ادامـه سیاسـت قلمـداد کرده انـد اما بـا ابزارهای  بخش مهـم از دغدغه هـای روزه مره 
مـا را تشـکیل مـی دهـد . جنگـی که ریشـه در غـارت دارد. از این رو سیاسـت نیـز در افغانسـتان به جای 
این کـه فضیلـت باشـد ابـزاری بـرای غـارت اسـت. تاریـخ افغانسـتان بخوبـی گواهی مـی دهد کـه در این 
کشـور هیـچ چیـز بـه انـدازه غـارت خط مشـی سیاسـت را تعییـن نکرده اسـت. از ایـن جهت ناگزیـر باید 
گفـت کـه تاریـخ ایـن سـرزمین تاریـخ غـارت نیـز بـوده اسـت. غـارت سـرزمین ، غـارت زنـان و دختران، 
غـارت امـوال وغـارت منزلـت اجتماعـی. بـرای اثبـات ایـن ادعـا کافـی اسـت نظـری گـذرا بـه تاریـخ این 
سـرزمین داشـته باشـیم. تاریـخ این سـرزمین بخوبی ن شـان مـی دهد از روزی کـه  در جغرافیای سیاسـی 
جهـان سـرزمینی بـه نام افغانسـتان نقش بسـته اسـت، غـارت نیز خاک این سـرزمین را شـیار زده اسـت 
. شـاهان ایـن سـرزمین قـدرت خـود را بـا غـارت حفـظ  کردنـد. از ایـن رو شـاه پیـروز در این سـر زمین 
شـاه دزد بـوده اسـت و شـاهی توانسـته اسـت قـدرت خـود را حفظ کنـد که سـرزمین های وسـیع را فتح 
کـرده اسـت. شـاهی توانسـته اسـت قـدرت خود را بسـط و گسـترش بدهـد که بـه خزانه هـای از غات و 
جواهـرات دسـت یافتـه اسـت و شـاهی در بازی شـطرنج قدرت را باخته اسـت کـه توان کافی بـرای غارت 
نداشـته اسـت و در ایـن گیـرودار ایـن مـردم بـوده اسـت کـه همـواره هیـزم ایـن آتش قـدرت شـده اند. 
اگـر کمـی از گذشـته هـا صـرف نظـر کنیـم و به پـازل دولـت و طالبان نـگاه کنیم این پـازل فـراز و فرود 
هـای زیـادی را تجربـه کـرده اسـت. از افـت و خیزهـای فرسایشـی گرفتـه تا حمـات سـنگین تهاجمی و 
حتـی گفت وگوهـای صلـح و مصالحـه بـه نحـوی همه در گـرو تسـلط برمنابع کمیـاب بوده اسـت. آخرین 
سـناریوری کـه توجـه زیادی را به خود معطوف داشـته اسـت، سـنایوری صلـح میان دولت و گـروه طالبان 
اسـت. شـواهد نشـان مـی دهـد کـه موضوع دو طـرف برای صلـح از همدیگـر فاصلـه ای زیـادی دارد. یک 
طـرف بـر طبـل جمهوری مـی کوبد و حراسـت از ارزش هـای قانون اساسـی  و طرف دیگـر برطبل امارت 
اسـامی مـی کوبـد. هویداسـت کـه از جمهـوری تـا امارت اسـامی فاصلـه ای زیـادی وجـود دارد. در این 
یاداشـت چنانچـه قبـا نیـز ذکر شـد، غـارت مهم تریـن مانع صلح قلمداد شـده اسـت. از ایـن رو می توان 
اذعـان کـرد کـه  گـروه طالبان نـه تنها بعنوان یـک جریان متصلـب افراطـی مذهبی، سیاسـی و قومی قد 
علـم کـرد هسـت کـه به مثابـه یک پـروژه برای غـارت نیز بوده اسـت. بـه عبارت دیگـر از زمان ظهـور این 
گـروه تـا اکنـون، همچنـان کـه این گـروه در قتل عـام، تـرور و انتحار مـردم بی گنـاه نقش اول را داشـته 
انـد در غـارت معـادن، قاچـاق، بـاج گیری ، راه گیـری، ربودن افـراد متنفذ و اخـاذی از خانـواده های آنان 
نیزنقـش بسـیارفعالی داشـته انـد. امروزه در مناطق که تحت سـلطه طالبان اسـت کشـت خشـاش، تریاک 
و چـرس بشـدت جریـان دارد و بسـیاری از سـران طالبـان خودشـان جـزء سـران مافیـای همیـن معادلـه 
انـد کـه بقـای شـان را در در همیـن وضعیـت جسـتجو مـی کنند. آنـان بخوبی مـی دانند که اگـر دولت و 
امنیـت وجـود داشـته باشـد  و مهـم تر از همـه قانون و مسـئولیت پذیری وجود داشـته باشـد که هر کس 
در قبـال کار خـود جـواب گـو باشـد، دیگـر مجالـی آن چنانـی برای ایـن گونه  جزیـره های قـدرت وجود 
نخواهـد داشـت. از ایـن رو غـارت سیسـتماتیک توسـط این حلقـه های  قـدرت و ثروت یکـی ازمهم ترین 
مانـع بـر سـر راه صلح اسـت. حلقـه های که ادامـه حیات خـود را درجنگ و خشـونت می بیننـد. بنابراین 
در چنیـن شـرایطی اگـر هـم از صلـح سـخن بمیان مـی آید نبایـد خیلی ذوق زده شـد و حتـی در چنین 

شـرایطی اگرهـم صلحـی به وجـود بیایـد صلح مسـلح خواهـد بود  تـا یک صلـح واقعی.

صلـح بـه عنـوان مهـم تریـن چالـش مـداوم فـرا روی ثبـات، دولـت سـازی – ملت 
سـازی و گسـترش آزادی هـای بنیادیـن قلمداد مـی گردد. بررسـی از چنین چالش 
فراگیـر و تاریخـی البتـه کـه بایسـته اسـت، نیازمنـد فرصـت بیشـتر و تبـادل نظـر 
بیشـتر خواهـد بـود. آنچـه در ذیل می آید، جسـتاری معطـوف به بازیگـران اثر گذار 
پروسـه صلـح اسـت. بازیگـران صلـح را می توان بـه گونه هـای متعدد طبقـه بندی 
نمـود امـا در این جا در سـه سـطح ملـی، منطقوی و بیـن المللـی آن را طبقه بندی 

نمـوده و چگونگـی اقدامات آن را تشـریح مـی نمایم.

الف( سطح ملی: 
بـه شـکل رسـمی، در ایـن سـطح، چهـره واضـح از بازیگـرن وجـود دارد: دولـت 
جمهـوری اسـامی افغانسـتان و تحریـک طالبـان کـه خـود را ذیـل عنـوان امـارت 
اسـامی قـرار مـی دهنـد. واکاوی عمیـق از بازیگران ملی نشـان از تشـدد بازیگران 
دارد. در جبهـه دولـت زمینـه هـای حزبـی، قومـی و ایدئولوژیکـی تیم هـا و افراد و 
اشـتراک منـاف بـا دولـت هـای منطقـه ای و فرامنطقـه ای، نمایـش دهنـده تفاوت 
هـا و چـه بسـا تعـارض هـا در درون ایـن دسـته از بازیگـران باشـد. صلـح مسـاله 
مسـتقل از دیگـر امـور سیاسـی نیسـت همانگونـه کـه تفـاوت هـا و تعـارض ها بن 
بسـت هـای فـراروی تحکیـم دولت و پیشـرفت پروسـه تقویـت دولت ملی بـوه اند، 
چـه بسـا ایـن تفـاوت ها و تعـارض هـا در پیشـرفت مذاکرات صلـح نیز مانـع ایجاد 
نمایـد. همگرایـی سیاسـی حداقلـی در میان سیاسـتمداران کشـور مبتنـی بر منافع 
زود گـذر سیاسـی و الـزام هـای تحمیـل گونـه ای بین المللـی بوده اسـت. آنچه در 
ایـن میـان کمتر مشـاهده شـده اسـت شـکل گیـری اعتماد ملـی، افزایش سـرمایه 
اجتماعـی و پایبنـدی بـه منافـع ملـی اسـت. بـر ایـن اسـاس مهـم تریـن چالـش 
فـراروی دولـت بـه عنـوان یـک بازیگـر فعـال فقـدان انسـجام تیمی اسـت. بـه این 
ترتیـب عـدم اعتمـاد در میان دولتمـردان و فقدان یـک اتحاد اسـتراتژیکی معطوف 
بـه قانـون اساسـی و ارزش هـای منـدرج در آن از چالـش های اصلی اسـت. سـطح 
گسـترده رقابـت هـای منازعه بر انگیـز انتخاباتی شـکاف ها در میان سیاسـتمداران 
دولتـی را عمیـق نمـوده اسـت و ممکن اسـت فقدان ایـن اعتماد در زمـان مذاکرات 

صلـح نیـز مشـکاتی را به وجـود آورد.
البتـه دولـت در جایـگاه دولـت ملـی از ظرفیت هـای خوبی نیـز در مذاکـرات صلح 
برخـوردار مـی باشـد. در مواجهـه بـا طالبـان قانون اساسـی مـدن و فیگور اسـامی 
دولـت کـه در همیـن قانـون اساسـی پذیرفته شـده یک ظرفیـت مهم اسـت. وجود 
قانـون اساسـی بـه ایـن معنا اسـت کـه دولت با دسـت پـر بر میـز مذاکـرات حاضر 
شـده و آنچـه را مـی خواهـد از قبـل بـا مکانیسـم هـای دمکراتیـک و سـنتی )لویه 
جرگـه قانـون اساسـی( بـه تاییـد مـردم رسـانیده اسـت. طولانـی شـدن جنـگ و 
احسـاس خسـتگی بسـترهای اعتبـار اجتماعـی جنگ را نیـز دچار فرسـایش نموده 
اسـت. حمایـت هـای بیـن المللـی چـه در قالـب همراهـی بـا گفتمان هـای مطرح 
جهانـی در قالـب دموکراسـی، حقـوق بشـر و حقـوق شـهروندی و چـه در قالـب 
حمایـت هـای سیاسـی از دیگـر فرصت های اسـت کـه جایـگاه دولت افغانسـتان را 

بـه عنـوان یـک بازیگـر فعـال و مشـروع تقویت مـی نماید.
در مقابـل مخالفـان مسـلح یعنـی طالبـان نیـز دچـار تفاوت هـای تیمی و سیاسـی 
هسـت. در نبـود آزادی بیـان و غیـر رسـمی بـودن ایـن جریـان اگرچـه میـزان این 
تفـاوت هـا مشـخص نیسـت و هـم چنیـن معلـوم نیسـت کـه ایـن تفـاوت هـا بـه 
تعـارض نیـز انجامیـده یـا نـه ولـی آنچـه اهمیـت دارد توجه بـه این نکته اسـت که 

آنهـا هـم بـا یـک اتحـاد الـزام شـده و به نوعـی تحمیلی به سـر مـی برند. بـه نوعی 
همگرایـی ایدئولوژیـک طالبـان در عرصـه بازیگـران آسـیب پذیـر اسـت و برخـی از 
بازیگـران درون ایـن جریـان تعلـق منافع بـه این جریـان دارد نه تعلـق ایدئولوژیک.
مهـم تریـن نقطـه قـوت طالبـان شـرارت های گسـترده این گروه اسـت کـه یأس و 
نومیـدی در جامعـه تزریـق نموده و از اسـتیصال و در ماندگی مـردم و جامعه به نفع 
خـود اسـتفاده مـی نمایند. فرهنگ سـنتی خشـونت پذیر و خشـونت گرا نیـز با آنها 
همراهـی مـی کنـد و ایـن جذابیـت بازیگران طالبـان را به خشـونت های گسـترده 
و بیشـتر ترغیـب مـی نمایـد. ایـن گـروه علـی رغـم سـیمای اسـامی و مذهبی آن 
بـا چهـره عمدتـا مـا و مولـوی در درون خـود بازیگـران کهنـه کار در دولـت هـای 
گذشـته را نیـز داراسـت که حلقـه اتصال این گـروه را با دولت هـای منطقه و دولت 
هـای اثرگـذار بیـن المللـی فراهم می نمایـد. حمایت هـای تاکتیکی و اسـتراتژیکی 
برخـی از دولـت هـا علـی الخصـوص دولـت پاکسـتان از ایـن جریـان از مهـم ترین 

ظرفیـت هـای بیـن المللـی این گروه به شـمار مـی رود.
ب( سطح منطقه ای:

بخـش اعظـم از قـوت و نیـروی طالبـان مربوط بـه بازیگـران منطقه ای اسـت. مهم 
تریـن نقطـه اتـکا طالبـان در عرصـه بین المللـی و هـم در عرصه شـرارت آفرینی و 
گسـترش خشـونت هـا مربوط به همین سـطح اسـت. ایدئولـوژی، پول و تسـلیحات 
کـه مهـم تریـن منابـع و ابـزار سـازمان یافتـه طالبـان بـه شـمار مـی رونـد، بخش 
اعظـم آن از بازیگـران منطقـه ای اخـذ مـی گـردد. البتـه میـزان حمایـت و نفـوذ 
بازیگـران منطقـه ای از/ بـر طالبـان متفـاوت اسـت. پاکسـتان به عنوان یک کشـور 
اثرگـذار متحـد اسـتراتژیک طالبان اسـت. مرکزیت صـدور ایدئولـوژی، تجربه جنگ 
هـای شـهری، چریکـی کـه در قالـب اموزش هـای نظامی بـه طالبان داده می شـود 
و حمایـت سیاسـی و تسـلیحاتی بخـش عمـده آن مربوط به دولت پاکسـتان اسـت. 
نقـش دولـت هـای دیگـری کـه از طالبـان حمایـت مـی نماینـد اگرچه مهم اسـت 

امـا جنبه تاکتیکـی دارد.

ج( سطح بین المللی:
المللـی قـدرت هـای برتـر جهـان هسـتند کـه از منظـر  منظـور از سـطح بیـن 
ژئوپولتیـک جهانـی بـه افغانسـتان مـی نگرنـد. ایـن دسـته از دولـت هـا در واقـع 
افغانسـتان را بـه عنـوان یـک نقطـه ژیـو اسـتراتژیک جهانـی مـی نگرند کـه حضور 
ایـالات متحـده در ایـن سـرزمین قدرت منطقـه ای و جهانـی این کشـور را افزایش 
مـی دهـد. ایـن دسـته از بازیگـران بـرای شـان هـدف اصلـی مبـارزه و مقاومـت بـا 
ایـالات متحـده اسـت و افغانسـتان از آن جهـت کـه در همـکاری بـا ایـالات متحده 
قـرار دارد مـورد تهاجـم و شـرارت آفرینـی قـرار مـی گیـرد. مثلـث روسـیه، چین و 
ایـران بـا قـدرت هژمونیک امریـکا در نظام بین الملل مشـکل دارنـد و حضور ایالات 
متحده در قالب معاهده اسـتراتژیک ایران و افغانسـتان زمینه سـاز گسـترش قدرت 
تهاجمـی امریـکا در منطقـه مـی داننـد. ایـن دولـت هـا بـه دنبـال اعمـال فشـار بر 
دولـت و ائتـاف بیـن المللی اسـت و اهـداف ایدئولوپژیک طالبـان را بر نمـی تابند. 
تشـکیل امارت اسـامی در افغانسـتان خدشـه در امنیت ملی این کشـور ها وارد می 
نماید. گسـترش بنیاد گرایی در غرب چین، شـرق ایران و جنوب روسـیه مسـتقیما 

امنیـت ملـی ایـن کشـور هـا را هـدف قرار مـی دهد.
بـه نظـر مـی رسـد کـه در مدیریـت مذاکـرات صلح آنچـه اهمیـت دارد پیوسـتگی 
سـیمای منفـی و مثبـت مصالحه اسـت. صلـح منفی یعنـی قطع درگیـری زمانی به 
صلـح پایـدار مـی انجامـد که سـیمای مثبـت صلح یعنـی پیونـد آن با دموکراسـی، 
حقـوق بشـر و حقـوق شـهروندی برقرار باشـد. از منظر ملـی از میان این سـه مولفه 
در وجـود دموکراسـی لاغـر یـا فربـه تقریبـا میـان بازیگـران اتفـاق نظر وجـود دارد 
و حتـی مقامـات طالبـان در قطـر از اراده مـردم سـخن به میـان آورده انـد. اختاف 
در تفـوق نهادهـای عرفـی و نهـادی شـرعی نسـبت به همدیگـر خواهد بـود. حقوق 
بشـر و حقـوق شـهروندی فراگیـر در پرتو نـزاع های قومـی و ایدئولوژیـک با چالش 
هـای جـدی مواجـه اسـت. از منظر بیـن المللی سـیمای دموکراتیک دولـت اهمیت 
دارد ولـی میـزان وابسـتگی به دولـت های ذی نفـع از چالش های جدی اسـت. اگر 
نیروهـای ائتـاف بتوانند میان پاکسـتان و افغانسـتان اعتماد سـازی کننـد و برخی 
از دعـاوی مـرزی و حقوقـی را بـه صـورت رسـمی نادیـده بگیرنـد، در نبـود پایـگاه 
هـای نظامـی امریکا در افغانسـتان، به بخشـی از انتظارات تمام بازیگران پاسـخ داده 
خواهـد شـد. بـا در نظـر گرفتـن ایـن متغیرها شـاید بتوان گفـت مذاکـرات صلح به 
موفقیـت هـای کوتـا مـدت نایل خواهد گردیـد اما اینکـه صلح پایدار باشـد و در آن 
سـیمای صلـح مثبـت یعنـی حقوق شـهروندی و حقوق بشـر نیـز به صـورت فراگیر 

پذیرفته شـده باشـد چه بسـا دور از انتظار باشـد.

 دولـت و طالـبان
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ایـن روزهـا در افغانسـتان سـخن از صلـح و گفتگـو بسـیار شـنیده 
می شـود. نزدیـک بـه دو دهـه بـرای تحقـق ایـن رویـای خـوش و 
بنـام شـورای  آرزوی دوسـت داشـتنی شـورای عریـض و طویلـی 
صلـح ایجـاد شـده بـود کـه کاری از پیش نبـرد و اکنون دیده شـود  
اصحـاب » مفاعلـه« یعنـی» شـورای مصالحـه« چه گلی به سـر این 
ملـت رنجـور و بینـوا خواهـد زد. به قـول مولانا جال الدیـن بلخی : 

راه همـوار اسـت و زیـرش دام هـا/ قحـطِ معنـا در میـان  نام هـا.
صلـح و مصالحـه یکـی از واژه هـای مهجـوری اسـت کـه در کشـور 
مـا ماننـد بسـیاری از مفاهیـم و واژه هـا بـه قحطـی معنا دچار شـده 
اسـت. همـه شـعار از صلـح می  دهنـد ولـی عمـا راه جنـگ، تفرقـه 
و نفـاق می پوینـد. در ایـن  غوغـا هیـچ جوانمـردی پیـدا نشـد تا به 
خـود زحمـت ایـن پرسـش را هموار کنـد که به راسـتی صلـح پایدار 
و ثبـات و امنیـت بـر چـه اصـول و پایـه هایـی اسـتوار اسـت؟ برای 

رسـیدن بـه صلـح واقعـی چـه گام هایی باید برداشـته شـود؟
دولـت مـردان و سیاسـتمداران وطنـی صلـح را تنها به معنـای کنار 
آمـدن بـا طالب و تقسـیم چوکی و قـدرت با برادران ناراضی تفسـیر 
و تعبیـر می کنـد کـه گویـا اگـر بتواننـد رضایـت ایـن »  بـرادران نـا 
راضـی« را بـه دسـت آرنـد وطـن گل و گلـزار خواهـد شـد. ولـی به 
گمانـم قصـه بـه ایـن سـادگی نیسـت. طالبان بخشـی از مشـکات 
اسـت ولـی مشـکات اصلـی ریشـه در امـوری دارد که خوب اسـت 
بـه صـورت جـدّی بـه آن توجّـه گـردد و آن عبـارت اسـت از ظلـم، 
اسـتبداد، تبعیـض و بـی عدالتی که ریشـه در تاریخ سـده های اخیر 
دارد و در حقیقـت همـزاد کشـوری بـه نام افغانسـتان اسـت و هدیه 
ی امیـر آهنیـن، کـه متاسـفانه در درازای زمـان در حاکمیـت هـای 
گوناگـون همیـن منطـق طـرد و تضعیف و حـذف به آییـن و آهنگ 
دیگـر تکـرار شـده و اگـر نیـک بنگریـم تـا امـروز و هنوز همـواره و 
همیشـه اسـتمرار داشـته اسـت. اگـر کسـانی به جـدّ سـودای صلح 
بـه سـر دارنـد منطقـا نبایسـتی بـه ریشـه های نابسـامانی بـی توجه 
باشـند و از علـل پریشـان روزگاری مردمـان ایـن سـرزمین غفلـت 

کننـد و یـا بدتر خـود را بـه تغافـل بزنند. 
اذعـان دارم کـه طالبـان یکـی از مشـکات عمـده و یکـی از موانـع 
اصلـی بـرای برقـراری صلـح و ثبـات در کشـور اسـت کـه بـا جزم و 
جمـود، آگاهانـه و یـا نـا آگاهانـه در خدمت اسـتخبارات کشـورهای 
منطقـه و فـرا منطقـه قـرار گرفتـه در راسـتای منافـع آن هـا عمـل 
می کننـد و بـا تخریـب زیـر بناهـا، آتـش زدن مکتب هـا و کشـتار 
هدفمنـد بـه  ایجـاد فاصلـه میـان اقـوام هم وطـن می کوشـند. ولـی 
سـخن ایـن اسـت کـه بـر فـرض محـال )کـه محـال نیسـت( طالب 
تغییـر ماهیـت بدهـد و یـک انقـاب جوهـری در ایـن بنـدگان خدا 
روی دهـد و آنـان حاضـر شـود دسـت از آرمـان » امارت اسـامی« 
بردارنـد و بـا دولـت افغانسـتان کنـار آینـد آیـا رویـای صلـح تحقق 
خواهـد یافـت؟ بعیـد می دانـم کـه چنیـن باشـد. بـه پنـدار ایـن 
نوشـته دولت مـردان و سیاسـتمداران وطنـی اگـر واقعـا بـه دنبـال 
صلـح و ثبـات ایـن کشـور انـد بایسـتی چنـد گام اساسـی و البتـه 
سـخت بردارنـد کـه صلـح یـا مصالحه یـا معاملـه ) نـام آن را هرچه 
می خواهیـد( بـا طالبـان یکـی از آن گام هـا اسـت ولـی مهم تـر از 
صلـح بـا طالبـان، تغییـر نـگاه و یـک سـوگردانی کامـل از گذشـته 
بـه سـوی آینـده اسـت کـه لازمـه ی آن نگریسـتن رویدادهـا و نگاه 
بـه حـوادث در افـق فـردا اسـت کـه بایسـتی مبتنی بـر این نـگاه نو 
برنامـه ریزی هـا بـرای خلـق جهـان اجتماعـی جدید و جامعـه ای با 
مناسـبات نـو و مبتنـی بـر کرامـت انسـانی باشـد نـه اینکـه مدیران 
ارشـد کشـور روز و شـب بیقرار بازگشـت به گذشته ی حسـرت آلود 
و از دسـت رفتـه  باشـند. گـذر از بحـران کنونـی بـدون توجـه بـه 
بسـترهای تاریخی آن ممکن نیسـت مسـئولان مختلف در دوره های 
گوناگـون بـا چشم پوشـی از علـت و مبـارزه بـا معلـول فرصـت های 
تاریخـی بی شـماری را از کـف داده انـد. اکنون هـم اینگونه می نماید 
کـه دولـت و همینطـور دیگـر اطـراف قضیـه در فهـم دقیـق ماجـرا 
دچارتوهّـم انـد. از ایـن رو شایسـته اسـت بـه امـور ذیـل همزمان و 
بـه عنـوان یـک سیاسـت هماهنـگ و مرتبـط بـا هـم، توجـه گردد. 

۱. داشتن راهبرد دقیق و مبتنی بر واقعیت ها:
بـدون هیـچ گزافه و گمان مسـئله و یا مشـکل نا امنی در افغانسـتان 

عـاوه بـر ابعـاد داخلـی بعُـد منطقـه ای و بیـن المللـی هـم دارد و 
اینگونـه می نمایـد کـه صلـح بـا طالبـان معادلـه چنـد ضلعی اسـت 
کـه اگـر بـه تمـام اضـاع آن توجّه نگـردد نتیجـه مطلوب به دسـت 
نخواهـد آمـد آنطـوری کـه ظواهـر نشـان می دهـد طالبـان نیـروی 
متحـد و یـک پارچـه نیسـت بلکـه گرایش هـای گوناگونـی اسـت 
کـه هـر کـدام از ایـن گرایش هـا بـه مقتضـای منفعـت و مصلحـت 
بـا قـدرت هـای منطقـه ای روابـط گوناگـون و پیچیده برقـرار کرده 
کـه تـا دولـت افغانسـتان بـه منافـع ایـن قدرت هـا بی توجـه باشـد 
تنهـا از طریـق مذاکـرات و گفتگوهـا بـا طالبـان بـه جایـی نخواهـد 
رسـید. از ایـن رو ضـرورت دارد دولـت جدیـد بخصـوص مقامـات 
بـه  منطقـی  و  معقـول  سیاسـت  یـک  تدویـن  بـا  خارجـه  وزارت 
رفـع نگرانی هـا و دغدغه هـای قدرت هـای منطقـه ای و همسـایگان 
تاثیرگـذار افغانسـتان توجه داشـته باشـند بخصوص نگرانـی تاریخی 
کشـور مهـم و تاثیـر گـذار پاکسـتان در بـاره مناقشـه تاریخـی » 
خـط دیورنـد« بـا نـگاه دور اندیشـانه بررسـی گـردد. برهمه روشـن 
اسـت کـه پاکسـتان از برکـت حضـور پرحجـم افغانسـتانی ها در آن 
کشـور در سـالهای جهـاد و نـگاه راهبـردی و دراز مـدّت کرنیل های 
پاکسـتانی به مسـئله افغانسـتان به انـدازه ای کافی نیروهای وابسـته 
و وفـادار بـه منافـع خـود تحت نام هـای گوناگون در اختیـار دارد که 
اگـر منافـع آن کشـور در نظـر گرفتـه نشـود می تواند سـالها کشـور 
مـا را در نـا امنـی نگهـدارد. سـاده اندیشـی اسـت اگـر گمـان کنیم 
تـا مشـکل تاریخـی و زخـم ناسـوری بنـام »خـط دیورنـد« مـداوا 
نشـود، در راهبـرد کان پاکسـتان کـه در شـعار معـروف جنـرال 
کشـور  آن  ارتـش  اسـتخبارات  وقـت   رییـس  اخترعبدالرحمـان 
اینگونـه بـه زبـان آمـده: » کابـل بایـد بسـوزد« ) دگـروال یوسـف) 
ترجمـه محمـد قاسـم آسـمایی(، ٢01۵، ٢01(  تغییـری پدید آید. 
گذشـته از آن پاکسـتان بـا مدیریت سیاسـت های منطقـه ای آمریکا 
در راسـتای منافـع ملـی خود، در تمـام مذاکرات بیـن المللی مربوط 
بـه افغانسـتان حضـور تعییـن کننـده داشـته اسـت از »کانفرانـس 
ژنو« در زمان اشـغال کشـور به وسـیله شـوروی سـابق تا کانفرانس 
اخیرقطـر، پاکسـتان بطـور مسـتقیم و یـا بـا واسـطه همـواره طرف 
معتمـد و مطمئـن گفتگوهـا و یکـی از بازیگـران اصلـی بوده اسـت. 
از ایـن رو تـا دغدغـه و نگرانـی ایـن کشـور رفع نشـود هرگز کشـور 
مـا روی آرامـش نخواهـد دیـد. سیاسـت مبتنی بـر خیـال بافی ها و 
رویـا پردازی هـا بـه جایـی نمـی رسـد و تغییـر مرزهای پدیـد آمده 
هـم عمـا غیر ممکن اسـت. کشـوری که همیـن اکنون اگـر ایتاف 
جهانـی اعانـه و تصدّقـات شـان را قطـع کننـد از پرداخـت حقـوق 
کارمنـدان ملکـی و نیروهـای نظامـی و امنیتـی خـود عاجـز اسـت 
چطـور می توانـد نزدیـک بـه نصـف یـک کشـور اتمـی مقتـدر را به 
خـاک خـود ضمیمـه کنـد. ایـن خواب هـای پریشـان هرگـز تعبیـر 
نخواهـد شـد. اینگونـه خیـال بافی هـا تنهـا بهانـه بـه دسـت کشـور 
همسـایه می دهـد تـا بطـور روز افزون در کشـور ما دخالـت کند. آیا 
در بیـن حاکمـان پشـتون این مایـه واقع بینی و شـهامت وجود دارد 
کـه بـا ایـن  واقعیت ها برخورخـود خالـی از رویاپردازی پیشـه کند؟

۲. مانور قدرت در کنار مشروعیت زدایی از طالبان: 
در بعُـد داخلـی تأثیرمنـدی گفتگوهـا بـا طالبـان در گـرو دو امـر 
مشـخص اسـت. نخسـتین ضـرورتِ فـوری و تاثیـر گـذار این اسـت 
کـه نیروهـای نظامـی کشـور بـا مانـور قـدرت بتوانـد طالبـان را از 
دسـت یابـی بـه هـدف شـان از راه نظامـی، نومیـد کنند. تـا طالبان 
در میـدان نبـرد موفـق باشـد در گفتگوهـا هرگـز از آرمـان امـارت 
اسـامی و خواسـت تمامیـت خواهانـه کوتـاه نخواهد آمد. متاسـفانه 
در ایـن سـالها شـاهدیم کـه  در جنـگ اراده هـا طالـب دسـت برتـر 
داشـته اسـت. امـر دوم که بسـی مهـم  و درخـور توجه اسـت و برای 
رسـیدن بـه صلـح از هـر امر دیگـر ضـروری می نمایـد بـه بنیادها و 
هسـته ای از باورهـا مربـوط می گـردد کـه مـی تـوان از آن بـا عنوان 
بینـش طالبانـی یـاد کـرد. این بینـش و باورهـای بنیادین اسـت که 
هـرگاه طالبـان آن را خـود آگاه یـا نـا خـود آگاه به زبـان قاعده های 
اجتماعـی و کردارهـای فرهنگـی ترجمـه و یـا همرسـانی می کننـد 
جهـان اجتماعـی خـاص  پدیـد می آیـد و سـبک خاصـی از زندگـی 
را اقتضـا می کنـد. نـگاه خـاص آنـان بـه زنـان، آمـوزش دختـران، 

انتخابـات، دموکراسـی و حقـوق بشـر، و تمام مظاهر جهان نو ریشـه 
در ایـن بینـش دارد کـه آرام آرام در گـذر زمـان بـرای بسـیاری از 

آنـان درونی شـده اسـت.
اگـر دولـت بخواهـد بـا حفـظ وفـاداری بـه اصـول قانـون اساسـی 
جدیـد و بـا اعتقـاد بـه دموکراسـی و حقـوق بشـر، بـه گفتگـو بـا 
طالبـان بپـردازد کارزاری سـختی در پیـش دارد و در حقیقـت بایـد 
از تقابـل دو منطـق و دو نـگاه و دو برداشـت از انسـان و جهـان و 
دو شـیوه ی زیسـت و زندگـی متفـاوت سـخن بـه میـان آورد که در 
فرجـام می توانـد بـه نـزاع سـنّت و تجـدّد تحویـل بـرده شـود. اگـر 
بخواهـم مقصـود خویـش را بـه بیان دیگـر تکرار کنم حاصل سـخن 
ایـن می شـود کـه طالبـان درک، برداشـت و تلقـی خـاص از اسـام 
دارد کـه آن تفسـیر و برداشـت ویـژه پیشـتیبان عمـل و راهنمـای 
کنـش و کـردار اجتماعـی و حقوقـی آنـان و تنظیم کننـده ی روابط 
و مناسـبات شـان بـا دیگر انسـان ها اسـت. در این عرصـه اگر دولت 
از یاریگـری و مـدد علمـای نیـک اندیـش و معتـدل محـروم باشـد 
طالبـان بـه خوبـی قادر خواهد بـود دولـت را در دادگاه افکار عمومی 
جامعـه بـرادران اهـل سـنّت محاکمـه و از تمـام اقدامـات دولـت 
مشـروعیت زدایـی کنـد. علمـای بزرگـوار اهـل سـنّت و جماعـت و 
احنـاف معتـدل و میانـه رو اگـر در ایـن نبـرد فرهنگـی ورود نکنند 
و بـا روشـنگری های مسـتند و منطقـی و مبتنـی بـر سـنّت رسـول 
گرامـی اسـام و صحابه ی کـرام عقبه های فکـری و فرهنگی گرایش 
طالبانیسـم و دیوبندیسـم را نابـود نسـازند بعیـد می دانـم دولـت به 
تنهایـی بتوانـد کاری از پیـش ببـرد. تـا عالمـان دینـی بـا نفـوذ بـا 
مشـروعیت زدایـی از حرکت هـای افراطـی زمینـه یارگیـری طالبان 
از جوانـان سـاده دل و معتقـد، را  از بیـن نبردنـد ایـن تنـور بـر 
افروختـه همچنـان داغ داغ خواهـد مانـد. بـه تعبیـر دیگـر احنـاف 
افغانسـتان بـه یـک نهضـت فرهنگـی بیدارگرانـه نیـاز دارند تـا مرز 
عقیدتـی شـان را بـا دیوبندیسـم و سـلفی گری تکفیـری، مشـخص 
کننـد بخصـوص بـا توجّـه بـه حـوادث اخیـر کـه علمـای معتـدل و 
میانـه  رو در کانـون ترورهـای هدفمند قـرار گرفته، ضـرورت اینگونه 

حرکت هـای فرهنگـی بیـش از پیـش احسـاس می شـود.
۳. اهتمام به عدالت و توازن:

گام سـوم بـرای رسـیدن بـه صلح پایـدار مسـتلزم تغییر نـگاه و یک 
سـوگردانی اساسـی اسـت کـه ایـن تغییـر نگاه هـم در مسـئولان و 
هـم در تمـام مـردم بایسـتی روی دهـد. همـواره ایـن حقیقـت را 
بـه یـاد داشـته باشـیم کـه در طـول این سـالهای سـخت و سـترون 
و  اقتصـادی  زیرسـاخت های  جدال هـا  و  جنگ هـا  کـه  همانگونـه 
ملکـی افغانسـتان را ویران تـر از پیـش سـاخت کـه آبادانـی آن بـه 
هزینـه هـای هنگفت و سـالها کوشـش نیازمند اسـت به مـوازات آن 
خشـونت ها و نامهربانی هـای متعـدد و گوناگون عواطف، احساسـات، 
روح و روان ایـن مـردم را هـم تخریب و روحیه برادری و همزیسـتی 
و تعـاون را کشـته و یـا دسـت کـم بـه شـدّت تضعیـف کرده اسـت. 
اعتمـاد متقابـل میـان اقـوام گوناگون کشـور آسـیب دیده اسـت که 
همـه ایـن آسـیب ها و زخـم چرکیـن و عفونـی شـده، نیاز بـه مرهم 
گـذاری و تسـلیّ دارد.  سـالها و بلکـه سـده ها در ایـن سـرزمین 
حاکمـان ظالـم و بیدادگـر بـه جـای نهال دوسـتی درخت دشـمنی 
کاشـته کـه ایـن تلخکامی هـای اکنـون سـود و ثمـر آن اقدامـات 
نسـنجیده اسـت. ضـرورت دارد در قـدم نخسـت بـه ایـن کژی هـا و 
کاسـتی ها اعتـراف شـود و پـس از آن از قربانیـان فاجعـه دلجویـی 
گـردد تـا روان هـا از عقده هـا خالـی و بسـتر تفاهم و همدلی میسـر 
گـردد. مردمانـی بـوده انـد کـه علی رغـم زخم هـای نهان و آشـکار 
حتـی مجـال آه هـم از آنـان دریغ شـده اسـت بایسـتی ایـن دردها 
و داغ هـا مرهـم گذاشـته شـود. حتـی بـه شـهادت اسـناد مکتوب و 
مـورد تاییـد دربار، قتل عام و برده سـازی و انسـان فروشـی و عرضه 
کـردن زنـان و کـودکان بخشـی از مردمـان، در این سـرزمین اتفاق 
افتـاده ولـی تـا کنـون در هیـچ جایـی از جانـب بازمانـدگان قاتل از 
قربانیـان فاجعـه دلجویـی نشـده و بلکـه حتـی یـک عـذر خواهـی 
زبانـی هـم صـورت نگرفته اسـت. در حالیکـه در ترکیه مـا می بینیم 
روشـنفکران تـرک و اسـتادان دانشـگاه ایـن کشـور بـه دلیـل قتـل 
عـام ارامنـه بارهـا از بازمانـدگان فاجعـه عذرخواهی کرده انـد. البته 

کـه عذرخواهـی مـردگان را بـه زندگـی دوبـاره بـاز نمی گرداند ولی 
دسـت کـم نشـانه ی رشـد و بلـوغ و پشـیمانی و بیـزاری از جنایـات 
اسـت و هـم نشـان اینکـه اگر بـار دیگر زمینه و زمانه مسـتعد باشـد 
چنیـن جنایـت ها تکـرار نخواهد شـد. متاسـفانه در افغانسـتان  جز 
جنـاب محمـد اشـرف غنـی کـه سـالها پیـش در گفتگـو بـا ظاهـر 
طنیـن در برنامـه افغانسـتان در قـرن بیسـتم بطـور نیمـه نصفـه 
بـه قتـل عـام و بردگـی هزاره هـا بـه دسـت عبدالرحمـان  اعتـراف 
کـرده آن اقدامـات را وحشـتناک دانسـته اسـت: » مـردم هـزاره در 
افغانسـتان نـه تنهـا مطلقـا منکـوب شـدند؛ بلکـه بـه عنـوان غام و 
بـرده فروختـه شـدند کـه تاثیـر آن بـی نهایـت وحشـتناک بـود« ) 
ظاهـر طنیـن، 13٨4، ٢1(. دیگر هیچ روشـنفکر و فرهنگی پشـتون 
سـراغ نداریـم کـه از ایـن جنایت هـا وجـدان شـان منفعـل باشـند. 
تـازه جنـاب اشـرف غنی هـم تنها اعتـراف بـه جنایت کـرده ولی به 
عنـوان یـک روشـنفکر پشـتون ایـن جرئـت و جگـرآوری نداشـته تا 
از قربانیـان فاجعـه عذرخواهـی کنـد. از ایـن رو تـا تغییـر در نگاه ها 
اتفـاق نیفتـد و در عمـل هـم حـد اقل هایـی از عدالـت و تـوازن در 
توزیـع ثروت هـای ملـی و فرصت های اقتصادی و توسـعه و انکشـاف 
مناطـق، رعایـت نگـردد، نمی تـوان بـه صلح پایـدار و ثبـات و امنیت 
چنـدان امیـد داشـت. ذات تبعیـض و نابرابری در دراز مدّت مشـکل 
آفریـن اسـت. خوب اسـت حاکمان و دولتیـان بداننـد مردمي که به 
حقـوق شـان آگاه شـده و رونـد گذشـته را ظالمانـه مـي دانـد و بـه 
حقانیـت خواسـت هـاي مدني شـان بـاور دارد نـه کشـتار در مکتب 
و مصلـی و نـه قتـل عـام و انتحار در مسـجد و بیمارسـتان و نه هیچ 
اقدامـی دیگـر نمی توانـد آنان را از پی گیری خواسـت انسـانی شـان 
بازدارنـد و بلکـه اگـر بمـب اتـم هم سـر شـان فرو ریـزد آنـان از راه 
شـان بـر نمي گردنـد. با هیچ تیـر و تفنگـی نمی توان بـذر آگاهي را 
از ذهـن و ضمیـر و فکـر و اندیشـه نسـل امروز ریشـه کـن کرد پس 
خـوب اسـت کسـانی بـي جهت به خـود زحمـت ندهنـد و به جنگ 

قانـون طبیعـت و سـنت الهـي نروند.
قـوم گرایـي عریـان و افراطي همواره و هنوز پاشـنه آشـیل حکومت 
هـا در افغانسـتان اسـت، اگـر اسـتعداد پندگیـري و عبـرت آمـوزي 
باشـد سرنوشـت حکومت دکتر نجیب الله نمونه اي خوبي اسـت که 
نشـان مـي  دهـد چگونـه وي تحت تاثیـر حلقـات خاص بـا اقدامات 
قـوم گرایانـه به دسـت خودش در چاهـي افتاد که مي خواسـت براي 
دیگـر اقـوام حفـر کنـد، خـود وي در واقـع بـا دسـتان خـود پایـه 
هـاي حکومتـش را ویـران کـرد و مـردم افغانسـتان را هـم بـه ایـن 
روزگار افگنـد و اگـر نـه همـه مي دانیـم کـه مجاهدین چنـد پارچه، 
ضعیـف تـر از آن بـود کـه بتوانـد حکومـت وي را سـاقط کنـد و در 
سـالهاي آخـر حکومـت وي، دنیـا هـم رژیـم او را بـه عنـوان یـک 
واقعیـت و قـدرت پذیرفتـه بـود؛ امـا این خـود او بود که بـا اقدامات 
قوم گرایانـه تیشـه بـه ریشـه اش زد. ایـن خطـر حکومت گـران فعلی 
داري  اسـت کـه در کار حکومـت  تهدیـد می کنـد. خـوب  نیـز  را 
عقل هـا فعـال و عواطـف قومـی و سـمتی و زبانی و مذهبـی، منفعل 
و خامـوش باشـد.  تـا هنـوز ایـن تـرس موجـود اسـت که بـا بیراهه 
رفتـن حکومـت نیـم بنـدِ اکنون، مـردم افغانسـتان در مسـیري قرار 
گیـرد کـه دسـت آوردهاي این سـال ها یک سـره بـر بـاد رود و مردم 
متحمـل هزینـه هـاي نـا خواسـته اي گـردد کـه از توان شـان خارج 
باشـد و چـه بسـا پـاي بیگانـگان بیش از ایـن در این خانه مشـترک 
بازگـردد. خاصـه اینکـه هرچـه حاکمان رفتـار قومي از خود نشـان 
دهنـد بـه همـان انـدازه فرصت زیسـت مسـالمت آمیـز میـان اقوام 
را هـدر مي دهـد. هـر حاکمـی کـه در پاشـیدن تخـم نفـرت و نفاق 
میـان مردمان این کشـور بکوشـد اگر نیـک بنگریم با درنظر داشـت 
سـرانجام کار، حتـي بـه قـوم خـود هـم خیانـت مي کنـد. اگـر بـه 
لطایـف الحیـل بتوان چنـد روزي آتشـي را زیر خاکسـتر پنهان کرد 
گمـان نشـود کـه  ایـن  اخگـرِ نهفتـه بـراي همیشـه خاموش شـده 
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     علی جوادی
ــز  ــت و خی ــی رود. اف ــش م ــه پی ــگان ب ــگ لن ــح، لن ــه ی صل پروس
ــه  ــدارد. ب ــز وجــود ن ــزی از آن نی ــه نظــر می رســد گری ــا ب دارد ام
ــون  ــان همچ ــای جه ــرای قدرت ه ــح ب ــه صل ــون ک ــوص اکن خص
ــه  ــی ب ــه از باتاق ــروج آبرومندان ــه راه خ ــوان یگان ــه عن ــکا، ب آمری
ــع  ــتان تاب ــح در افغانس ــت. صل ــده اس ــر ش ــتان جلوه گ ــام افغانس ن
ــای  ــا روند ه ــن آن ه ــی اســت و یکــی از مهم تری ــای فراوان فاکتوره
ــز در  ــگ نی ــه جن ــان ک ــت؛ آن چن ــی اس ــن الملل ــه ای و بی منطق
ــن  ــه ای و بی ــای منطق ــر از دخالت ه ــواره متاث ــور، هم ــن کش ای
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی، ب ــرایط کنون ــوده اســت. در ش ــی ب الملل
ــن  ــوان مهم تری ــه عن ــکا ب ــاده اســت. آمری ــح آم ــرای صل شــرایط ب
انســانی  هزینه هــای  پرداخــت  از  افغانســتان،  دولــت  حامــی 
ــر  ــتان ب ــگ در افغانس ــاله جن ــر س ــه ه ــی ک ــادی فراوان و اقتص
ــد و در  ــر می رس ــه نظ ــته ب ــد، خس ــل می کن ــور تحمی ــن کش ای
جســتجوی راهــی اســت کــه بتوانــد خــود را از ایــن چرخــه ی بــه 
ــز  ــتان نی ــت افغانس ــد. دول ــارج کن ــی خ ــر تباه ــر پایان ناپذی ظاه
ــل  ــع و کام ــت قاط ــدان حمای ــوص در فق ــه خص ــه ب ــه ک دریافت
ــگ را  ــه جن ــیدن ب ــان بخش ــوان پای ــی، ت ــن الملل ــای بی نیروه
نــدارد و رویکــرد نظامــی، چشــم انداز روشــنی بــه دنبــال نخواهــد 
داشــت. در مــورد طالبــان امــا تردیدهــای جــدی وجــود دارد. عــدم 
ــرای کســب  ــردی ب ــوان راهب ــه عن ــد ب کاهــش خشــونت ها می توان
ــح تلقــی شــود. در عیــن حــال  ــر در گفتگوهــای صل موقعیــت برت
ــم  ــی رغ ــر، عل ــای اخی ــونت در ماه ه ــراف خش ــدن گ ــن نیام پایی
چشــم انتظاری های کــه وجــود داشــته را می تــوان بــه عنــوان 
ــه  ــدان اراده ی سیاســی نســبت ب ــر فق ــی ب ــری مبن ســیگنال دیگ
ــداد  ــز قلم ــان نی ــه ی طالب ــای از بدن ــگ در بخش ه ــه ی جن خاتم
کــرد. بررســی ایــن زاویــه نیازمنــد دوســیه ای مســتقل و در عیــن 
حــال مطالعاتــی مفصــل اســت. بــا ایــن حــال بــه فــرض ایــن کــه 
تمایــل بــه صلــح و پایــان جنــگ از ســوی طالبــان، آن چنــان کــه 
ــش گذاشــته  ــه نمای ــزی همچــون دوحــه ی قطــر ب ــروز از مراک ام
ــه  ــوان ب ــا می ت ــت، آی ــه اس ــی و صادقان ــی واقع ــود، تمایل می ش
آینــده ی روشــن پروســه ی صلــح خوش بیــن بــود و رونــد جــاری را 
رونــدی موفــق و نتیجه بخــش قلمــداد کــرد؟ آیــا بــا فــرضِ وجــودِ 
تمایــل بــه پایــان جنــگ در میــان بازیگــران داخلــی، بــا قطــع نظــر 
از فاکتورهــای اثرگــزار بیــن المللــی، می توانیــم نســبت بــه ایجــاد 
ــن  ــه ی ای ــدار در خاتم ــی دوام ــراری صلح ــدار و برق ــی پای امنیت

ــم؟ ــد ببندی پروســه چشــم امی
ــح  ــه صل ــم ک ــد می کنی ــدا تاکی ــوال ابت ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
ــه معنــای فقــدان جنــگ تعریــف کــرد. اگــر  ــا ب ــوان صرف را نمی ت
ــگ  ــدان جن ــا »فق ــح صرف ــوم صل ــق مفه ــیاری در تحق ــه بس چ
ــا  ــد. ب ــی می دانن ــکار« را کاف ــان و آش ــونت عری ــترده و خش گس
ــن و  ــای زیری ــه لایه ه ــی ک ــد زمان ــر می رس ــه نظ ــود ب ــن وج ای
بنیادی تــر مناســبات اجتماعــی همــواره در حــال بازتولیــد منازعــه 
و تضــاد باشــند، تاکیــد بــر مرتفــع کــردن ظهــور خارجــی خشــونت 
ــی  ــا زمان ــح تنه ــد. صل ــت نمی کن ــح کفای ــق صل ــگ در تحق و جن
برقــرار می شــود کــه بنیادهــای تولیــد منازعــه و تضــاد در جامعــه 
ــه  ــل ب ــذف، تبدی ــل و ح ــر تقاب ــی ب ــط مبتن ــود و رواب ــع ش مرتف
ــر حــذف  ــر همگرایــی و پذیــرش شــود. تاکیــد ب ــط مبتنــی ب رواب
فیزیکــی خشــونت زمانــی کــه تــوام بــا غفلــت از زمینه هــای تولیــد 

خصومــت باشــد، نویــد بخــش ایجــاد صلحــی پایــدار نخواهــد بــود، 
ــت  ــذرا و موق ــه ای گ ــه گون ــت ب ــن حال ــه در خوش بینانه تری بلک
ــن  ــاس همی ــر اس ــرد. ب ــد ک ــوش خواه ــگ را خام ــعله های جن ش
ــح در حــذف فیزیکــی  ــردن صل ــه منحصــر ک ماحظــات اســت ک
ــر  ــردازان معاص ــه پ ــیاری از نظری ــوی بس ــگ از س ــکار جن و آش
ــرد«،  ــح س ــی«، »صل ــح منف ــون »صل ــی همچ ــا عناوین ــح ب صل
»صلــح مســلح« و یــا رویکــرد حداقلــی بــه صلــح مــورد نقــد قــرار 
می گیــرد. از نــگاه ایــن نظریه پــردازان جنــگ را تنهــا نبایســتی در 
وقــوع بالفعــل و خارجــی خشــونت منحصــر کــرد، بلکــه بایــد آن را 
ــی و  ــی، اجتماع ــبات فرهنگ ــط و مناس ــترده تر رواب ــار گس در بافت
ــی  ــع تجل ــی در واق ــونت های نظام ــرد. خش ــتجو ک ــادی جس اقتص
ــگ،  ــه ریشــه در فرهن ــکاف ها و گسســت هایی اســت ک ــکار ش آش

ــد. ــط اقتصــادی دارن ــی و رواب سیاســت، مناســبات اجتماع
ــاز  ــتان در ف ــگ افغانس ــطور، جن ــن س ــنده ی ای ــاور نویس ــه ب ب
نظامــی و امنیتــی، آخریــن حلقــه از یــک زنجیــره اســت و حضــور 
و اســتمرار آن را، جــدای از فاکتورهــای خارجــی کــه صرفــا تشــدید 
ــوان  ــتند، می ت ــی هس ــل داخل ــده ی عوام ــهیل کنن ــده و تس کنن
ــاع،  ــگ، اجتم ــاختار فرهن ــری در س ــل بنیادی ت ــود عوام ــه وج ب
ــرور،  ــاختارهای منازعه پ ــن س ــبت داد. ای ــاد نس ــت و اقتص سیاس
دائمــا بــه تولیــد مجــدد خصومــت اجتماعــی می پردازنــد و جنــگ 
ــری وابســته در نظــر  ــوان متغی ــه عن ــی را بایســتی ب ــاز نظام در ف

ــردد.   ــیراب می گ ــری س ــخورهای مبنایی ت ــه از آبش ــت ک گرف
ــی  ــن علت های ــی از مهم تری ــی یک ــگ، بنیادگرای ــه ی فرهن در عرص
ــطوح  ــن س ــونت را در عمیق تری ــه و خش ــذر منازع ــه ب ــت ک اس
ــی  ــی کارد. بنیادگرای ــرزمین م ــن س ــان ای ــه انس ــت و اندیش ذهنی
ــن  ــهروندان ای ــود، ش ــم ش ــه  حاک ــای اندیش ــر فض ــه ب ــی ک زمان
جمــع  قابــل  غیــر  دســته بندی های  قالــب  در  را  ســرزمین 
ــا  ــه تنه ــد ک ــزی می کن ــی را پایه ری ــرده و خصومت ــدی ک طبقه بن
ــه و  ــکان خاتم ــک طــرف، ام ــار ی ــام عی ــا حــذف و ســرکوب تم ب

ــرد.  ــور ک ــوان تص ــان آن را می ت پای
ــن اســت کــه اســتبداد قومــی در افغانســتان عامــل  ــج ای ــاور رای ب
اصلــی ســلطه، ســتم و تبعیــض اســت و مســاله ی امــروز افغانســتان 
ــرش،  ــن نگ ــاس ای ــر اس ــت. ب ــی اس ــتبداد قوم ــذار از اس ــز گ نی
ــز  ــی نی ــم مذهب ــی و رادیکالیس ــون بنیادگرای ــی همچ پدیده های
همچــون ابزارهایــی از ســوی اســتبداد قومــی مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرنــد تــا هژمونــی تبــاری تحکیــم و تثبیــت گــردد. منازعــات 
درون تبــاری میــان تکنوکرات هــای حاکــم از یــک ســو و بنیادگرایان 
معــارض از ســوی دیگــر جــدی تلقــی نمی شــود و بیشــتر صــوری 
و فرمالیتــه قلمــداد می گــردد. ظرفیت هــای جــذب اندیشــه ی 
ــی  ــز تلق ــدک و ناچی ــم، ان ــر حاک ــوام غی ــان اق ــه در می بنیادگرایان
ــر  ــان ب ــه گم ــه آن نمی شــود؛ چــرا ک ــی ب ــای چندان شــده و اعتن
ــی هویت بخشــی و در  ــل اصل ــاری، عام ــای تب ــه مرزه آن اســت ک
ــت.  ــی اس ــه داخل ــای منازع ــده ی صف بندی ه ــن کنن ــت تعیی نهای
ــه  ــوان ب ــری را می ت ــناریوی دیگ ــج، س ــاور رای ــن ب ــل ای در مقاب
ــی  ــل اصل ــی عام ــاس آن، بنیادگرای ــر اس ــه ب ــید ک ــر کش تصوی
تهدیــد صلــح و ثبــات در افغانســتان بــه حســاب می آیــد. در 
ــر بنیادگرایــی در  ایــن ســناریو تاکیــد بــر آن اســت کــه خط
ــار  ــاس تب ــر اس ــا ب ــلطه را صرف ــض و س ــه تبعی ــی ک گفتمان های
ــام  ــت. اس ــده اس ــه ش ــم گرفت ــت ک ــد، دس ــدی می کنن صورت بن

سیاســی در افغانســتان هیــچ گاه تــا ایــن انــدازه بــه شــکل 
ســلفیت گرایی خشــک و افراطــی نزدیــک نشــده اســت. اســتفاده از 
ــان  ــوان از زم ــا را چــه بســا بت ــی در بســیج توده ه آموزه هــای دین
نخســتین جنــگ افغانســتان و انگلســتان مــورد ردیابــی قــرار داد، 
لکــن آغــاز پروســه ی تقریــب میــان اســام سیاســی و افراط گرایــی 
ــی در دومــی را چــه بســا  مذهبــی  و اســتحاله و هضــم شــدن اول
ــی  ــای افراط ــور گروه ه ــبت داد. حض ــاد نس ــه دوران جه ــوان ب بت
عــرب در افغانســتان آغــاز کننــده ی ایــن اســتحاله اســت. گفتمــان 
ــک  ــه ایدئولوژی ــده ی توجی ــم کنن ــن فراه ــه، اصلی تری بنیادگرایان
جنــگ در ایــن ســال ها بــوده اســت. چــه در دوران حضــور اتحــاد 
ــتان  ــتقر در افغانس ــام مس ــر نظ ــه در عص ــوروی و چ ــر ش جماهی
پــس از 11 ســپتامبر ٢001، دکتریــن جهــاد بــا اشــغال گران 
ــوادارن  ــک ه ــه ی ایدئولوژی ــی تغذی ــع اصل ــر، منب ــاوز و کاف متج

ــت.  ــوده اس ــلح ب ــای مس گروه ه
ــی  ــای خارج ــروج نیروه ــه خ ــت ک ــرآن اس ــده ب ــیاری را عقی بس
ــه  ــان خاتم ــگ طالب ــروعیت جن ــه مش ــت ب ــتان در نهای از افغانس
ــد  ــاده از ح ــر زی ــه نظ ــا ب ــی ام ــن پیش بین ــید. ای ــد بخش خواه
ــا  ــه تنه ــوژی بنیادگرایان ــد. ایدئول ــر می رس ــه نظ ــه ب خوش بینان
بــا خــروج نیروهــای خارجــی بــه کامیابــی نایــل نمی شــود، 
ــه  ــد ک ــق می دان ــل تحق ــی قاب ــا زمان ــی را تنه ــروزی نهای بلکــه پی
شــریعت آن چنــان کــه در زمــان پیامبــر وخلفــای راشــدین اجــرا 
ــری  ــد. تقری ــرا درآی ــه اج ــل ب ــورت کام ــه ص ــاره ب ــد، دوب می ش
کــه رویکردهــای بنیادگــرا و ســلفی همچــون طالبــان و داعــش از 
وضعیــت جــاری ارائــه می دهنــد و توضیــح آن هــا از مشــکات و راه 
حــل آن هــا، بــر همیــن اســاس اســتوار اســت. وضعیــت امروزیــن 
ــن  ــه اســت. ای ــواه انحطــاط و زوال جامع ــا گ ــگاه آن ه ــه از ن جامع
ــریعت و  ــاب ش ــم ن ــی و انحطــاط حاصــل دور شــدن از تعالی تباه
ســیره ی ســلف صالــح اســت. بنابرایــن، راه حــل و مســیر بازگشــت 
بــه شــکوه و عظمــت بایســته ی جامعــه ی اســامی تنهــا از طریــق 
بازگشــت بــه شــریعت اســت؛ آن چنــان کــه در دوران ســلف صالــح 

ــت.  ــه اس ــرار می گرفت ــل ق ــورد عم م
ــه  ــت ک ــان نیس ــور خارجی ــا حض ــن تنه ــی، ای ــن گفتمان در چنی
عامــل توجیــه جهــاد تلقــی می شــود، بلکــه حاکمیــت ارزش هایــی 
ــرای آن هــا نشــان و ســابقه ای  ــوان ب کــه در ســیره ی ســلف نمی ت
یافــت نیــز، عامــل دیگــری را تشــکیل می دهنــد تــا جهــاد همــواره 
ــوق  ــای حق ــک و ارزش ه ــام دموکراتی ــرد. نظ ــداد گ ــروع قلم مش
بشــری، آزادی رســانه ها و حضــور زنــان در فعالیت هــای اجتماعــی 
و سیاســی، جملگــی از جملــه ی مظاهــر تعــدی و تخلــف از شــریعت 
و روی گردانــی از ســیره ی ســلف صالــح نامیــده می شــوند. در 
ــا  ــت ب ــل و غیری ــا در تقاب ــن »دال«ه ــه، ای ــم بنیادگرایان پارادای
و معنایــی دین ســتیزانه  و مفهــوم  بازتعریــف شــده  شــریعت 

می گیرنــد. 
ــا  ــد ت ــازه می ده ــد و اج ــت می کن ــان را تقوی ــن گفتم ــه ای آن چ
ــر  ــدْ همه گی ــای جدی ــم و ارزش ه ــا از مفاهی ــی آن ه ــق معنای اف
شــده مــورد پذیــرش عمومــی قــرار بگیــرد، ناکامــی نظــام جدیــد 
در بهبــود اوضــاع اقتصــادی و امنیتــی جامعــه اســت. دموکراســی 
ــخ  ــو را در تاری ــه ای ن ــل صحف ــتند در عم ــر، نتوانس ــوق بش و حق
ــن  ــات ای ــکات و معض ــی از مش ــد و گره ــاز کنن ــتان ب افغانس
ــه  ــای بنیادگرایان ــه جنبش ه ــا ب ــه ی این ه ــایند. هم ــه بگش جامع

از  را  را می دهــد کــه چشــم انداز خیالــی خــود  اجــازه  ایــن 
جامعــه  ای کــه بــر اســاس آییــن شــریعت اســتوار شــده، بــه عنــوان 
آرمان شــهری کــه یگانــه مرهــم بــر جراحــات بی شــمار ایــن ملــت 

ــر بکشــند.  ــه تصوی اســت، ب
تحقیقــات جدیــد نشــان داده کــه بســیاری از کســانی کــه جــذب 
جنبش هایــی نظیــر  داعــش در افغانســتان شــده اند، از میــان 
اقشــار تحصیل کــرده و شهرنشــین هســتند. بــه لحــاظ پراکندگــی 
ــک  ــه ی ــا ب ــان تنه ــه بنیادگرای ــن تصــور ک ــز ای ــی نی ــوع قوم و تن
قومیــت تعلــق دارنــد، بــا نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن تحقیقــات 
ــد کــه  ــا نشــان می دهن ــی این ه ــد. تمام ــق ندارن ســازگاری و تطاب
ــت و  ــترش، تقوی ــه گس ــده ای رو ب ــتان پدی ــی در افغانس بنیادگرای
ــن جریان هــا و تنظیم هــای  ــا ای تحکیــم اســت و حــالا دیگــر صرف
ــت  ــک حرک ــاد ی ــمبل و نم ــه س ــتند ک ــی نیس ــی و نظام سیاس
ــش، از  ــان و داع ــون طالب ــی همچ ــند. تنظیم های ــه باش بنیادگرایان
ــش  ــع خوی ــه نف ــا ب ــیج توده ه ــرای بس ــه ب ــای بنیادگرایان قرائت ه
ــرای  ــزاری ب ــا اب ــا در عیــن حــال، آن چــه صرف ــد، ام ســود می برن
ــه  ــی متکــی ب ــروز اســتقال و قدرت بســیج پنداشــته می شــود، ام
ــود  ــازار، خ ــه و ب ــجد و مدرس ــا مس ــگاه ت ــه و از دانش ــود یافت خ
را گســترش داده اســت. قرائت هــای معتــدل از دیــن روز بــه 
روز مهجورتــر می شــود و قطب بنــدی میــان جامعــه کامل تــر 
مولوی هــای  می شــوند.  تــرور  معتــدل،  روحانیــون  می گــردد. 
ــن  ــت خــط و نشــان می کشــند و ابتدایی تری ــرای حکوم ــدرو، ب تن
قواعــد علــم مــدرن را بــه اســتهزاء و ســخره می گیرنــد و بــا اقبــال 
عمومــی مواجــه می شــوند. بچــه دیــوی کــه روزی گمــان می رفــت 
ــت  ــد جه ــرل، می توان ــل کنت ــری و قاب ــی زنجی ــوان حیوان ــه عن ب
ــه  ــل ب ــرد، اینــک تبدی ــرار بگی ــورد اســتفاده ق اهــداف سیاســی م
ــه دنبــال خــود می کشــد  هیولایــی شــده کــه صاحبــان خــود را ب
ــه راه تبدیــل شــود.  و بعیــد اســت دیگــر بــه حیوانــی رام و ســر ب
در چنیــن وضعیتــی، حتــی در صــورت توافــق کامــل میــان گــروه 
طالبــان و دولــت، بازگشــت صلــح در هالــه ای ابهــام و تردیــد قــرار 
ــوان  ــا ت ــروز اگــر چــه کــه در بســیاری از میدان ه دارد. داعــش ام
ــق  ــورت تواف ــال در ص ــن ح ــدارد، در عی ــان را ن ــا طالب ــری ب براب
ــی خــود،  ــت حمــات تبلیغات ــا تقوی ــد ب ــان، می توان ــت و طالب دول
ــرده و  ــدا ک ــا ج ــوف آن ه ــان را از صف ــواداران طالب ــیاری از ه بس
ــان  ــه طالب ــادار ب ــای وف ــان نیروه ــازد. در می ــق س ــود ملح ــه خ ب
نیــز، گرایش هــای رادیکالــی وجــود دارد کــه می توانــد مانــع 
ــکان  ــن ام ــال ای ــن ح ــود. در عی ــا ش ــتن گفتگوه ــر نشس ــه ثم ب
وجــود دارد کــه بــه فــرض بــه ثمــر نشســتن مذاکــرات و تشــکیل 
ــه  ــان ب ــان ســاختار موجــود و طالب ــه می ــع، منازع ســاختاری جام
ــه  عنــوان گروهــی بیــرون از ســاختار قــدرت رســمی و مشــروع، ب
منازعــه ای درون ســاختاری منتهــی شــده و شــرایط انهــدام و زوال 
ســاختار و نظــم سیاســی موجــود را فراهــم ســازد. در عیــن آن کــه 
کاســتن از خشــونت ها بــرای بــه ثمــر نشســتن گفتگوهــای صلــح، 
نقشــی غیــر قابــل انــکار دارد، کاهــش ســطح داعیه هــای رادیــکال 
ــز  ــا و نی ــن گفتگوه ــق ای ــرط توفی ــان، ش ــوی طالب ــی از س مذهب
ــی اســت  ــن در حال ــج آن اســت. ای ــرای اســتمرار نتای ــی ب تضمین
ــی در  ــن انعطاف ــرای چنی ــی ب ــد آمادگ ــرایط نشــان می ده ــه ش ک

ــدارد. طالبــان وجــود ن
ادامه دارد ..........

گفتگوصـلح
هایوغفلت از بنیـادهای مـنازعه
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داکتـر سـید علـی آقـا ایـوب ناصـری، رئیـس 
می گویـد: بامیـان  ولایـت  عامـه  صحـت 

 اگـر مـا بـا کوویـد ۱9 برخـورد سـطحی بکنیـم و 
مردم مـا را همـکاری نکند بخـش صحت بـه تنهایی 
نمی توانـد کرونـا را کنتـرل کنـد. موفقیـت و عـدم 
موفقیـت مـا بـه همـکاری مـردم وابسـتگی دارد. ما 
می خواهیـم که مـردم شـریف بامیان مـا را همکاری 
جـدی  را  صحـت  بخـش  دسـتورالعمل های  و  کنـد 

بکنند. مراعـات 
***

بـرای جلوگیـری از گسـترش مرض کرونـا باید از 
تجمعـات فرهنگی و حتـی دینی پرهیـز کنید. تلاش 
کنیـد تا حـد ممکـن در مراسـم های چون عروسـی، 
جشـن ها، اعیـاد و ... کم تـر شـرکت کنیـد. شـما بـا 
ایـن کار هم جـان خود و هم جـان دیگـران را نجات 
می دهیـد، زیـرا با این کار باعث قطع شـدن سلسـله 

گسـترش مـرض کرونا می شـوید.
***

اسـت  بهتـر  کرونـا،  مـرض  از  جلوگیـری  بـرای 
عیـار  کرونایـی  وضعیـت  بـا  مطابـق  را  زندگی تـان 
نمـوده  پرهیـز  بغل کشـی  و  دادن  دسـت  از  کنیـد. 
و فاصلـه اجتماعـی را مراعـات کنیـد. شـما بـا ایـن 
اقدامـات می توانیـد بـه راحتـی ویـروس کرونـا را از 
بیـن ببرید. کرونـا نابود شـدنی اسـت در صورتی که 
شـما تصمیـم بگیریـد توصیه های بهداشـتی و صحی 

را عملـی کنیـد.
***

یکـی از راه هـای انتقـال کرونـا، دهـان اسـت و یکی 
از کارهایـی کـه کرونا به آسـانی از راه دهـان منتقل 
می شـود، غذاخـوردن چندنفری در یک ظرف اسـت.

در شـرایط کرونایـی، حتمـا شـیوه ی غذاخـوردن را 
تغییـر دهیـد. در کاسـه یک نفره و جدا غـذا بخورید، 

همچنیـن با قاشـق تنـاول نمایید.
***

از  نشـوید  کرونـا مصـاب  بـه مـرض  این کـه  بـرای 
گشـت وگذار بی مـورد در محل هـای پـر ازدحـام بـه 
شـدت خـودداری کنید. اگـر در صورتی که براسـاس 
نیازمنـدی فوری وادار می شـوید به مکان های شـلوغ 
برویـد باید فاصله گـذاری اجتماعـی را مراعات کنید. 
در کنـار این، حتماً از دسـت کش و ماسـک اسـتفاده 
کنیـد. زمانی کـه از چنیـن محـلات بـه خانه تـان بر 
می گردیـد باید قبـل از هـر کار دسـت تان را با آب و 
صابون بشـویید. شـما با ایـن کار می توانیـد هم جان 
خـود و هـم جـان خانواده تـان را نجات بدهیـد. لطفاً 

کرونـا را جـدی بگیرید!
***

و  و عـادات  آداب  برخـی  در  تغییـر  کرونـا فرصـت 
رسـوم را مهیـا و بلکه واجـب کرده. بـرای حفظ جان 
خـود و دیگـران باید بـه تغییرات لازم تـن دهید و از 

تغییـرات واجـب، واهمـه ای بـه دل راه ندهید.
نظـرات صحـی را جدی بگیریـد. چون بـرای مراقبت 
از سـلامتی و زندگـی لازم اسـت. خدای ناکـرده اگر 
در نـکات صحـی کوتاهی کنیـد، در قبال جـان و مال 

خـود و دیگـران مدیون و ضامن اسـتید.

صاحب امتیاز: بنیاد اندیشه
مدیر مسئول: حسن رضا خاوری

معاون مدیر مسئول: عباس اسدیان 0773469429
سردبیر: علی جوادی ٭ مدیر اجرایی: واثق حسینی 0779208781

هیئت تحریریه: محمد سرور جوادی، عبدالرحیم اخلاقی، انور رحیمی، 
جواد فلسفی، محمد علم عرفانی، صغرا عطایی و هادی باهنر

ویراستار: آرزو رضایی ٭ صفحه آرا: نسیم وکیلانی
دفتر مرکزی: بامیان، دشت عیسی خان، روبروی مسجد رسالت

مراکز توزیع: بامیان، کابل، بلخ، هرات، پروان، غزنی، غور و دایکندی
تیراژ:  4000 نسخه
قیمت:  20 افغانی

مرتب دست های خود را بشویید:
مرتــب دســت های خودتــان را بــه صــورت کامــل بــا آب و صابــون بشــویید 
یــا بــا محلولهــای  ضدعفونــی کننــده حــاوی الــکل تمیــز کنیــد. شستشــوی 
ــده  ــی کنن ــای ضدعفون ــتفاده از محلوله ــون و اس ــا آب و صاب ــا ب ــت ه دس

ــد. ــن می برن ــت ها را از بی ــای روی دس ــکل، ویروس ه ــاوی ال ح

بهداشت تنفسی را رعایت کنید:
بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و بینــی بــا آرنــج خــم شــده 
یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام عطســه و ســرفه اســت. بــا رعایت بهداشــت 
ــون  ــی چ ــر ویروس های ــان در براب ــود و اطرافیانت ــد از خ ــی توانی ــی م تنفس

ســرماخوردگی، آنفلونــزا و کویــد-۱9 محافظــت کنیــد.

به چشم ها، بینی و دهان خود دست نزنید:
دســت ها در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت بــه ویروس هــا آلــوده 
ــم ها،  ــه چش ــروس را ب ــد وی ــوده می توانن ــت های آل ــند. دس ــده باش ش
ــد وارد  ــروس می توان ــا وی ــن راه ه ــد. از ای ــل کنن ــما منتق ــان ش ــی و ده بین

بــدن شــما شــده و شــما را بیمــار کنــد.

فاصله با دیگران را مراعات کنید:
هنــگام احوال پرســی از در آغــوش گرفتــن، دســت  دادن و روبوســی 
خــودداری  نمــوده و از تمــاس نزدیــک بــا افــرادی کــه مشــکوک بــه بیمــاری 

ــد. ــت بپرهیزی اس

پرهیز از تجمعات و رفتن به اماکن شلوغ:
ــورت  ــد. و در ص ــلوغ بپرهیزی ــن ش ــروری در اماک ــر ض ــذار غی ــت و گ از گش

ــد. ــاً از دســتکش و ماســک اســتفاده کنی ــاز، در اماکــن شــلوغ حتم نی

نکات تغذیه ای را مراعات کنید:
ــد. از اســتفاده غذاهــای  گوشــت، تخــم مــرغ و غیــره غذاهــا را کامــل بپزی

ــاز خــودداری نماییــد. ــی و روب خیابان

چهار شنبه*11سرطان1399*سال سوم*شماره بیستم

نکاتی در مــورد کرونا نکات اولیه صحی در مورد کرونا:


